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به تناتر دعوت کردم 
شاره ۳۶۹۷ 
چهارشنبه ۸اردبهشت ۱۳۹۵ سهراب بختباری زاده و 
۰ تممارز ہیی + مه 
سم ناگفته ھابی از استقلال 
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اف گا نا 


سا سور 
جطور به رازهای مهم بی بد 
به خودمان | مدیم عاسق سده بود 
کل ات سو ران کی ام را زنده کن کات 4 


و 
تا 
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نگرنسی متفاوت از تجربسه و تکنولسوژی روز ج 


مدرسه ھوشمند نل عادر 


پیش دیستانی و دبستان 


بابیش ۰۱ سال سابق هآمه نی 
د مد رس غیرد ول .تبلل وبعد از القلاب 


) ایند ۱ 


کے 


کلاس های استاندار داز نظر دور و وسعت با نعداد ۱۵ نفر در هر باه 


سے . ٰ ۳ ۳ 2 
مو کارا ورو ران ارہ 


ا دار ای کتادخانه مر گزیو کنابخائدھاق کلاسی 7 کسب عتوآن قھر مائی ذر عسابقات دو ومبدانی 
ا فعالیت ٥رز‏ میندھای آ موز شی ٹر هنگی» هتری؛ استان تهر آن 

ورزنسی ۰ کسب عنو ان تایب ثهر مانی در مسابقاتاسکیت 
ا کل سهای خطاطلی ؛ نقا سی؛ ز بان | نگلیسی: ر آباند ستلشد ۷ 

شظرنج؛ فوتسال؛ هندبال؛ تنیس روی میز ا کسب عنوان سومی مسابقان هند بال منطقه ۷ 
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رک 
اضلاعمات کل ها رھ ۳۹۹۷ 


همدلی از همزبانی خوشتر 


این روزه انقد های فر اوانی به دولت صورت 
می گرد که بخش مهمی از ان مر بوط می شود به 
این برمی گردد که چرابا وجود انجام تمامی تعهداتی 
که بر عهده‌ایران بود وبا وجود انکه قر ار بود تمامی 
برداشته شود هنوز اقدامی صورت نگر فته و طرف 
مقابل به تعهدات خود عمل نمی کند. یس نتیجه این 
همه مذا کره که توان هسته‌ای ما رابه شدت محد ود 
کرده‌چه‌بوده؟ در مقابل آنچه که از دست داده‌ایم 
همکاری نمی کنند. نقل و انتقالات بانکی به درستی 
صورت نمی گیر د. گشایشی در اقتصاد ایجاد نشده 
درزند گی مردم‌هم تغییر خاصی صورت نگر فته. 
رشد اقتصادی خوب نیست. گرانی همچنان هست و 
کسب و کار مردم‌هم رون ق چندانی نگرفته. به زبان 
ساده‌مر دم در زند گی اقتصادی خود تحول پا گشایشی 
خارجی به ایران سفر کرده‌ان د و در حد حرف رفت 
و آمدهای سیاسی و اقتصادی خیلی خوبی در جریان 
است امادر عمل اتفاق جندان جشمگیری راشاهد 

اینها مجموعه اعتر اضات و انتقاداتی است که به 
دولت صورت می گیر دو شاید به نظر برسد که همه 
نتیجه‌ای در بر نداشته است. امااین قضاوت جندان 
منصفانه و درست به نظر نمی ر سد. 
واردنیست وعملکرددولت در همه زمینه‌هامثبت 
وخوب بوده‌ونباید کوچکترین انتقادی از او صورت 
گیرد. اما مساله این است که توافق هسته‌ای باید انجام 
می گر فت و جاره‌ای جز ان نبود. 

دوستان منتقد نباید فراموش کنند که دولت 
روحانی در چه شرایطی روی کار امد ؟ همچنین نباید 
فراموش کنند که میزان بدهی‌هایی که بر دوش دولت 
مانده‌بود چه رقم درشتی را تشکیل می داد همچنین 
نباید فراموش شود که ما رفته رفته داشستیم امکان 
فروش نفت رااز دست می دادیم و اگر همان وضعیت 
می رسید و تمام مشتریان خود را از دست می دادیم. 

نکته دیگر اينکه تصویری که از ایران درست شده 


و مو ہہت ہس ی 


ارتباطات بین‌المللی حداقلی پیسدا کردہ بودیم و این 
قابل استمرار وادامه نبود. گرچه سخن ماحق بود و 
تهمت‌هاوحملات, سانه‌ای‌دشمن‌همگی ناجوانمر دانه 
وغیر منصفانه؛امابه هر حال این وضعیتی بود که تصویر 
ایران در جامعه جهانی راشکل می‌داد. 

قدرمسلم توافق‌هسته‌ای تأمین کننده‌همه 
خواسته‌های ما نبود اما هر جه که بود باید به فر جامی 
می‌رسید. اینکه آن رایک شکست بز رگ بدانیم یا 
مرتب تیشهبرداریم وبر پایه‌ه ای‌هر چه که‌ایجاد 
کردیم فرود آوریم کمکی به مانمی کند. بلکه حتی 
همان چیزهایی راهم که به دست | ورده‌ایم یامی‌توانیم 
از محل این توافق به دست اوریم بر باد می‌دهد. 

وزیر محترم امور خارجه د کتر ظریف که زحمات 
اوو تیم همراهش در ماه‌های گذ شته قابل انکار نیست, 
عبارت خوبی درباره بر جام به کار برده‌اند و ان اینکه 
نتایج برجام هر چه که هست. ۱۰یا ۲۰یا ۸۰ و... اگر 
از آن استفاده کنیم سود برده‌ايم واگر از آن استفاده 
نکنیم ضرر کرده‌ايم. باحمله و یابه هم زدن ان 
جج ہہ یت نہد 
بدبینانه رت حالت نمره آن‌را ۱۰ بدانیم از ۱۰۰ 
باهوشمندی می توا نیم از همین سهم کم رفته رفته 
سهم‌های بالاتری برداریم. اما اگر بخواهیم آن راانکار 
یازیر سوال ببریم و بر عليه آن اقدام کنیم هر چه که 
هست یا می‌توانست باشد را نیز از بین خواهیم بر د. 

درموردسایر اقدامات دولت نیز باید گفت. 
مشکلاتی کەاکنون با آن‌روبروست.مشکلات کل 
کشور است ولذاهمه ماباید دست در دست هم بدھیم 
و به دولت کمک کے تا از این گذر گاه سسخت عبور 
کند و البته خود دولت نیز باید از نقاط ضعفش بکاهد و 
بیشترین همت رادر جهت رفع مشکلات بر دارد. 

به‌منتقدان نیز باید گفتاگر کمی با انصاف به 
مسأله نگاه کنند درمی‌یابند که نگاه جهان به ایران 
وسطح گر ایش به رابطه باایران چه از نظر سیاسی و 
چهاز نظ اقتصادی پس از این توافق باقبل از ان چه 
تفاوت چشمگیری پیدا کرده‌است و نیز وضعیت تورم 
و ثبات قيمت‌ها در مقایسه با گذ شته چه تفاوت‌هایی 
ذاشتة اسٹ: 

نکته آخراینکه همه ماباید بدانیم کشور برای عبور 
از بحران‌ه انیاز به ژر ف‌نگر ی همکاری همه | حاد و 
نهادهاوهمدلسی وهمزیانی بی ریب وریادارد. ولجته 
زار شی مرا کو کر E‏ 
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که ده 


٭ھ 


دردع قم 


دک 


دد تامال مسلمانی را نص ف کند رور 


۰ 


مه 


۰ 


شامت خد ادا 


اه 


قن نکه دد 


یام ۱ک (ص) 


نامه‌های بی واسطه 


سے 


ماه ر جب الم رجب از راه رسید 
ماه رجب المر جب از راه رسید 
چون آه علی که از دل چاه رسید 
خیزید بسی هلهله و شور نمایید بپا 
امد به جهان علی (ع) و چون ماه رسید 
تبریک به جمله پدران باسخاوت 
شیرینی و شور است که ناگاه رسید 
ای بی بدران علی شما را باب است 
مولای من و تو اوست دلخواه رسید 
این باب من و تو کاسه‌ی شیر به دست 
اطفال یتیم را پناهگاه رسید 
بايد که به راہ او قدم بر داریم 
هر کس نکند چنین به گمراه رسید 
جان و دل من کمال جانبازش شد 
بیراهه نرفت و سویش | گاه رسید 
کمال محمدی آخا 


زنی بی‌بناه» نیاز مند همراهی شما 
زنی هستم بیمار دردمند بی‌سرپرست که دو 
دخترم راب اچنگ ودندان وبا کار در منزل این وان 
بزرگ کرده‌ام و یکی رابه خانه بخت فرستادم که 
البته مشکلات خاص خودش رادارد و زند گی بسیار 
دیگرم به خاطر فقر و بیماری من و نیز سوء تغذ یه دچار 
ناراحتی‌های دندانی. که ناشی از کمبود کلسیم است 
و در حال حاضر حتما بايد دندان‌هایش جراحی شود. 
نقدر درد کشیدن‌ها و گریه کردن‌های این دختر 
عذابم می دھد که فقر و بدبختی وبیماری خودم را 
فراموش کرده‌ام. دیگر به این فکر نمی کنم که در یک 
زیرزمین نمور شبیه لانه موش زند گی می کنیم. پر 
استخوان بیدا کرده و دندان‌هایش دارد از دست 
می‌رود و سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده و تا زگی‌ها 
مشکل کلیه هم به ان اضافه شده... این دخترم چون 
روحی و جسمی زیادی هم از آن ناحیه دیده که حال 
واقعا دیگر طاقتش طاق شده است. لطفا بر ای رضای 
خدابه باری من بشتابید که زنی خودسرپرست؛ 
شام مهربانی 


ک. پ از شهر ری 


پیام اصلاً یک تبلیغ انتخاباتی نیست بلکه چیزی شبیه 

"دیوارمهربانی است که‌هر کس دوست داشت بیاید شام 
بخورد واگر نخواست بخورد هم با خودش ببرد. 

(رئیس ستاد هدفمندی شام‌های انتخاباتی. 

قنبر یوسفی نوری الاصل -امل) 


به عمل کار بر آید 

آزروی تک ا مرحم شرف اران رق 
وتوسعه همه جانبه کشورمان در تمامی زمینه‌هاست. 
سال ۹۵راس ال اقتصاد مقاومتی:اق دام وعمل 
نامگذاری کر ده‌اند. اما ممکن است برخی چنین تصور 
کنند که اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد در حال جنگ 
و سختی و تحریم و منزوی, که البته این تعبیر درستی 
نیست و باید توضیح داد که اقتصاد مقاومتی منافاتی 
با اقتصاد پویا؛ اقتصاد پیش فته و روبه توسعه ندارد 
ادد رانا این ھی ی و دودر 
رابطه باایران دچار نگرانی شوند و ترس و واهمه 
داشته باشند, منظور از اقتصاد مقاومتی این است که 
مااقتصاد خودمان راچنان محکم و قوی کنیم که 
کک رین آ سی بر را دارا ت راان عرت 
از مس_وولان انتظار است که از تور م کم کنند, سطح 
قيمت‌های کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را ثابت 
نگه دارند که به آنها فشار نیاید و مردم هم تا آنجا که 
می توانند در مصر ف خود به ویژه‌مصرف کالاهای 
اساسی حداکثر صر فه‌جویی رابه عمل آورند. به ویژه 
در مصرف آب و برق و گاز که در این صورت به تحقق 
اقتصاد مقاومتی بیشتر کمک می کند. 

محسن ذوالفقاری از قم 
باورهایتان را تغییر دهید 

تاسال ۱۹۵۴ اور تمام دنیا بر یمن بود که یک 
انسان نمی تواند یک مایل رازیر ۴ دقیقه بدود. انها 
باور داشتند که‌انسان محدودیت‌های فیز یکی دار د که 
هه تس مال زازو عبارحنتة 
بدود. تااینکه سر و کله راجر بنستر پیداشد ودریک 
مسابقه, یک مایل رادر کمتر از ۴دقیقه دوید .از آن به 
بعد در یکسال حد ود بیست هزارنفر این ر کورد رازدند 
و کم کم این کار به سطح دبیرستان‌ها کشیده شد. 

دریک‌سال‌چه‌چیزی‌فرق کر د؟| یامحد ودیت‌های 
فیزیکی بدن انسان تغییر کرد؟ 

باور! 

باورهایتان را تغییر دهید تا زند گیتان تغییر کند 


بیتا تبریزی 

در پایان مصاحبه شغلی بر ای استخدام در شر کتی, 
مدیر منابع انسانی شر کت از مهندس جوان صفر 
کیلومتر ام آی تی پرسید: "و برای شروع کار حقوق 
مورد انتظار شما جیست؟" 

مهندس گفت: حدود ۷۵۰۰۰ دلار در سال؛ 
بسته به اینکه چه مزایایی داده شود." 

مدیر متابع انسانی گفت: غب نظر شما درباره 
۵هفته تعطیلی. ۱۴ روز تعطیلی با حقوق. بیمه کامل 
درمانی و حقوق بازنشستگی ویژه و خودروی شیک و 
مدل ماش ار سی ت؟"' 

مهندس جوان از جا پرید و با تعجب پرسید: 
رع می کیا مس رفانع اسان گنت :الہ 


اما اول تو شروع کردی." ۱ 
محمود جعفری 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و باوفای مجله اطلاعات هفتگی 
وباتبریک فرارسیدن ماه رجب که ماه‌مناجات و 
| استجابت دعاست. 
3 3 
٭ تیمور گور گین از خمام رشت 
از ملاحظه دستخط ونامه شما همکار پیشکسوت 
TS‏ رل راز سر 
همچنان فعال می بینم خر سندم. به دوستان سپر ده‌ام 
که در معرفی کتاب «ژابیز» نوشته مسعودایمانی 
که معرفی آن رادر مجله مناسب دانسته‌اید به نحو 
شایسته‌ای اقدام کنند. سر خوش و سلامت و تندرست 
باشید. 
٭ عباس مرادخانی ازمشهد 
وا ها رت dD‏ 
هفتگی راهمانطور که در شماره‌های قبل از عید هم 
توضیح دادیم ان شاءالله بعد از ماه مبا رک رمضان 
منتشر خواهیم کرد. ازهمه خوانند گان ارجمند که 
٣‏ این مجله انوس هستند نیز خواسته‌ايم 
TTD ME‏ مت 
شامل شما هم می شود که به گفته خودتان بیش از ۳۰ 
9 ۱09۷۷ 
این بابت بسیار خر سندم و از شما و دیگر خوانند گان 
همراه‌این نشریه قدیمی می‌خواهم که در غنای هر 
چه بیشتر این شماره بکوشند. برایم نوشته‌اید که ایا 
می توانیسد در این نامه يا مطلب گله یا انتقادی هم 
داشته باشیم که باید بگویم حتما همینطور است» هر 
کو ا مت 
کر ده و خوانند گان نشریه خود بخش مهمی از نشریه 
بەحسابمی ایند که‌همراهی انه امی‌تواند به ما 
کمک کند. از جمله انتقادهای ساز ندهو پیشنهادهای 
٣7۳<‏ سر ار 
شما متشکرم و برایتان روزهای خوب آرزومندم. 
# صفر مدانلو از بابلسر 
مطلب زیبایی درباره‌بهار با خطی خوش برای 
مافر ستاده‌اید که در نوبت جاپ قرار گرفت. در 
TT 8 8 ٤‏ 
۲ 1 خسوب به طبیعت و 
TE ۵٦٥‏ 
چنین نگاهی به زند گی داشته باشسیم تا کمتر دچار 
آسیب‌های روحی شویم. 
٭ محسن ذوالفقاری از ساوہ 
+٤9888 4‏ 8 8٭8٭" 
نکات خیلی بر جسته‌ای که برای همه خوانند گان 
جذاب باشد به قدر کفایت نداشت واز شما خواننده 
٣‏ ای ی بر ٢‏ 
دارم که خاطرات جذاب‌تری را برای مجله ارسال 
کنید که چاپ و انتشار ان اعتبار قلمی شمارا بیش از 
پیش آفز ایش دهد. 


بر فة 
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نزے.-- «٩‏ سس 


سمه داوودبیگی سے 


باریکترازمو 


beigi somayeh@yahoo.com 


می گفت اینها برای سلامتی بد است وسکته دیگر به تصادف فکر نکن... 


ES lS‏ ۱ اگر فریاد برنی به صدایت کوش می‌دهند! که دوستشان داری. 
یب ی رای سرا کار ان واگر آرام بگویی به حرفت گوش می دھند! خانه یعنی فضایی خالی از خشم. 
گریخت...او به ایستگاه راه آهن می‌رود و سوار یک ٣٦‏ ۸۳,۸۰ ترا خالی از دود. 
واکن باری می و در واگن به صورت خود کار اس ارات ار بت ار کل ما شوہ خالی از قر ص خواب و استرس 
بسته می‌شود و قطار به راه‌می‌افتد.اومتوجه‌می‌شود نه "رعد وبرق!" خانه یعنی وقتی واردش می‌شوی,لبخند بزنی 
که 9 فا در خانهای که آدم‌هایکدیگر رادوست‌ندارند. ولبخند ببینی. 
روی تکه کاغذی می‌نویسد: ی EL‏ یک خانه خوب مترازش بالا نیست؛وسعت 
این مجازات رفتارهای بد من است. که‌باید ‏ شاید قد بکشند. امابال وپر نخواهند گرفت! ‏ قلب آدم‌هایش زیاد است. 
منجمد شسوم.. وقتی قطار به ایستگاه می‌رسد, 117 ۰ خانه‌ای را برای همه آرزو می کنم... 
مامورین باجسد او روبرو می‌شوند. در حالی که خانه آن جایی نیست که یک پذیرایی صد متری و و چقدر دیر می‌فهمیم که 
فریزر قطار خاموش بوده است! چهار تا اتاق خواب و کلی امکانات دیگر داشته باشد. زند گی همین روزهایی است که 
منتظرهرچهباشیم. همان برایس ان پیش خانه یعنی احترام و درک متقابل. منتظر گذشتنش هستیم... 
می آید. ٤‏ که وقتی بهش فک می کر لبخند زند گی کوتاه است... 
منتظر شادی باشیم» شادی پیش می آید. بیاید روی لب‌هایت. زمان به سرعت میگذرد... 
منتظر غم باشیم. غم پیش می آید. ×80 ھ!" نه تکراری... نه بر گشتی... 


م ملہں حدا 


TS 
همراهش بود و به بازر گان گفت :از تو می خواهم که این‎ 
... پیدا کند و برایش یک سطل عسل ببرد‎ 
آن مر د تعجب کرد و گفت:از تومقدار کمی درخواست‎ 
تاجر جواب داد :ای جسوان,:اوباندازہخودش در‎ 
خواست می کند و من در حد و اندازه خودم به او می‌دهم.‎ 
هر آینه لذت دهنده بیش از لذت گر نده بود .این یک‎ 
سال احلنٹت‎ 


ی 
4 


ارہ ۳۹۷ 


لاحات کل 
ss‏ ا نآ ۱ ۱7 


هر گز پول رابرای بیماری و مشکلات پس انداز خانه یعنی یک استکان چای گرم در کنار کسانی پس. از هر لحظه‌ای که می اید لذت ببرید! 


بر ات 
صلریعمت 

مردی از خانه‌ای که در آن سکونت 
داشت زیاد راضی نبود بنابر این نزد 
دوستش دریک بنگاه‌املاک رفت واز 
او خواست کمکش کند تاخانه‌اش را 
بفر وشد بعد از دوستش خواست تابر ای 
بازدید خانه مراجعه کند. 

دوستش به خانه‌مرد آمد وبر مبنای : 
"4 99۹۹۹ 
برای صاحب خانه خواند: 

خانەای زیب4ا که در باغی بز رگ و آرام قرار گرفته.بام سه گوش:تراس بز رگ مشرف 
به کوهستان.اتاق‌های دلباز و پذیرایی وناهار خوری وسیع. ( کاملاً دلخواه‌برای خانواده‌های 
بچه‌دار) 

صاحب خانه گفت دوباره بخوان! 

مرد اطاعت کرد و متن آگھی را دوباره خواند و صاحب خانه گفت: این خانه فروشی نیست. 

در تمام مدت عمرم می خواستم جایی داشته باشم مثل این خانه‌ای که تو تعریفش را کردی. 
ولی تا وقتی که تو نوشته‌هایت را نخوانده بودی. نمی‌دانستم که چنین جایی دارم. 

خیلی وقت‌ها نعمت‌هایی را که در اختیار داریم نمی بینیم چون به بودن با انهاعادت کرده‌ایم. 
مثل سلامتی.نفس کشیدن.دوست داشتن, پد ر ومادر خواهر وبرادر فر زند.دوستان خوب و خیلی 
چیزهای دیگر که به آنها عادت کرده‌ایم ولی نعمت‌های بز رگ پرورد گار مهربان هستند... 


ےد ے مد تحت سس سس ہیی 


۰ 


۰ 


۱ 


مه 
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ده کفادت 


می کند 


امم اظ (ع) 


اران احمان 


٭رھبر معظم انقلاب در دیدار اعضای انجمن‌های 
اسلامی دافش آموزان: جبهه استکبار نتوانسته مانم 
رشد و قدرت ایران در منطقه شود 

6 رئیس جمهور آفریقای جنوبی در جریان سفر به 
ایران به دیدار رهبری رفت 

۶« رئیس جمهوری: بر جام افتخاری سیاسی و حقوقی 
lS‏ 

اوبامادر ریاض:عربستان‌باید همزیستی باایران 
رابیاموزد 

٭نرخ تورم فروردین ۰/۸ ١درصد‏ اعلام شد 
وزی ر آموزش وپرورش:یک سوم فضاهای 
آموزشی غیراستاندارد است 

#ایران ۳۲ تن آب سنگین به آمریکا می‌فر وشد 

۶ جهانگیری:مصادره ۲میلی ارددلار منابع ایران 
E‏ 

#۴ وزیر اطلاعات:بشار اسد پیشنهاد اقامت در ایران 
رار کرد 

و ور تا 
رامجروح کرد 

٭ پارلمسان جزیرہ کوچک بحرین طرح حمله‌نظامی 
به ایر ان رابه دولت داد! 

٭ کری و ظر یف:مذاکرات اج رای بر جام پیشرفت 
مناسبی داشته است 


۶+ ۷۰ نفر از مخالفان واگذاری جزایر مصر به 
عربستان دستگیر شدند 

٭اوبامانسبت به پایداری آتش بس در سوریه ابراز 
تحت دراد 

۶« سوءقصد به جان نخست وزیر تر کیه نا کام ماند 
#هیلاری کلینتون:حمایت از جنگ عراق بزر گترین 
ی بر 

لا ریجانی:مدل‌همکاری باید جایگزینر قابت در 
عرصه جهانی شود 

#+سازمان حفاظت محیط زیست بر نامه خود رابرای 
حذف کیسه‌های پلاستیکی ارائه داد 

٭ مو گرینی: صفحه‌ای جدید در ر وابط اتحادیه ار وپا 
00800+" 

+ درنه لیبی به اشغال القاعدہ در آمد 

۴۶ نظامی ار شد ارتش پا کستان به جرم فساد مالی 
بر کنار شدند 

٭رئیس جمهوری چین فر مانده قوای نظامی شد 
ہل" ۰ ۲ نظامی چین در مرز کره شمالی مستقر شدند 
۶+ داعش با قاجاقجیان بزر گ مواد مخدر مکزیک 
متحد شد 

ناتو نسبت به حمله بیولوژیکی و هسته‌ای داعش 
هشدار داد 

٭ کلینت ون وتر امپ در انتخابات درون حزبی 
نیویورک به پیروزی مهمی دست یافتند 
٭ اتاق عملیات مشتر ک تروریست‌هادر حومه 
ب توسط ار تش سوریه منهدم شد 


پش یرده‌داعش 


اینکه گروهی تکفیری مانند داعش در منطقه چگونه رشد کر ده و توانست به سرعت امنیت خاور میانه و حتی 
اروپا را نیز تهدید کند. برای بسیاری جای سوال است. سوال اینکه این گر وه تنها و تنها پیر و اسلام و قوانین اسلام 
هستند یادست‌های دیگری در کار است تابه نام اسلام جنایت‌های مختلفی صورت پذ یر د.بر این اساس. تحلیل 
و تفسیرها در مورد چیستی. چرایی و چگونگی این جنایتکاران نیابتی سمت و سوهایی متفاوت به خود گرفت. 


نظریه اول. مسلمانان سلفی 

این دسته از تحلیلگران که عموما نقش پیاده 
نظام رسانه‌ای غرب رابازی می کنند. از همان ابتدا 
با دادن آدرس غلط. منشا شکل گیری تکفیری‌ها 
و به ویزه داعش را جدای از ساختار نظام سلطه و 
به عنوان گر وههایی با گرایشات مستقل اسلامی 
دانستند که در ادامه و بعد از حدود سے سال.عنوان 
ضد آمریکایی-صهیونیستی نیز به آنها داده ودائم 
بر این نکته تا کید کر دند که آنهااگر چهاکنون در 
خاور میانه مشغول ستیزند اما در نهایت در بی تشکیل 
یک دولت مستقل اسلامی برای ضر به زدن به منافع 


آمریکا و امنیت اسراییل هستند.در این راستاء شاید 


این ادعاباشد. آنجا که تا پیش از اتمام تاریخ مصرف 
1 1 ۲ 
اسدبه آ نها اطلاق می‌شد. ام بلافاصله پس از آغاز 
تمرد سر کرد گان این گروههاو انجام عملیات‌های 
تروریستی در خارج از جغر افیای خاورمیانه. یک شبه 
تروریست خوانده شدند. از این رهگذر اما؛ علاوه 


اسلامی در منطقه, دست کم چند هدف دنبال و به 
اکارغیرب انان اا 

-تروریسم و خشونت محصول اسلام است. 

-هدف این تروریسم در نهایت ملت‌های غربی 

-ملت‌ها و دولت‌های منطقه توان بر خورد با اینها 
راندارند لذا حضور فیزیکی غرب برای اتمام بحران 
ضروری است. 

-اسراییل نه یک دولت جعلی غاصب که دولت 
مشروع ومظلومی است که‌باید بر ای حفظ موجودیتش 
کمک و تلاش بیشتری کرد. 

9 کان رورت ها 
منادی ان هستند. 

نظریه دوم. مسلمانانی ضد اسلام 

از سوی جبهه رسانه‌ای محور مقاومت سعی شد 
تاریشه‌های اصلی تشکیل چنین گروههایی به درستی 
ومبتنی بر حقیقت باز گو شود. بر اساس این تحلیل. 
خاستگاه تشکیل این گر وههااتفاقاً همان محور عبری - 
عربی-غربی بود که هر یک بخشی از پروژه رابر عهده 
داشتند تا در نهایت با کور کر دن مسیر انقلاب‌های 


نگاهی باآخرین سف یاهمان ۳ 


آخرین‌سفر اباراک‌اوباما رئی س‌جمهوری 
آمریکابه آلمان می تواند یکی از مهمترین سفرهای 
وی در دوران ریاست جمهوری‌اش نیز باشد. از سویی 
آلمان یکی از مهمترین شر کای استراتژیک آمریکا 
به شمار می آید و از سوی دیگر: این سفر نیز همانند 
سفر های مقامات و دولتمر دان حاشیه‌های امنیتی 
زیادی به دنبال داشت 

پلیس شهر هانوفر مدتی پیش از سفر در همین 


راستااعلامیه‌هایی رابه حدود 9 ۲نفر از مردم 
مناطق اطر اف مر کز کنگره هانوفر که رئیس جمهور 
آمریکادر تاریخ یکشنبه ۲۴ آوریل از آن بازدید داشت 
توزیع کرد.پلیس این شهر الم آن همچنین علاوه بر 
توصیه به شهر وندآن به دوری از پنجر ه‌های منازلشان 
در زمان‌بازدی داوباماءاعلام کرده کسانی که قصد 
باز دید از این محل همزمان با باز دید اوباما رادارند. باید 
ك 


۸ رکشت ۹۵۸ ا لاءاٹ 


دا ض ت0۷ ل کی 


عربی وبایکوت جمھوری اسلامی ایران به عنوان الگو و 
منشا این بیداری, نسخه تجزیه منطقه به عنوان تنها راہ 
چاره سر بلند کرده و پروژه شیعه هراسی به طور کامل 
تکمیل گر دد.این ن‌گاه و تحلیل اگرچه کاملا بر حقیقت 
آنچه رخ داده منطبق بوده و هست. اما به دلایل مختلف 
هنوز نتوانسته حرف خود را آنچنان که باید به گوش 
عموم جهانیان بر ساند. 

به هر حال | نچه این روزها بر سر منطقه استراتژیک 
خاورمیانه می رود بیش از پیش ماهیت صهیونیستی 
پروژه‌مذ کوررابر ملاساخته است. چه, ترروریست‌های 
تکفیری عملاً به پیاده‌نظام محض نظام سلطه و فرزند 
نامشروع صهیونیستی اش تبدیل شده‌اند. مرور چند 
گسزاره خبرق در این سای تواند در فهم بهتر این 
سناریوی شوم کمک کند. سناریویی که با توجه به 
انگاره‌های آخرالزمانی صهیونیسم از اهمیت بسزایی 
بر خوردار است: 

ا سا ھ7 نے تر 
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امنیتی این رژیم, در سفر پنج روزه خود به آمریکا 


کار کنان فر وش‌گاههای قرار گر فته در محد وده‌امنیتی 
تعیین شده برای بازدید اوباما نیز برای حضور در 
مشاغل خود باید ثبت تام می کردند. 

کی ی وی مر حول ناه 
المان دررسانه‌ها و محافل سیاسی تاجایی به چشم 
می خورد که بنیاد آمریکایی هریتیج در مطلبی نوشت: 
آلمان یکی از شر کای امنیتی مهم آمریکاوبزر گترین 
اقتصاد اروپا به شمار می‌رود. اوباما برای اولین بار در 
سال ۰۰۸ ۲ به عنوان نامز د انتخابات ر باست جمهوری 
آمریکابه آلمان سفر کرد و از آن زمان تاکنون ۴بار 
7 امار ات ام 
نظر آخرین سفر وی به‌این کشور در دوران ریاست 
جمه وری‌اش خواهد بود واز این رو باید از این تنها 
فرصت باقیمانده به بهترین شکل ممکن بر ای پیشبرد 
سیاست‌هایی که به ازادی اقتصادی, تقویت ناتو و 
تشدید مبارزه با تروریسم کمک می کنند. استفاده 
می کر د. 

صاحبنظران سیاسی بر خی محورهای آخرین سفر 
وبام ابه آلمان رااینگونه اعلام کردند:پیمان تجاری, 
گفت و گودرباره‌او کراین»نقش آلمان در سازمان 


7 
۰ 


مھ 
الاعاث کل سیا رو ۳۹۹۷ 


در یک برنامه رادیویی به صراحت گفت: 
"مرزهای خاورمیانه مسلما تغییر خواهد 

کرد. اودر همین برنامه ازادامه روند 
| ''بالکانیزاسیون'' خاورمیانه مطابق با طرح 
"یینون خبر داد.به گفته یعلون در این 
مصاحبه» دو دسته کشور در منطقه وجود 
دارند: یک دسته کشورهایی با تاریخ واقعی 
مانند مصر و دسته‌ای دیگر. کشورهای 
مصنوعی . منظور او از کشورهای 
مصنوعی. کش ورهایی هستند که از تقسیم 
باقی مانده امپراتوری عثمانی بعد از جنگ 
جھانی اول, بر اساس توافق فرانسه و 
بریتانیا طبق معاهده سایکس -پیک و :با مرزهای 
مصنوعی شکل گرفتند. به اعتقاد وی کشورهایی مثل 
مصر. مصر باقی خواهند ماند. ولی لیبی. سوریه و 
عراق که به اعتقاد او جزو همان کشورهای مصنوعی 
هستند تغییر اساسی خواهند کرد.فر افکنی آشکار 
یعلون در تبیین این مسئله جالب توجه است. انجا 
که با اطلاق عنوان کشورهای مصنوعی به برخی 
از کشورهای مصنوعی عملا اذهان را از جعلی و 
مصنوعی بودن اسر اییل منحرف می‌سازد.یعلون در 
تثوری پر دازی خود برای تغییر مرزهای کشورهای 
غرب آسیا هیچ اشاره‌ای به چگونگی تغییر مرزهای 
رژیم صهیونیستی نمی کند و هدف غایی این تغییرات 
وسا ر رصن ۷ 
مکتوم می گذارد تا کسی متعرض طرح یینون مبنی 
بر اسراییل بز رگ آنشود. طرحی که در پیوند با 
طرح خاورمیانه جدید نومحافظه کاران در حال 
حاضر بانق شآفرینی تروریست‌های تکفیر ی در 
جریان است.شاید ۶ شاخص اصلی و مهم این پروژه 
رابتوان در بالکانیزاسیون خاورمیانه . جلوگیری از 


اینکه اوباما آخرین سفرش به آلمان رابرای حضور 
در نمایشگاه هانوفر اختصاص داده, حاکی از اهمیت 
پیمان تجاری و سرمایه گذاری ترنس- اتلانتیک 
برای وی است.اين پیمان پیشنهادی آمریکا و اتحادیه 
اروپا بعید است پیش از پایان دوره ریاست جمهوری 
اوباما نهایی شود. به همین دلیل, رئیس جمهور آمریکا 
در این سفر بر ضرورت اتکای روابط تجاری آینده بر 
اصول اقتصاد آزاد تفن ری تا کید کر د. 

روابط تجاری وسر مایه گذاری آلمان وروسیه 
از عمق زیادی بر خوردارند. بسیاری از شر کت‌های 
بزرگ آلمانی روابط تجاری گسترده‌ای‌باروسیه 
برقرار کرده‌اند. همچنین آلمان به شدت برای واردات 
انرژی خود متکی به روسیه است. با این حال, بسیاری از 
رهبران سیاسی و اقتصادی جهان منتقد ر ویکر د ضعیف 
ارم ھا در فال عفن هت اران در جال رت وا 
کنار می گذارد که در مباحث دفاعی همسویی زیادی 
باسازمان پیمان آتلانتیک شمالی(نائو)داشت. تاجایی 
که از ناتو به عنوان بز ر گترین اتحاد استراتژیک حال 
حاضر دنیا برای دفاع از امنیت مشتر ک ما" یاد کرد.این 


ن ی 


دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای ؛ "معطل گذاردن 
توسعه سر زمینی از طریق ادامه شهر ک سازی ۰ 
اضمحلال تر کیه با حمایت از استقلال طلبی کر دھا' 
"شعله‌ور کردن آتش جنگ شیعه و سنی''ودر نھایت 
"قلب ماھیت جمھوری اسلامی ایران به عنوان دشمن 
اصلی دانست. 

ب)ازابتدای‌روی کار آمدن باراک اوباما''در سال 
۹ میلادی. جوبایدن سناتور دمو کرات یهودی 
ایالات متحده آمریکا دست کم یک هدف اعمالی 
وشاید مھمترین هدف سال حضور دمو کرات ‌ ها 
این هدف چیزی نبود جز ''تجزیەمنطقه'' که‌بایدن 
این طرح از همان ابتدابه شکلی هوشمندانه بر بستر 
شکاف‌های قومی-مذهبی استوار شد تاشاید این 
بار آرزوی دیرینه صهیونیست‌ها بر آورده شده وبا 
انزوای جمهوری اسلامی ایران و فرزندان معنوی‌اش 
در سر تأاسر جغر افیای محور مقاومت. خاورمیانه ای 
باب میل اخلاف تتودور هر تصل پیاده‌سازی شود. 
شده حقایق موجود. دقیقاً رون دی راطی می کند که 
نظام سلطه سال‌هاست با طر احی و اجر ای پر وژه‌های 
مختلف به دنبال تحقق ان است.روندی که گر جه به 
پاس ایستاد گی و رشادت نیر وهای جبهه مقاومت و 
روشنگری رسانه‌های انقلابی منطقه تا کنون به تعویق 
افتاده‌اما مداومت و اصرار دشمن بر به سرانجام 
رساندن آن دلیل محکمی بر لزوم هوشیاری و آماد گی 


درحالی است که در حال حاضر شمار نظامیان آمریکایی 
شدن آمریکادر ناتو رابه همراه داشته باشد. 

سفر اوباما به آلمان بهترین فرصت برای طرح این 
خواسته از دولت آلمان برای افزایش هزینه دفاعی 
خود و ایفای نقشی قدرتمندتر برای انجام تعهد خود 
نسبت به تحقق استراتژی دفاع جمعی است. المان در 
حال حاضر کمتر از یک ونیم درصد از تولید ناخالص 
داخلی خودراصرف امور دفاعی می کند,در حالیکه 
ناتواز این کشور خواسته است حداقل ۲ درصد از تولید 
ناخالص داخلی خود را به این امر اختصاص دهد. 

مقابله باتروریسم نیز از دیگر موضوعاتی 
است که‌اوبامادر دیدارهای خود در المان به ان 
می‌پردازد. آلمان یک شریک کلیدی و مهم در مبارزه 
جهانی علیه تروریسم است. اوباما در سفر به آلمان باید 
یی" 
منطقەرادر صدر اولویت‌هاقر ار دهد.سیاست درهای 
باز آلمان در قبال پناهجویان ممکن است تبعات سختی 
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تب تنوری "تهر انیزه' 


درصورت عدم مشارکت بالای مردم 
در دور دوم انتخابات مجلس شورای 
اسلامی. تغییر بزرگی که در ترکیب 
مجلس ابنده تاکنون ایجاد شده. 


قانون فعلی انتخابات. اینطور نوشته شده که اگر هر 
روز بر گزاری, حد نصاب معینی از کل ر آی‌های ريخته 
شده‌به صند وق‌هار ابه دست ۱ ورد.نمی توأند به مجلس 
راهی پیدا کند ویک بار دیگر میان رقبایی که بیشترین 
رآی رابه دست آورده‌اند رقابتی باهمان وی زگی‌های 
دور اول به پا می‌شود تا این بار کسی که حتی یک رای 


مر اسم آتش زدن طبل جنگ" 


درگیری‌های‌سیاسی ایران وسعودی 
به‌اوج خود رسیده در حالی که هیچ 
کس نمی تو اند. همسایگی آبی این دو 
O‏ 00 


رئیس‌جمهور آمریکادر آخرین‌ماههای ریاستش. 
به عربستان سعودی سفر کرد و در ملاقات‌هایش با 
سران این کشور هر چند برخی حرف‌های گذشته 
خود در مورد مواضع سیاسی ایران را تکرار کرد امادر 
کا دارا کک اد زر برد یر 
خلاف آنچه این ر وزهابه خیال خود انجام می‌دهند. 
)11 بر را درو یر 
٤‏ ابران رادر مناسبات این منطقه بیذ بر ند. 
نکته قابل توجه این جملات در این بود که این لزوم 
پذیرش سهم ایران ولزوم یاد گیری همزیستی باایران. 
از سوی بز ر گترین مدافع وحامی سیاسی عربستان 
سعودی در جهان اعتر اف می‌شود. آن هم در خاک این 


رویای سنک و تونل 


این روش نشسهرداری اکس سرعت 
بکیرد و ادامه یابد. شاید روزی تهران 
شسهری بانشد با کیلو مترها پیاده‌راه و 
سیگ فرش برروی خیابان‌ها و صدها 
هزار متر توئل عمیق مترو در زیر پا 


شهرداری تهران» تمام تعطیلات نوروز راو حتی 


0 


بیشتر هم داشت به عنوان نماینده 
انتخاب گردد. انتقادات فراوانی البته 
تمام تجربه سال‌های گذشته نشان 
می‌دهد در انتخابات مجلس, معمولاً 
همان نتیجه دور اول تکر ار می شود و 
همان‌ها کے در صدر آرابوده‌اند ولی 
نتوانستند مقدار معیّنی از آرای مردم 
رابه خود اختصاص دهند در دور 
بیشتر انتخاب می‌شوند. به این تر تیب 
فراوآنی است برای ا که همان نتیجه‌اولیه تکر ار شود و 
برای کشوری که معمولا در تنگنای‌مالی قرار دارد.این 
سلیقه قانونگذار. یک اسراف انتخاباتی بیش نیست. 
چندین بار هم قصد اصلاح این قانون در مجلس وجود 
داشته اما هر بار بااختلاف چند رای همین شیوه فعلی, 
ری آورده‌وباقی مان ده‌وبه‌همین دلیل‌هم این هفته 
می‌شود تأنتیجه انتخابات ۷اسفند ۹۴ کامل شود. 


7 َے' دور از اقامتگاه‌سران 
"٤٥‏ ا ا در حالی است که 
برخوردھای سیاسی ایرآن وعر بستان 
سعودی به بالا ترین حد خود در تمام 
کال هاگ کذ شته رسیده.ازبسته شده 
سفارت هر دو کشور در خاک یکدیگر 
تاتلاش عربستان در متهم کردن 
"٦‏ ران کشورهای 
اسلامی, آن هم در بیانیه پایانی 
این اجلاس تابر خورد غیرمستقیم 
نظامی دو کشور در نبردهای یمن" 
وبه این فهرست می توان تا مدت‌ها 
اضافه کرد چرا که فاجعه حج سال گذشته و کشته 
شدن صدها زایر ایرانی تا تعرض پلیس سعودی به 
دوزایر جوان ایرانی به ساد گی قابل ف راموشی و چشم 
پوشی نیست. ماجراهایی که ادامه ان رامی‌توان 
در نبردهای سوریه و حمایت‌های علنی سعودی 
۶۲ ااا ا این کش ور وحمایت‌های‌ایران‌از 
همان دولت دنبال کرد و حتی سایه آن را بر مسابقات 


شب‌هاء کار کرد و روزهای غیر تعطیل 
فروردین امسال راهم به آن‌افزود تا 
ا" اا کر تهران هم به 
عنوان یکی از خیابان‌های تار یخی‌ایر ان 
وچهره‌ای از ایام گذشته به خود بگیرد. 
٦ھ‏ هم انسام شد. 


انتخاب می شوند و با توجه به نوع انتخاب مر دم در 
دور اول چگونگی شر کت و انتخاب مر دم در این دور. 
اهمیت فراوانی پیدا کر ده؛ نتیجه دور اول به ویژه‌در 
شهرهای بز رگ نشان داد که استقبال مر دم از گرایش 
سیاسی اصلاح طلب و مستقل و معتدل بیشتر شده و 
تقریباً نیمی از بر گزید گان دور نخست از این گرایش 
سیاسی که به روش و سلیقه دولت فعلی نز دیک تر ند. 
انتخاب شد م اند و درست به همین دلیل نتیجه دور 
دوم می‌تواند کفه ترازوی سیاسی مجلس رابه سمت 
یکی از دو گرایش اصلاح طلب و معتدل یا اصولگرایان 


۲ ۲ 
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فوتبال جام باشگا‌های آسیا دید جایی که تیم‌ھای 
عر بستان با نفوذ در مراجع تصمیم گیر فوتبال این قاره. 
از حضور در ایران بر ای مسابقه خودداری کر دند و 
مسابقات در کشوری ثالث بر گزار شد. برای بر گزاری 
حج امسال هم در گیری‌ها و اختلافات ادامه دارد. از 
72 بایان معودی‌ها که ختی‌مائع سر 
هیات‌ایرانی برای‌هماهنگی‌های لازم شده‌اند تااشتیاق 


2 


1 ۱ ۵ 


سنگین کند. ویڑ گی انتخابات و عملکرد مجلس هم 
اب انس کا کر ری کرای سا ۲۰۰۰ 
بیشستر از جناح رقیب داشته باشد. تقر یبا می تواند در 
همه موارد نظر ورای خود راحاکم کند و شیوه قانون 
نویسی وعملک رد مجلس رابه سمت علایق خود 
سوق‌دهد.فعلا هر دوجناح‌سیاسی کشور به اینده 
امیدوارن د وهر چند که اصلاح طلبان و معتدلین در 
شهرهای‌بز رگ کاملا گوی سبقت رار بوده‌اندودر 
تهران بر ای‌نمونه حتی یک نفر از فهر ست اصولگرایان 
تواست ر ایا کرت راه خود اختصاضی ده وان 
نتایج دور دوم می تواند تناسب آرارابه گونه‌ای تعیین 
کند که باز هم مانند مجلس دور قبل, اصولگرایان 
دارای اکثریت باشند و نظرشان غالب. در این 
ان کسی رضافارق کا ت و رت آرای 
انتخاباتی رادر کل کشور در دور قبل انتخابات به خود 
اختصاص دهد.از تهرانیزه کر دن انتخاب گفت و 
اینکه از نظر سیاسی باید به نقطه‌ای بر سیم که در تمام 
حوزه‌های انتخابیه» مر دم به فهر ست‌ها و لیست‌هایی 
که جناح‌های سیاسی اراته می کنند رای دهند واز 
یک فکر و انديشه سیاسی طرفداری کنند, نه از افراد 
وسر شید اران‌کای ا خرف یواست کا 


زایسران ایرانی ر اتا حح تمتع وفشار بر دولت 
رائ کل این عل غنات ار ارغان 
در حوادث ود ر گیری‌های کشوربحرین‌هم کاملاً 
خودنمایی می کند. آنجا که دولت سعودی بز ر گترین 
حمایت کننده‌حاکمان بحرین است وایران مھمترین 
پشتیبان اعتراضات مردم بحرین نسبت به عملکرد 
حاکمانشان. همین اختلافات هم. عر بستان راتا انجا 
پیش برد که به عنوان بزر گترین صادر کننده نفت 
جهان» پس از توافق ایران و غرب برای رفع تحریم‌های 
هسته‌ای, بز ر گترین شو ک نفتی سال‌های اخیر را 
دامن زند وبهای‌نفت راباهمکاری عده‌ای از رفقای 
سیاسی‌اش,به قیمت ضررهای اقتصادی ناشی از آن 
برای خودش. به قيمت‌های تعجب آور زیر ۴۰ دلار 
در هر بشکه کاهش دهد و تقریباً تمام تصمیماتش در 
جلسات ایک (مجمع صادر کنند گان نفت) بر عليه و 
بر خلاف ایران باشد. 

اماپس از تمام این ناملا یمات ورفتارهای‌غیرعادی 
٥ص‏ 02۰ 
این است که از نظر جغرافیابی ایران و عربستان دو 


ین کار هزینه وانرژی فراوانی از شهرداری گرفت 
ولی نتیجه آن امروز همه را خوشحال کرده است. 

شسهرداری در حر کتی آرام ولی ادامه‌دار در حال 
وسیع کردن معابر سنگ فرش تهران است که گام قبل 
از پیاده راه شدن این خیابان‌هاست. کاری که تهر ان را 
از سقوط در دره خودروها و اگزوزها نجات می‌دهد و به 
نسل جوان و نوجوان یاد آوری می کند. تهران جز صف 
طولانی خودروهای ایستاده در اتوبان‌ها؛ چهره‌دیگری 
هم داشته و می‌تواند داشته باشد. هر چند که سا کنان 


بس ۰4 


اطلاعات گی ها رھ ۳۹۷ 


اگر گر وههاو جناح‌ها و احزاب سیاسی فعال و پاسخگو 
مردم برای حفظ حقوق خود هم که ش ده مطالبات 
سیاسی خود رااز این احزاب و کر ۳۳ 
طبیعتا از طریق ری خود هم این دسته‌ها و گرایش‌ها 
راتشویق یا تنبیه کنند اما انچه در تهران روی داد و 
فراهم کرد.بیش ازایتکه‌تاش ی ۳ 
مردم تهران از عملک رد نمایند گان اصولگر ادر دور 
اصلاح طلب و معتدلین در مجلس آینده یافته‌اند. راہ 
در قان_ون‌ایران ایجاد نگردد. در دوره‌های اینده‌هم 
در انتخاب كت بر همان پاشنه قدیم خواهد چر خید و 
مرده از نمایند گان دوره قبل خواهد بود نه آنچه که 
محمدرضا عارف. با اصطلاح "تهرانیزه کردن از ان 
یاد کرد و ظاهر منظورش مهندسی وشکل دهی 
آرابر اساس دخالت احزاب وا ۰ ۳ 
گر وههای رسمی سیاسی بوده است. 


نمی‌تواند منکر وجود دیگر ی در منطقه باشد و در هر 
نزاع واختلاف ود رگیری ميان آنها از ۲ ۲۳۲ 
کنندہ قدرت‌های جهانی هستند که‌هزاران کیلومتر 
دورتر نشسته‌اند و به فکر فروش سلاح بیشتر و ایجاد 
تفر قه واختلاف شد بد تر ميان کشور های منطقه نفت 

در بلندمدت.دو کشور جاره‌ای جز یافتن راههای 
روشی که رئیس‌جمهور روحانی با ظرافت. ظاهر | 
اماده گام برداشتن در همین مسیر که مسیر مصلحت 
وصلاح و صرفه ایران است. می‌باشد انجاکه‌در 
سخنرانی خود در حضور سر ان کشورهای اسلامی, 
چند روز پیش می گوید: ایران و عربستان مشکل و 
از مسالمتواعتدال درمنام أ ۳۰۰۰۰ 
می گوید هر جند همتایان سعودی این دونفر.هر گاه‌این 
حرف‌های نامربوط چیز دیگری از آنهاء به یاد ندارد! 


این شهر هم باید مهمترین مشوق شهر داری در ادامه 
این مسیر باشند واندک اند ک نك | ۱۱ ۱۳۳۲ 
در تمام تهران را کنار گذارند و پناهنده مترو و یا پیاده 
روی و کالسکه سواری در پیاده‌راهها شوند. روندی که 
شهرداری باسر عت دادن به پیشر وی متر و می تواند 
آن رااز رویا به واقعیت در آورد و تهران شاید روزی 
نه چندان دور از امروز شهری باشد باسنگ فرش‌ها 
وپیاده‌راههای فراوان در روی خیابان‌هاو تونل‌های 
طولانی مترو در عمق زمین. 
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قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


آفتابه لگن هف دس شام وناهارهیچی 
هیچی در زبان فارسی 

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ 

ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیج 

دانی که ز آدمی جه ماند پس مرگ؟ 

عشق است و محبت است و باقی همه هیچ " 

"هیچ ؛بااینکه‌هیچ است ودیگر هیچ در زبان 
و فرهنگ فارسی جایگاهی پر و پیمان دارد و کارهای 
عجیب وغریبی از دستش بر می آید. بر ای‌مثال می تواند 
رابطه‌ای چندین ساله و ریشەدار را از عنصری به نام 
کات کردن پر کند.بیتی از شاعری‌به‌نام میرزامحسن 
تأثیری تبریزی اصفهانی یزدی "یادم آمل 

"کرد پهلو خالی از ما یار دیرین چون حباب 

زد به هیچ و پوچ بر هم ربط چندین ساله را" 

تاثیری مال اوایل قرن یازده قمری بوده و معلوم 
می شود آن روزها هم سر هیچ و پوچ همه چی را به هم 
می‌زدند. و معلوم می‌شود این کسی که سر هیچ و پوچ 
رابطه چندین ساله رابه هم زده زن محسن تأثیری 
نبسوده‌جرا؟ زیرازن ان روزی حق طلاق نداشته و 
کل در جایگاهی نبوده که بتواند رابطه به هم بزند. 
پس کی بوده؟ دوس دخترش بوده. چرا؟ زیرآدوس 
دختر آنقدر قدرت داشته که می توانسته به حافظ و 
سعدی‌هم بگوید: دیگه نمیگم دوست دارم /میخوام 
اینو خوب بدونی... وبگوید دیگه بین ماهیچ صنمی 
نیست لطفاً دیگه نه اس بزن نه هیچی / پیتزا خوبه یا 
کاچی؟ ...می‌بینید ؟ از یک هیچ,رسیدیم به کات 
شدن رابطه‌ای‌دیرین ورسیدیم به‌اینکه زن ان 
روزهاحق کات کر دن‌نداشته‌امادوس‌دختر هاخیلی 
حق و حقوق داشته‌اند و آقامحسن خودمون هم دوس 
دختر داشته و کارشان به کات کشیده. هم هیچ بود 
هم پوچ اما کلی چیز از زیر ش بیرون زد ضمن اینکه 
قلمفر سایی درباره‌هیچ و پوچ هنوز تمام نشده. به قول 
بر و بچ مجازی. همین طور یهویی مصرعی از محسن 
تأثیری بخوانید و باز هم برویم سراغ هیچ و پوچ: 

"هر که در کار جھان خام است.نانش پخته است " 
ربط نداره دنبال ربطش نگردین. 

درمتروی‌بدبوی شلوغ شنیدم که یک بابایی 
داشت تلفنی به یک بابای دیگری می گفت: "هیچی 
دیگه....سرهیچ و پوچ دعواشون شد وباتیشه زد تو 
ملاجش و خلاص. حالا قراره قصاص بشه... "نصفه 
شب از کوچه صدای عربده‌می ایسد.یکی می رود 
ببیند جی شده. یک ساعت بعد به خانه برمی گردد. 
می‌پر سند چی بود؟ می گوید: هیچی باب... خوشی 
زده زیر دلشون. سر هیچ و پوچ زده بودن به برجک 
هم.اصغر | قاهمچین زد توفک زنش که صدای 
خورد شدن استخووناش بلند شد. بعد شم بر آدرزنش 
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9امام صادق ۱ع) 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار سس 
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گزارش:فاطمه رضابی 


سیاهمز گی روستایی معروف و دیدنی در ۱۷ 
کیلومتری جنوب غربی شھرسستان شفت در استان 
گیلان است. این روستا خود از چهار روستای کوچکتر 
به نام‌های علی سراء توسه. خرٌمکش و مز گدا تشکیل 
شده‌است و ۲۵ ۱۴ نفر جمعیت دارد. مردم روستا به 
زبان تالشی صخبت می کنند. 

این منطقه که محل تلاقی باغات جای, ر ودخانه و 
جنگل است. دارای ییلاقات بکر و بسیار زیبایی است 
که همه ساله پذیرای گر دشگران از نقاط مختلف 
کشور است. این منطقه زیباسے زمین بزر گانی 
همچون نقدعلی سیاهم زگی و غلامعلی مجاهد دو تن 
از مجاهدان دوران نهضت جنگل نیز بوده است. 

این روستا که به صورت پر کنده و در درون دره 


قرار گرفته است.دارای آب وهوایی سرد در زمستان 
و معتدل در تابستان است. شکل ساخت خانه‌های 
این منطقه در گروه معماری نواحی غرب گیلان قرار 
می گی رد و خانه‌هامعمولاً یک طبقه و یانیم طبقه 
هستند و طبقه پایین به طویله بر ای دام‌ها اختصاص 
داده می‌شود. مهم ترین شغل اهالی روستا دامداری؛ 
پرورش کرم ابریشم و کاشت چای است. البته یک 
شهر ک صنعتی هم در شهر ستان وجود دارد اما 
همچنان کشاورزی و دامپروری عمده فعالیت مردم 
راتشکیل می ذمد یس از آنها زنبورداری» شیلات 
وپرورش آبزی ان نیز در این منطقه رواج دارد. 
سافن کی وز وی ادا اط را نک او کے هاف 
مهم استان در حوزه دامیروری محسوب می شوند. 


علت نامگذاری روستا نیز حکایتی شنیدنی 
دارد. این روستادر نزدیکی روستای امامزاده 
براهیم(ع) یکی از روستاهای توریستی گیلان است. 
در روستای امامزاده اب رآهیم(ع) و در نزدیکی ان 
روستای امامزاده اسحاق دو برادر امام رضا(ع) دفن 
شدهاند که در راه سفر به مشهد برای دیدار با بر ادر 
بزر گوارشان, برای فرار از دست ماموران حکومتی 
به کوهستان‌های گیلان پن‌اه‌می آورند. اما پیرزنی 
برای کسب پاداش از طرف عوامل حکومتی, این 
دو بزر گوار را مسموم کرده و به شهادت می رساند. 
در آن زمان یک گروه از اهالی که طر فدار حکومت 
بودند پس از شنیدن خبر شهادت این دو بز ر گوار به 
پایکوبی مشغول شدند و لباس سفید به تن کردند که 


روستای فوشه یکی از دیدنی‌ترین روستاهای 
شهر ستان فومن در استان سرسبز گیلان است. این 
روستادر ۲۲ کیلومتری غرب فومن قرار دارد و از 
روستاهایی است که در کنار قلعه رودخان قر ار دار ند. 
فاصله آن تا روستای قلعه رودخان نیز بسیار کم و 
حدود ۴ کیلومتر است. این روستااز جنوب. جنوب 
غربی و غرب به جنگل‌ها و ار تفاعات و کوهستان‌های 
زیبا و از شرق و شمال شرقی به روستاهای حیدر 
الات و قلعه رودخان منتهی می‌شود. نزدیک به ۲۰۰ 
غار ادود ر این را ی 
روستااز راه کشاورزی, دامداری»برنج کاری و کشت 
چای امرار معاش می کتند. برخی نیز به پرورش کرم 
ابریشم مشغول هستند. ارتفاع آن از سطح دریا در 


انتهای رودخانه روستا حدود ۱۷۵ متر و در مناطق 
بالایی حداکثر ۲۷۰ متر است. البته ار تفاعات بلندی 
در اطراف روستأوجود دارد که به ۰ متر هم 
می‌رسد. اما به طور کلی روستا آب و هوایی شرجی 
دارد و شباهت جندانی به مناطق کوهستانی ندارد. 
رودخانه‌ای از میان آن عبور می کند که به گونه‌ای 
آن را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم کرده است و 
خانه‌ها و مناطق مسکونی در هر دو طرف رودخانه و 
به صورت پر کنده قرار دارند و در امتداد رودخانه 
کشیده شده‌اند. 

مهو د یی مر 
غنی از جنگل‌های انبوه و هوای مطبوع و باطراوت 
است. تراس‌های رودخانه‌ای متعدد از ابتدا تا 


انتهای روستا در هر دو سمت رودخانه و حتی مناطق 
مرتفع‌تر به چشم می‌خورند. آبگیرهای شنا و پر 
آب هم که در فصل تابستان بیش از هر چیز دیگر 
طر فدار دارند. 

بقعه آقا شسیخ جمال در دل جنگل‌های فوشه 
کے در کنار یک تراس رودخانه‌ای قرار دارد و 
درختان شمشاد آن رااحاطه کرده‌اند. جاذبه زیارتی 
این روستاست. جنگل‌ه ای بکر و زیبای حاشیه 
رودخانه‌ها و ارتفاعات نزدیک آن. همچنین مناطق 
نام‌های دریا لات. کله ماسون, ریحانه و شهر گاه از 
دیگر دیدنی‌های این روستا هستند. وجود ار تفاعات 
سار کوههای متع دد از جمله ماد بر دزد 
بن. مناره کل, تیکا این منطقه را به یکی از مقاصد 


وت کم 
۸ ار وٹ ۹۵ رطلامات شم 
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کن ۳ بح 8 ےم 
اهالی آن منطقه از همان زمان به سفید م زگی معروف 
شدند.اما گر وهی دیگر که شيعه مذ هب بودند وغم 
شهادت امامزاده‌ها را در سینه داشتند, به سو گواری 
پرداختند ولباس سیاه به تن کردند و از آن پس نام 
روستای آنها به نام سیاهمز گی خوانده شد. 

اما شهرت این روستا به یکی از محصولات خوش 
طعم و پرطرفدار آن است. " پنیر سیاهمزگی" "یکی 
از سوغات‌های بی نظیر این روستا و گیلان است که 
محصول ویژه دامی و فر آوری شده در همین منطقه 
است. طعم بسیار خوشمزه و درصد چربی بالای این 
پنیر باعث شده تاحتی با انواع محصولات مشابه در 
داخل و خارج از کشور رقابت کند. بازارهای هفتگی 
یکشنبه بازار چوبر. دوشنبه بازار شفت و چهارشنبه 


مناسب برای کوهنوردی و صعود نیز تبدیل کرده 
است. روستای فوشه از جند محله کوچک تشکیل 
شاویزن. خرنش للکی پرده سر ولی نایه نام دارند 
وهر کدام از این مخله‌ها: زیبایی خاص عوذشان را 
دارند. پوشش گیاهی متراکم آن نیز از گیاھان و انواع 

معروف‌ترین جاذبه روستا "غار خون فوشه" 
است. این غار دیدنی که بیش از ۱۰۰۰ سال قدمت 
دارد. در دل کوهستان و منطقه‌ای جنگلی قرار دارد. 
نام این غار تر کیبی از نام روستا و واژه خون است که 


کر تن 
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بازار نصیر محله که در فعالیت‌های اقتصادی مر دم 
این منطقے نقش مھمی دار د» محلی برای عر ضه این 
پنیر خوشمزه است که طر فداران زیادی نه تنها در 
گیلان که در تمام ایران دارد. مطمئن باشید که این 
خواهد کرد! اصلی‌ترین زمان پنیر شور شش ماه دوم 
سال است. 

یکی از جاذبه‌های طبیعی منطقه.نواحی 
کوهستانی و مسیرهای کوهپیمایی بخصوص مسیر 
ییلاقی روست تاییلاق سوته و دایله سر است که در 
این فصل و اردیبهشت ماه بسیار تماشایی و چشم 
نواز است. 


ایس مایت دلرل کارت 
آن هم وجود جشمه‌ای در کنار غار بوده است. این 


غار در ارتفاع ٩۳۰‏ متری و در جنوب غربی روستا 
قرار داشته و حدود ۱۵ کیلومتر با فوشه فاصله دارد. 
منطقه جنگلی که غار در آن قرار دارد نیز "خون" 
نامیده می شود. غار خون فوشه با شیب نسبتا تند و 
طول زیادی که دارد. جهار دهانه ورودی اصلی دارد 
و دالان‌های زیبایی هم در داخل آن دیده می‌شود. 
دهانه غار به سوی شرق است و کمی بیش از ۲ متر 
ارتفاع دارد. عرض دهانه نیز نزدیک به ۲متر است. 
توصیه می کنیم اگر به فومن سفر کردید حتما از 
مناطق فوشه و قلعه رودخان و جاذبه‌های تماشایی 
انها دیدن کنید. 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال رسول ا 

خير النکاح أیسرہ 

پیامبر گرانقدر اسلام فرمودند: 

بهترین ازدواج‌ها آن است که آسانتر انجام 
ود 

سخ ٍر. آموزنده و 
هدایتگر. یکی از مشکلات و موانعی که پیش 
پای دختران و پسران در امر تشسکیل زند گی 
مستقل وجود دارد. هزینه‌های سرسام آور و 
گاها غیر ضر وری و تشریفات زائد است. 

اگر ازدواج منحصر به امور ضروری و 
غیر تشریفاتی شود بسیار سهل و ساده انجام 
می‌پذیرد و آن مخارج آنچنانی را می‌تواند 
در آغاز زند گی هزینه موارد ضروری و حیاتی 

همین که دختر و پسری از جهات ظاهری 
بخصوص از نظر اخلاق و رفتار و عقاید و 
پنداره ای نیکو یکدیگر را مناسب هم دیدند 
می‌توانند در پر تو تفاهم و همدلی بنای یک 
زند گی توأم با صفا و صمیمیت را بر پا کنند. 

به جر آت می‌توان گفت که در گذشته که 
از این همه تشریفات و هزینه‌های سرسام آور 
خبری نبود. استحکام خانواده‌ها بیشتر دوام 
و ادامه ری ۳ اعتقادات 
افزون‌تر بود. اگر جه امکانات مادی رادر حد 
معقول و منطقی نباید از نظر دور داشت ولی 
آنجه سعادت. نیکیختی و آرامش یک خانواده 
راتامبے ,۹۹۵۸۵۳۰" "ا ي. اخلاقی 
وپایبندی به اصول انس۹انی و تفاهم قلبی بین 
زوجین است. در یک 


جمله می‌توان گفت: ٤‏ 
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عبادت اند دشه ف اوان در کار و حکمت خداوندی است 


#امام حسن عسکر ی(ع) 


ماجراهای واقعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


توصیه‌های شنید نی یک مادر 
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مارانصنحت کن 

من وهمسرم یک طرف میز نشسته‌آیم ودخترم 
تیل ونامزدش بنت‌هم آن سوی میز. رستوران غرق در 
شلوغی و هیاهوست. خانواده داماد | یندہ مافرداشب 
می رسند.بعداز انها ۱۸۰نفرازدوستان و اشنایان 
هم می آیند. قرار است مراسم عروسی دخترم در شهر 
ما آستین بر گزار شود. دخترم‌هیجان زدہاست و 
مثل بیشتر نوعروس‌هابا شادمانی از مر اسم و نحوه 
برگزاری ان حرف می‌زند. انقدر همه چیز راتند 
و یکریز تعریف می کند که یاد کود کی اش می‌افتم. 
همان وقت‌هایی که از مهد کود ک یا مدرسه می امد و 
با اشتیاق خاصی ماجراهای آن روز را برای من و بعداً 
برای پدرش تعریف می کرد. 

داماد ابنده‌ماکه ادمی‌صبور و منطقی به نظر 
می‌ر سد. ناگهان گفت: 

ازتون خواهش می کنم قبل از شروع زند گی 
مشتر ک بهمون یه پند و توصیه هدیه کنید!" 

بعداوودخترم به ده ان من ویدرش چشم 
می‌دوزن د و منتظر می‌مانند. تیل, فر زن د اول ماو 
دختری بسیار زیباو دوست داشتنی است. تولد او 
معنای زند گی من و همسرم رابه طور کلی تغییر داد و 
رنگ و بوی تازه‌ای به زند گی ما بخشید. من و همسرم 
همدیگر راعاشقانه دوست داشتیم ولی با تولد دختر م 
تیل همه چیز پررنگ تر و عمیق‌تر شد. دخترم تیل و 
نامزدش بنت چهار سال پیش با هم اشناشدند. هر دو 
سی و دوساله هستند, جوان, پر شور جذ اب و سر شار 
از آرزوهای رنگارنگ. آنها آنقدر جذب همدیگر شده 
بودند که همان‌اول اعلام کردن د زند گی بدون هم 
برایشان ممکن نیست. خانواده‌ها هم با این تصمیم 
هیچ مخالفتی نداشتند. هیچ نکته منفی و تیره‌ای درباره 
دوطرف وجود نداشت و به نظر می رسید دخترم و 
همسر آینده‌اش می‌توانند زوج فوق‌العاده‌ای برای هم 
باشند. 

اما توصیه... 


مغزم منجمد شده و چیزی به فکر م نمی ر سد. 


0 


گذشته‌هامثل فیلم جلوی چشمم می آیند. یاد 
روزی‌افتادم که از امروز دخترم ده‌سال جوانتر بودم. 
چند ماه‌قبل از کالج فارغالتحصیل شده‌بودم. آن 
روز راخوب به خاطر دارم.در کلیس ایستاده‌بودیم و 
می خواستیم بر ای یک عم زند گی پیمان ببندیم. ما 
آنقدر خام بودیم که آن موقع‌ها نمی فھمیدیم چقدر 
7 رر ات ۱۳۲ 
شدہبودیم.اوایل ھمدیگر رانادیده‌می گرفتیم ولی 
کمی بعد. هم من که دختری بی تجربە بودم و تا آن 
زمان باهیچ پسری دوست نشده بودم نتوانستم در 
برابر نگاه‌های خاص ولطف‌های گاه و بیگاه ان پسر 
جوان تاب بیاورم. او هم نتوانست زیبایی یک دختر 
جوان وبی‌دست و پا راندیده بگیر د و به‌سادگی از ان 
بگذرد. 

کنجکاوی بی پایان آن پسر جوان نسبت به دنیا 
و مسائل اطرافش و شوخ ‌طبعی پر از شیطنتش مرا 
از خود بیخود می کرد. هر دوی ما آرزوهای بزرگ 
7 وپ را کب 
۶۹ سس ا 
ومبهم وتاربه نظر می رسید. کاش آن‌روزهااین 
چیزھارامی فھمیدیم,:شاید ان وقت عاقلانه‌تر تصمیم 
می گر فتیم. در عکس‌هایی که از روز عر وسی داریم.من 
جوان» جذ اب و خواستنی به نظر می ر سید م واووحشت 
زده‌ونگران. شاید دختر ها زودتر از یس هااعتماد 
می کنند و خیلی‌سریع برای آینده و آرزوهایشان سقف 

کشیشی که ۰۰۰ ۱۱۳۱۱۱ 
77 کگھ٭ “×× بت 
به یاد دارم. می گفت هر سال درست روز سالگرد 
از دواجتان بنشینید ولیستی تهیه کنید وبنویسید 
از چه چیز هم خوشتان می آید و کدام ویژگی‌ها و 
رفتارهای هم را دوست ندارید يا دلخورتان کرده. ان 
وقت می توانید بفهمید چقدر رشد کرده‌اید و زند گی 


مشترک چه درس‌هایی به شما داده. آن روز من و 
شوهرم فکر می کردیم بامزه‌ترین جوک زند گیمان 
راشنيده‌ايم. همه چیز رابه شوخی گرفتیم. بعد آهم 
یکی دوبار از حرف‌های ان روز کشیش با خنده‌یاد 
کردیم. 

حالا دخترم و نامزدش در رستوران مقابل ما 
نشسته‌اند و به ما چشم دوخته‌اند و منتظر نصیحت یا 
یندی برای بقیه زند گی هستند.راستش رابخواهید 
هن_وزبع داز این‌همه سال.اسم ازدواج که‌می آید 
می ترسم و به نظرم. از دواج و تشکیل زند گی مشتر ک. 
ما ری ار ار SC IT‏ 
فردی دو طرف واقعاً من رامی‌تررساند و باخودم فکر 
می کنم چرادوانس آن از دوپی ش زمینه وجنبه‌های 
مختلف و البته متفاوت. باید یک عمر زیر یک سقف 
77 ازدواج.یکی از آن اتفاق‌هایی 
است که معمولاً رخ می‌دهد. برایش جشن می گیریم 
وشادی می کنیم. به آن احترام می گذاریم وحتی اگر 
زر فا ان رای تاه 
خودمان‌هم آرزومی کنیم و سال ‌هامنتظر می مانیم تا 
روز مهم زند گیشان از راه بر سد. ۱ 

زیر چشمی به همسرم نگاهی می‌اندازم. احتمالا به 
همان چیزهایی فکر می کند که من فکر می کنم. شاید 
10110 ان ۰۰١١‏ 
وبدل می کردیم.هر دوی ماچقدر خام وبی تجر به 
بودیم. شاید به همین‌ها فکر می کند که ناگھان سکوت 
رامی‌شکند و می گوید: اطمینان دارم شما دوتا امروز 
نسبت به قدیم ماووقتی داشتیم ازدواج می کر دیم 
آماده‌تر هستین وبهتر می‌تونید اوضاع رومدیریت 
کے" 
راست می گوید.بااین حرف همسرم نیرومی گیرم 
وترسم می‌ریزد. پس آوهم خودش رادر تمام اتفاق‌های 
گذشته شریک می‌داند واین چقدر به من | رامش و 
اطمینان می دھد. 

متأسفم. تو سرطان داری ۱ 

نمی دانم اختلاف‌های من و همسرم دقیقا از کی 


۳ 7 
۸ ار سے ۹ اضلاعاث کل 


لوس اٹ سس سد نس تک و شا 


شروع شد. شاید بهتر است بگویم نمی دانم مامعسل 
زندگی ما چند روز یا حتی چند ساعت طول کشید. 
فک رش رابکنید!دوبچه کالجی رابگذارند دریک 
خانه وبگویند از امروز تو مرد یازن این خانه هستی 
وباید مسئولیت همه کاره او اتفاق‌ه ارابه عهده 
بگیری.حقیقتاً سخت بود. "نیک باید هر چه‌زودتر 
شغلی پیدامی کرد تااز پس هزینه‌های سر سام آور 
زند گی برمی آمد. من هم که بی دست و پا بودم و هنوز 
نمی دانستم از زند گی چه می‌خواهم. 

از چند روز بعد از مراسم نیک دنبال پیدا کردن 
شغلی مناسب این در و آن در زد. هر چه بیشتر دنبال 
کار می گشت.بهانه‌های‌من‌هم بیشتر می‌شد. تا آن 
روز حساب هزینه‌های زند گی رانکر ده‌بودم و هیچ 
وقت ندیده‌بودم پدر ومادرم س این مسائل مشکل 
یاجر وبحثی داشته‌باشند.دلم می خواست همچنان 
خوش باشم ومثل خیلی از تازه زن وش وھرھابانیک 
مدام به گردش و تفریح بروم. نیک بی‌حوصله شده 
بود وبهانه‌ها وشکایت‌های من آتش اختلاف راهر 
روز بیشتر از قبل شعله‌ور می کر د. یک روز نیک قهر 
می کرد وبه خانه پدر ومادرش می‌رفت. یک روز هم 
من. اما هیچ کدام طاقت دوری هم را نداشتیم و فوری 
کم می آوردیم و به خانه خودمان برمی گشستیم. پدر و 
مادرها هم مانده‌بودند با دوبچه کم عقل و حرف نشنو 
جه کنند. گاهی مارا تهدید می کردند که بهتر است از 


من و شوهرم خیلی جوان دی "۸2 
تکار بود. .ما هر رورد 
در همین سحدی 


هم جدا شویم. گاهی نصیحتمان می کردند و گاهی هم 
٤‏ ات ی ۹“ 
بیرون می کردند. 

وقتی نیک بعد از دوند گی‌های بسیار سر کار رفت» 
اوضاع تاحدودی آرام 8 8898 خوشحال بودم که 
شوهرم مثل همه کار می کند واز پس مخارج زند گی 
برمی اید.ولی اتش بس فقط دو سه ماه دوام داشت. 
من در خانه بیکار بودم و حوصله‌ام سر می‌رفت. دلم 
می‌خواست با نیک این طرف و ان طرف بر وم اما همه 
چیز آن طور که ما دلمان می خواهد پیش نمی رود. 
نیک بایک شغل نمی توانست زند گی رااداره کند 
بنابراین مجبور شد تاشب در فروشگاهی به عنوان 
فر وشنده کار کند. ساعت‌های تنهایی و فکر و خیال من 
زیاد شده بود و این همه جیز رااز قبل خر اب‌تر کرد. به 
هر بهانه‌ای با نیک دعوامی کردم. تااینکه به پیشنهاد 
مادرم ونیک تصمیم گرفتم من هم جایی مشغول کار 
شوم. پیشنھاد خوبی بود ومن رااز تنهایی ویکنواختی 
نجات می‌داد. 

صبح‌ه ابا نیک از خانه بیرون می رفتم وعصرها 
وقتی برمی گشتم آنقدر خسته و سر گرم کارهای خانه 
بودم که نبود نیک آزارم نمی‌داد. تک داشت شت کم کم 
روی خوشش رانشان می داد که آن بیماری لعنتی همه 


ee 
۳٦۹۷ الاعات ی ارو‎ 


مو می کردیم دائم در قهر بودی و 
سختي‌ها بود که قدر هم رافھمیدیم 


چیز راتلخ کر د.همه چیز از در دهای‌ساده‌وبی حالی‌های 
نصفه نیمه من شر وع شد. نیک که جدی‌تر و مسئول‌تر 
از من به همه چیز نگاه‌می کر د.اصرار کرد برای بررسی 
وضعیت سلامتی ام خودم رابه پزشک نشان بد هم. 
هر گز تصور نمی کردم یک روز آن هم در اوج جوانی: 
در مطب د کتر بنشینم وصدای گنگ و کشداری به من 
بگوید: متاسفم! شما به سرطان متبلا هستید!" 

اگر بخواهم تلخ‌ترین و سخت‌ترین روز زند گی ام را 
نام ببرم روز تشخیص بیماریام رااعلام می کنم. هیچ 
وقت آن لحظات سیاہ را از یاد نمی برم. دیگر صدای 
د کتر رانمی‌شنیدم. ۳ آمدم. روی تخت 
دراز کشیده‌بودم .نیک نگران و وحشت زده منتظر بود 
به هوش بیایم. بعد سعی کرد مراقانع کند که سرطان 
در مراحل‌اولیه قرار دار د وباشیمی درمانی وروش‌های 
دیگر. همه چیز کنترل خواهد شد. شیمی درمانی ؟ 
می‌توانستم خودم راتصور کنم که باسری بی مو جلو 
اینه ایستاده‌ام و به این فکر می کنم که درمان جواب 
می دھد يا نه. اشکم سر 
دلداری ام بد هد ولی من بابی رحمی تمام به خودم 
می گفتم باید هم شعار بدهد. این من هستم که سرطان 
دارم نه او! 

شیمی درمانی شروع شد. موهای من ریخت. تمام 
در آمد نیک برای درمان من هزینه شد و آنقدر بی‌پول 
شدیم که رای پرداخت صور تحساب‌هاء حلقه‌های 


ازیر شده بود. نیک می خواست 


برمی گر دد.او از من می خواست تحمل و مقاومت کنم. 
شاید حق بااو بود امامن نمی‌توانستم در آن شرایط 
سخت به حرف کسی اعتماد کنم. می‌خواستم تنها 
بار ان رامرور کنم. 

همیشه و فقط با یک نفر 

درمان جواب داد و سرانجام از شر شیمی درمانی 
و داروهای رنگارنگ خلاص شدم ولی پز شک معالجم 
می گفت باید مراقب باشم و مرتب چکاپ کنم چون 
ممکن است بیماری باز هم سر اغم بیاید. هیچ کدام از 
اینها برایم آهمیتی نداشت. خوشحال بودم که سرطان 


ےچ چک و ہدج کی ا کر ےس 


ندارم و تا چند وقت دیگر موھایم بلند می شود. 

حالاقدر زند گی رابیشستر می‌دانستم و کمتر سر 
مسائل کم اھمیت وجزئی بەزمین وزمان گیر می دادم. 
به نظر می رسید بیماری دید گاهم رابه همه چیز تغییر 
داده بود و مرایخته کردہ بود. از اخرین نشانه‌های 
ما ند ال نے لے حا 
مرابه مطب د کتر کشساند۔ازنگرانی حتی نمی توانستم 
روی صندلی بنشینم. این بار اماموضوع دیگری مطرح 
ساو ا سا اس ی 
خوشحالی روی پا بند نبود. خودم هم آنقدر از شنیدن 
این خبر خوشحال شدم که تا صبح خوابم نبرد. 

تولد فرزند اول همیشه مهمترین اتفاق زند گی 
است .این راوقتی تجربه کردم که دخترم رادر آغوش 
گرفتم دنیای من ونیک با ورود دخترم تیل کاملاً زیر 
ورو شد.هنوز کم سن بودیم ولی روزهای سخت. 
بی‌پولی: بیماری و... آنقدر ما راباتجر به وبه هم نزدیک 
کرده‌بود که بتوانیم پدر ومادر خوبی باشیم و بهترین‌ها 
رابرای فرزندمان رقم بزنیم. فرزند دوم و سوم هم در 
فاصله چند سال متولد شد ند ومعنای زند گی‌ماراکامل 
شق ادامه تحصیل بودم به 
دانشگاه‌رفتم ودر رشته حقوق درس خواندم و بعد 
به عنوان نویسنده روزنامه ووبلاگ نویس وھمچنین 
تهیه کننده رادیو مشغول فعالیت شدم. در این سال‌ها 
درسم را تا مقطع د کتراادامه دادم. 


کر دند. من که ھمیشے عا 


حالا بعد از سال‌هامن ونیک کنار هم نشسته‌ایم 
ومی‌خواهیم دختر بزر گم ان رانصیحت کنیم. چه 
نصیحتی بهتر و بالا تر از اینکه عاشق هم باشند و در 
هیچ شرایطی, حتی سخت ترین لحظه‌ها پشت هم را 
خالی نکنند. و من این رابه آنها می‌گویم. 

به خانه برمی گردیم. به اتاق می روم و آلبوم عکس 
اواد گی رام آورم تا اک باردگر انراتا ا 
کنیم وبه یاد گذشته‌ها بیفتیم. نیک این عکس‌هارابا 
دقت خاصی نگه داشته و از آنها مانند جانش حفاظت 
کر ده. عکس‌هاراورق می‌زنم. عکس عروسی خودم و 
نیک. خانه‌هایی که در این چند سال عوض کرده‌ایم. 


بقبه در صفحه ۵۷ 


لس مست س 


مت رید هب ا سپ پسا 
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بچه که بودم.هر وقت می‌افتادم زمين و دست یا 
پایم خون می آمد. در همان عالم کود کی با این یقین که 
"آغوش مادر بهترین مرهم است "به طرفش می دویدم 
وسر که بر شانه‌اش میگذاشتم. بغضم یکمر تبه به 
اشک تبدیل می شد. هر بار که‌اینگونه‌می‌شد.مادر م 
همانطور که بانر مه کف دستش اشک ‌هارااز گونەام 
پاک می کرد می گفت: 

-عیبی نداره پسرم... بز رگ میشی یادت میرہ! 

پذرمامان درحالی که‌معمولاً سیگاریلای‌انگشتش 
دودمی‌شد.می مد و کنارم می‌ایستاد وهمانطور که 
دستی به سرم می کشید. رو به مادر می کرد و می گفت: 
به بچه دروغ نگو خانم... 

وبعد قامتش راخم می کر د وبعضی وقت‌هاروی 
زائومی نشست تاهمقد من ضودر سی شانه‌هايم را 
نوازش می کر د و لبخندی بر چهره مردانه‌اش می‌نشاند 
و می‌گفت: 

-نه‌پسرم....تاروزی که زندههستی, ده‌بار و 
صدبار وهزاران بار دیگه‌هم زمین می خوری....اصلاً 
مردها به دنیا اومدن که زمین بخورند.... زمین بخورند 
وپاشن.هی زمین بخورند و دوباره‌سرپا بشن....اینها که 
دردنیست پسرم. درد آونه که بهت زخم بزنند وروی 
زخمت نمک بپاشند و اون موقع دیگه نه اغوش مادر 
ونهنوازش پدر.هیچکد وم نمی تونه بعضی ز خم‌ها رو 
مرهم بگذاره.... پس خدا کنه‌هیچ وقت این ز خم هابه 
تنت ننشینه!... د وران کود کی ام تمام شد و آن دردها 
رافرام وش کردم و...اماحیف که دعای پدرم در حقم 
مستجاب نشد! EE‏ 

پدرم که‌بیمارشدود کترهاگفتند یکی»دوسال‌بیشتر 
مهمانتان‌نیست »به‌شش ماه‌نر سیده‌مادرم‌راهی‌مهمانی 
اخرت شد تادر بهشتبه قول خودش که در نفس‌های 

آخر گفت۔برای استقبال شوه رش حاضر باشد.می‌دانم 

این روزها شنیدن این حرف‌ها بیشتر شبیه یک قصه 

است.اماهمه کسانی که اطرافمان بودند فهمیدند که 
مادرم دق کرد. آنقدر عاشق همسفر بیست ساله‌اش بود 
که نتوانست طاقت بیاورد که پس از او زنده‌باشد! ان 
روزهامن تازه‌از سر بازی معاف شده‌وسال‌اول‌دانشگاه 
بودم.غم م رگ‌مادرم ازیک سوواینکه منتظر مر گ 
پدرت هم باشی» سنگ راهم آب می کند چه رسد به من 
که تک فر زند خانواده‌بودم وبه شدت وابسته آن‌دوانسان 
فرشته‌صفت! 

این رامی‌دانستم که پدر نیز زودتر از موعد پزشکان 
راهی دیدار مادر می‌شود. خودش این را گفت.در مر اسم 
چهلم و در حالی که روی صندلی وبالاای قبر مادرم اشک 
می‌ریخت. گفت: 

ای کاش لااقل یک خواهر یا برادر داشتی که حالا 
تنها نمونی پسرم.... منم زیاد مهمونت نیستم کیانزاد" 
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اما دارم تدارک می بینم که تو زیاد سختی نکشی, غیر 
از این خونه که داخلش بز رگ شدی. یک تکه زمین 
هم توی شی راز دارم که در حاشیه شهره و قیمتی نداره. 
می‌مونه پولی که بابت سنوات از اداره گر فتم. اگر پول 
ماشین رو هم بگذاری روش و بگ‌ذاری توی بانک. با 
سودش می‌تونی تا پایان دانشگاه خیالت راحت باشه! 

پدر می گفت و من اشک می ریختم و او ذره ذره اب 
می‌شد. اما پدرم برخلاف من طی چند ماه اینده همان 
کار را کرد ومن صاحب همه اموالش شدم.آما قلبی پر از 
درد داشتم. و تنها شانه‌ای که برای اشک ریختن داشتم 
احمد "بود؛‌همکلاسی‌دوران مدرسه‌ام که‌از دبستان 
تا دیپلم باهم بودیم. 

وقتی من وارد دانشگاه شد م اویک ماشین خرید ودر 


بود و دلداریام می‌داد و می گفت: 

"غصه نخور رفیق... من هستم!" 

هنوز مراسم سال مادر بر گزار نشده بود که دنبال 
سنگ قبر برای پدرم بودم. حالا دیگر تنهای تنها بودم 
و بیش از همیشه به رفیقی مانند احمد نیاز داشتم و... 
تااینکه با شسهره" آشناشدم. شهره‌دختر همسایه‌مان 
بود و در تمام مراسم مادر و پدرم همراه مادرش حضور 
داشست.زیبایی‌اش آنقدر مرااسیر نکرد که تحت تار 
مهربانی‌اش قرار گرفتم. شاید هم به گفته خودش 
ازند گی اوھم جز تلخی برایش چیزی نداشت ‏ 

راست می گفت؛ مادرش زنی مظلوم و ستمکش بود 
و پدرش نیز یک معتاد. که مخاررجش با کار کر دن مادر 
ودخترش می گذشت. آشنایی با شهره برایم تسلی 
خاطری بود تاامید به اینده‌در دلم از بین نرود. در این 
مورداحمد نیز تشویقم می کرد ومی گفت: توالان 
بیشتر از هر چیز به وابستگی عاطفی نیاز داری. یک نفر 
که بهت انگیزه زند گی بدہ, پس معطل نکن و آستین‌ها 
رو بالا بزن و عروسی رو راه بنداز ۲ 

وقتی بعد از هشت ماه که‌باشهره‌دوست بودم. 
تردی درا کار گذاشتم وازاورسماً تقاضای ازدواج 
کردم شهره‌بااینکه چشم انتظار این اتفاق بود. اما به 
شدت شو که شد وبه گریه افتاد. من فکر می کر دم از 
سر شوق اشک می‌ریزد. آما با جوابی که شنیدم خودم 
هم شو که شدم: 

برای من بزر گترین و شیرین‌ترین اتفاقی که میفته 
ازدواج با توئه کیانزاد اما...امابابامبرام فکرای دیگه‌ای 
کر دہ! 

وبعد توضیح داد که پسر یکی از "هم منقلی‌هایش" 
به اسم "پیمان "به اوعلاقه مند است و پدر پیمان نیز 
موضوع رأبا پدر ودر میان گذاشته, شسهره‌می گفت: 
"پیمان آشغالیه که من حاضر م بمیرم امازنش نشم.ولی 
چون باباش ثروتمنده و پدرم مطمثنه اگر من زن پیمان 
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بشم "پدر شسوهرم "جور اعتیاد اونو می کشه, می خواد 
منو به زور بده به اون کثافت!" 
فکر همه چیز را کر ده بودم غیر از این یکی را. با 
این حال تصورم این بود که شاید بتوانم پدر شسهره. 
"آقافتاح"راراضی کنم وبه همین خاطر از یک طرف 
موضوع رابا پدرش در میان گذاشتم و از طرف دیگر 
نیز شسهره‌خیلی رک وراست به پیمان گفت که عاشق 
من است و به هیچ عنوان حاضر به ازدواج با اونیست. اما 
برخلاف تصورمان که فکر می کردیم اینطوری مشکل 
حل می‌شود. کار بیشتر گره خورد. چرا که پدر پیمان 
وقتی شنید شهره به پسرش جواب سی داده. وا کنشی 
نشان داد که آ تش به جان آقافتاح افتاد. پدر پیمان رفت 
وامدش رابااقافتاح قطع کر دومردک معتاد که‌در 
این جند ماه‌به مفتکشی "عادت کرده‌بود. تبدیل شد 
به یزید. صبح تاشب شهره را کتک می‌زد تامجبورش 
کند که زن بیمان شود. 
نمی‌دانستم چه کنم؟ تمام زند گی ام به هم ريخته 
بود. به درس و دانشگاهم نمی رسیدم و خودم هم دچار 
افسرد گی شده‌بودم و...تااینکهباز هم احمد که الحق 
مغزش بهتر از من کار می کر د. به دادم رسید و گفت: 
-واسه‌چی عزا گرفتی؟ توفکر می کنی آقافتاح 
عاشق چشم وابروی این پسره پیمان شده؟ نه رفیق. 
اون فقط ناراحته که اگر پیمان دامادش نشه از "نشتگی " 
مجانی خبری نیست!خب این که مشکلی نیست ؟ توهم 
برو سراغش وبهش وعده‌بده که اگر باشهره‌ازدواج 
کنی. خرج "دود و دم اونو عهده‌دار میشی! 
وقتی‌پيشنهاد احمد رابا شهره در میان گذاشتم, 
او در حالی که از خجالت نمی توانست به چشمانم نگاه 
کند. گفت: منم فکر می کنم حق با احمد آقا باشه! 
حدس شهره‌درست بود. جرا که وقتی این حرف 
رابه پدرش زد چشمان آقافتاح برق زد وبه دخترش 
آن شب شادترین شب زند گی ام بود. بعد از مرگ 
پدر و مادرم هیچ وقت آنقدر خوشحال نبودم, به همین 
خاطر یرای اولین بار با شهره قرار گذاشتم و همراه احمد 
به کافی شاپ رفتیم ویک جشن سه نفره بر گزار کردیم. 
آن روز حتی برای بعد از عروسی‌هم بر نامه‌ریزی کردیم 
و آرش دمن چون زاس راک اخمودر نمل 
به کار بود بخرم تاب این تر تیب در آمدم بیشتر شود وبا 
خیال راحت درسم را ادامه بدهم. طبق قراری که با آقا 
فتاح گذاشته بودم فردا شب باید به خانه آنها می‌رفتم. 
تنها نگرانی شهره اما وضعیت پدرش بود که می گفت: 
_بابام یکی, دو روزه خماره و اگر منو کتک نمی زنه» 
فقط واسه وعده‌هاییه که از تو شنیده اما می‌تر سم شب 
خواستگاری قاطی کنه و همه چیز رو به هم بریزه. 
وقتی موضوع ربا احمد در میان گذاشتم. اوبهترین 
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پیشنھاد را داد: 

۔بھترین کار اينه که همون فر داشب که‌داری‌میری 
خواستگاری. یک مقدار تر یاک هم برای این باباببری. 
آدم‌های‌مافنگی همینطوری هستند کیانزاد. چشمشون 
ک6 مراد | معضو‌ضا کر شمارا 2ند ان ات عری 
می رقصند!اماتوھم باید زرنگ باشی,یعنی جنس را 
که گذاشتی جلوی | قافتاح»همان لحظه برای روز عقد 
قرار بگذاری و بهش بگی هر چه زود تر عقد بر گزار بشه. 
وضع اون هم خوب میشها 

همه جیز همانطور اتفاق افتاد که احمد بر نامه ریزی 
کرده‌بود. وقتی شسهره‌اینها رابه پدرش گفت. آقا فتاح 
هم به قول احمد حتی باوعده فرداشب رفع خماری 
کرد و گفت: از نظر من.اگه فر داهم برید محضر. حرفی 
نیست! 

اینطوری بود که آن روز از صبح زود همراه‌احمد 
ردا اراس کت رھ ار تما 
محضر صحبت کردیم.از آزمایشگاەوقت گرفتیم و... 
اق انت رداص لماح ھن عرسا نش :| 
فتاح. که به قول احمد تهیه جهیزیه برای پدر عروس 
بود '!... اینجا هم احمد به دادم رسید و گفت: من یک 
پسے خاله دارم که اون هم معتاده باهاش حرف زدم و 
قرار شد یه ساقی "معرفی کنه که ساعت ۴ بعدازظهر 
بری‌پاتوقش‌وازش ۲۵۰ گرم تریاک بگیری که با 
دست پر بری سراغ پدر زنت! 

تنها نگرانی‌ام این بود که گر بعد از ازدواجمان قرار 
باشد هر بار برای آقافتاح جنس تهیه کنم, چه خاکی بر 
نسرم پریزم؟.. که احم د خیالم راراخت کرد "بگذار 
خرت از پل بگذره اون وقت گور بابای اون... 

ساعت پنج دقیقه به ۴بود که راهی پار کی شدم که 
پاتوق سیروس بود؛ همان مردی که فروشنده مواد 
بود!او که بر خلاف تصور من مر د شیکپوشی هم بود. 
خیلی راحت و بی‌دردسر بسته تریاک را کف دستم 
گذاشت و پول را گرفت و مشغول شمردن بود که یک 
مرتبه دنیاروی سرم خر اب شد. وقتی ماموران ریختند 
و دستبند راروی مچم نشاندند. احساس کردم قلبم 
دارد از تیش می‌ایستد. 

ساعتی بعد وقتی در بازداشتگاه بودم و احمد با 
کلی تلاش واز راههای مختلف ۔موفق شد یک ملاقات 
جند دقیقه‌ای بامن داشته باشد. در حالی که‌اشک 
می‌ریخت., گفت: 

_تمامش تقصیر من بود که این بیشنهاد احمقانه 
رومطرح کردم. به خدااگه بشه حاضرم خودم "جور" 
توروبکشم.یعنی حاضرم به قاضی بگم جنس‌هامال 
من بو ده! 
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می کردم. گفتم: 

اسای شارب ا نطرری قاط اعد نہب 
جفتمسون بیفتیم زندان....باز لااقل تواگر بیرون باشی 
می‌تونی کمکم کنی! 

احمد دلداری‌ام داد و گفت: مطمئن باش هر 
طور شده نمی گذارم بری زن دان.... بهترین وکیل رو 
برات می گیرم کیانزاد. خودم خراب کردم خودم هم 


اطلاعات ہش گی ارم ۳۹۹۷ 


درستش می کنم... 

حرف ه ای احمد همه نگر انی‌هایم رااز بین برد. 
برخلاف من که به قول بچه‌های مدرسه. خیلی 
پاستوریزه بودم ؛ احمد بچه زرنگی بود واز هر چیزی 
سردرم ی آورد ومن خیالم راحت بود که تنها کسی که 
می تواند کمکم کند فقط همین رفیق قدیمی است. 


جح ای ماج 
کر سے a‏ 


قبل از آن ماجراءبارھااین جمله رادر فیلم‌هاشنیدهو 
در داستان‌هاخوانده‌بودم کە''آن چند ساعت برایم چند 
سال طول کشید "امادر آن‌جند روزی که در باز داشتگاه 
اما به احمد بود که لحظه‌ای هم تنھایم نمی گذاشت. او 
که همان شب اول به سراغ یک و کیل زبده رفته بود. 

نا اس کت رن او 
دانشجوهم هست و توی محل هم همسایه‌ها براش 
احتر ام قائل هستند. خیلی ميشه بهش کمک کر د. البته 
ان ما او کان صن کے سے کی 
جنس روبرای پدر نامزدت می‌خواستی, با توجه به اینکه 
اقا فتاح هم معتاده و سابقه زندان هم داره امکان داره 

نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم: ۱ 

_چی داری میگی احمد؟ اولا که یقیناً اون مر تیکه 
گردن نمی گیرہ که جنس رو برای اون می خواستم, ثانیا 
این وسط به فکر شهره نیستی ؟ اون دختر اگه بفهمه من 
کم آوردم وباباش روانداختم زندان_وقطعا توی زندان 
هم از خماری می میرہ ۔از من متنفر میشه! 

احمد آهی کشید و گفت: "خوش به حال شهره که 
چنین عاشقی دارہ و خوش به حال من که لوطی‌ترین 
رفیق عالم نصیبم شده باشه داداش.اسمی از آقافتاح 


4 
۳ 


که آقای وکیل میگ حسابی باید خرج کنی که تیفتی 
زندان! 

-عیبی نداره‌احمد. من اگ بیفتم زندان: زند گیم 
نابود ميشه,ب هر قدر پول لازمه از حسابم یردان چند 
تا چک بهت میدم که مشکلی پیش نیاد. 

احمد بازهم اشک ریخت و گفت: رومن‌حساب 
کن رفیق!" 

بے این تر تیب همه چشم امیدم به احمد بود وبه 
رکیل ۱ 

در داد گاه‌اما؛همان چیزی رخ داد که‌در آن چند روز 
از زندانیان باتجر به شنیده بودم. انها که چند بار سابقه 
داشتند.می گفتند: محکومیتت کهردخور نداره....اما 
اگر و کیلت کار کشته‌باشه. فقط می تونه جر مت رو 
سبک کنه!" 

به همین خاطر تصورم این بود که به یکی, دو ماه 
حبس محکوم می شوم که اگر تعزیری باشد می توانم 
جریمه رابپر دازم و....اماوقتی‌حکم اعلام شد و کلمه دو 
سال را شنیدم. پایم به زمین میخکوب شد! 

وقتی اشک ‌های شهره رادیدم و فریادهای احمد 
راکه باو کیل دعوامی کردشنیدم. تازه‌متوجه عمق 
فاجعه شدم. چند روز بعد وقتی در اولین ملاقات شهره 
به سراغم آمد. یکسره اشک می ربکت و گفت: 

من اصلا نمی‌دونم چی باید بگم کیانزاد. لعنت به 
من که قبول کردم این کار رو بکنی... لعنت به احمد آقا 
که این پیشنهاد رو کر د... 

شهره‌می گفت واحمد که آنسوی شیشە و کنار 
نامز دم ایستاده بود تانوبتش شود وبا من حرف بزند. از 
فرط شر مند گی نمی‌توانست سرش رابلند کند! 

من اما سعی می کردم شهره را آرام کنم و گفتم: 

۔توفقط سعی کن با آقافتاح کن ار بیای تاحبس 

-نگران نباش کیانزاد.. باہام وقتی شسنید که توبه 
خاطر اون دچار این مشکل شدی اما اونولو ندادی, قسم 
خورده که پای حر فش وایسه....منم منتظر می مونم تا 
این دوسال تمام بشه! 

این راشهره گفت و احمد حرفش را قطع کرد 

-دوسال کدومه شهره خانم... آقای وکیل تقاضای 
فر جام داده و انشاا... تاجند ماه‌دیگه کیانزاد خلاص 
میشه! 

آن روز وبا شسنیدن حرف‌های شیرین شسهره و 
وعده‌های امید وار کننده احمد. احساس کر دم هنوز هم 
می‌توانم به آیندہ امیدوار باشم. اما اشتباه‌می کر دم. 
جرا که آن ملاقات آخرین دیدار من با احمد و شهره" 
بودا 

آری, آن دو نفر همان زخمی رابر بدنم وارد کردند 
که به قول پدرم. "نمک هم بر آن پاشیده شد ۲ 

ومن درهمه آن روزها وشب‌هایی که جز دیوارهای 
زندان هیچ همد می نداشتمم, لحظه به لحظه به ان ز خم 
فکر کردم وباخود قسم خوردم که انتقامم رابگیرم؛ 
انتقامی که جز بابه خاک سیاه‌نشاندن ان دوبی معرفت 


آشغال آرامم نمی کرد... 
ادامه و پایان زند گینامه در شماره آبنده 


06 


 >-- .....‏ وا دہ یکت ار ناب ذارد اما حاه 


۰ 


طلب ده تعداد ا 


داي که ده اه 


ہی کنند 


ود در ف اسوی 


زیر نظر:الف - شھابی 


یکی از مھمترین مناطق عملیاتی در جبهه‌های جنوب. منطقه ابوالخصیب و 
شلمچه بود که دارای ویژگی‌های مهم سیاسی و نظامی است. عملیات کربلای 
چهار " در این منطقه برای محاصره و سپس تصرف شهر بصره طراحی شد و 
با شروع زمستان سال ۱۳۶۵ بود که دلاوران خط شکن غواص در سرمای 
استخوان سوز شب‌های منطقه به درون آب رفتند و به سمت خطوط دشمن 
شروع به حر کت کردند. نیروهای ارتش بعث کاملاً آماده و هوشیار بودند و با 
پر تاب پی در پی منور منطقه عملیاتی را همانند روز روشن کردند و تیربارها 
و خمپاره‌های دشمن بود که به سوی رزمند گان روانه شد. جنگنده‌های ارتش 
بعث در عملیات بی‌سابقه شبانه به بمباران اطراف نهر عرایض"عقبه برخی از 


یگان‌ها پرداختند و همچنین اجرای آتش شدید بر روی رودخانه عملاً سازمان 
رزم نیروهای غواص و رزمند گان موج دوم و سوم را برای ادامه عملیات بر هم 
زده بود. با وجود اینکه بعضی از یکان‌ها در برخی مناطق دشمن نفوذ کردند 
اما عملیات از کنترل و هدایت خارج شده بود و به منظور حفظ قوا و طراحی 
مجدد عملیات در آیندہ از ادامه نبرد اجتناب شد. در این شماره به باز گویی 
خاطرات رزمنده جانباز سیدجمال اعتصامی" از خوانند گان محترم مجله 
می‌پردازیم که در عملیات کربلای چهار" به همراه رزمند گان "گردان امام 
رضا (ع)" از یگان‌های لشکر ۱۴ امام حسین (ع) با نفوذ به مواضع دشمن در 
جنگی نابرابر با نیروهای صدام سخن گفته است. 


عبور از آب 

در تاریکی شب بود که دستور حر کت صادر شد 
ورزمند گان گردان امام رضا (ع) سوار بر خودروهای 
تویوتاوانت راھی منطقه عملیاتی شدند و پس از عبور 


از جاده شلمچه در سنگرهای کنار ''نھر عرایض'"' 


مستقر شدند. لحظات حساس و شور آفرینی بود 
که جوانان غیور و دلاورمر دان ایران در شبی سرد و 
تاریک برای حمله به مواضع و سنگرهای ارتش بعث 
عراق لحظه شماری می کر دند. 

با دستور فرماندهان لشکر. غواصان جان بر 
کف داخل آب شدند و رزمند گان گردان امام رضا 
(ع) از سنگرهای کنار رودخانه مضطرب و نگران با 
چشمانی دوخته بر سطح اب تا انجا که می‌توانستند 
در تاریکی شب نیروهای غواص را دنبال می کر دند 
و دعاو نیایش خود رابدرقه راهشان کرده بودند. 
هنوز دقایق زیادی از عبور غواصان در داخل آب 
نگذشته بود که صدای جنگنده‌های دشمن در آسمان 
شنیده شد و در پی آن گلوله‌های بیشمار منور بر 
روی رودخانه و منطقه رها شدند. دیگر آن تاریکی 
و ظلمت شب جای خود رابه روشنایی مانند روز 
سپرده بود و همزمان شلیک گلوله‌های 
دبا اس وی توا 
آنسوی رودخانه رزمندگان درون آب 
را هدف قرار داد. نیروهای ارتش بعث 
کاملاً هوشیار و آماده بودند و تیر بارها 
و توپ‌های ضدهوایی که لوله‌هایشان 
سطح روی آب را هدف گلوله باران قرار 
دادند تا از پیشروی نیروهای غواص 
جلوگیری کنند اما سرانجام با تلاش و از 
جان گذشتگی رزمندگان در میان ر گبار 


0 


گلوله‌ها و آتشباری دشمن تعدادی از خط شکنان به 
آن سوی ساحل رسیدند و بعد از در گیری با دشمن 
بعثی بود که بخشی از استحکامات و مواضع دشمن 
راتصرف کردند. 

مقاو مت جانانه 

گردان ام ام رضا(ع) بای داز سمت جزایر 
بلجانیه و ماهی با نیروهای دشمن در گیر می شدند 
و به پیشروی ادامه می‌دادند. اما آتشباری سنگین 
خمیاره‌های دشمن که از آسمان و گلوله‌های تیر بار از 
زمین به سوی آنها روانه بود. باعث شد که قایق‌ها در 
72 +7 /) رورس اه 
به سرعت در داخل اب پیادہ شدند و بااسختی و 
مشقت فراوان از سیم‌های خاردار و موانع خورشیدی 
عبور کردند و خود رابه خشکی رساندند. نیروهای 
گردان در یک ستون و پشت سر هم. می کوشید ند تا 
به عمق جزیره نفوذ کنندو در گیری با دش من بعثی 
در پشت دیواری به طول ده‌ها متر که از بل وک های 
سیماأنی چیده شده بر روی هم ساخته شده بود و 
ار تفاعی حدود دو متر داشت. پناه گر فتند. 


® 7 رف 


33 غواص» دریادلانی که کت سدند 


در میانه در گیری "محمد زاهدی فرمانده دلاور 
ردان آمام‌رضا(ع می کر دراه بر اف قروق 
ونفوذنیروهابه سنگرهای دشمن که از روبرو 
رزمند گان را هدف گلوله قرار می داد پیدا کند. 

بنابراین از حمزه شریفی فرمان ده گروهان 
خواست به همراه تعدادی از رزمند گان دیوار سیمانی 
راپشت سر گذاشته و راهی بر نفوذ به مواضع و 
سنگرهای دشمن بیابند. شریفی به همراه سیدجمال 
اعتصامی "و چهار رزمنده‌دیگر در تاریکی شب و در 
زیر رگبار گلوله‌های دشمن که لحظه‌ای قطع نمی شد 
گاهی به شکل سینه خیز و گاهی دوان دوان و به 
صورت خمیده می کوشیدند خود را به سنگرهای 
دشمن بر سانند. 

حدود ۲۰ متری از بلوک‌های سیمانی دور شده 
بودند که فرمانده گروهان و دو رزمنده دیگر بر اثر 


ان شدبد نیروھای صدام مجروح شدند و "محمد 


قاسم اراوند "به شهادت رسید. آتش دشمن سنگین 
بود و اجازه پیشروی نمی‌داد و اعتصامی به همراه 
رزمنده دیگر به ناچار با سختی و مشقت فراوان 
مجروحان را کشان کشان به یشت دیوار رساندند 
و سپس آنهارادر مسیری پوشیده از نی زار 
وباتلاق که حمل مجروح در آن شرایط کار 
| بسیار دش وار و طاقت فرسایی بود به کنار 
ساحل بر دند. 

حدود یکی دو ساعت طول کشید تا 
8 اعتصامی مجر وحان رابه کنار ساحل منتقل 
| کرد و سپس دوباره به پشت دیوار سیمانی 
باز گشت. هنگامی که به پشت دیوار رسید. با 
پیکر بی‌جان سر دار دلاور ایران زمین "محمد 
زاهدی" فرمانده گردان امام رضا (ع) روبرو 
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شد که در کنار یاران مجروحش به آرامی وباچھرەای 
مصمم و حاکی از رضایت در برابر خداوند. گویی به 
خواب عمیقی فرو رفته بود. 

نیروهای دشمن فشار زیادی برای عقب راندن 
رزمند گان وارد می کردند و با گلوله‌های سبک و 
سنگین خود. دیوار سیمانی که رزمند گان را در یناه 
خود گرفته, هدف قرار داده‌بودند. در میان پایداری 
و مقاومت جانانه رزمند گان در برابر دشمن بود که 
ص2 هی لاا س سنا تو 
قسمتی از بلوک‌های سیمانی فرو ریخت و مرتضی 
خیری مجروحی که در زیر دیوار بود در میان آواری 
از تکه‌ه ای بلوک و گرد و غبار و دود به شهادت 
رسید. باروشن شدن هوایر شدت جنگ و نبرد افزوده 
شد و همچنان دلاورمردان در بر ابر حملات و انفجار 
گلوله‌های خمیاره مقاومت می کر دند و در این میان 
متا کر ای اعد نا 
٦‏ 0 وی 
"عباس قلعه زمانی و... مردانه جنگیدند و همراه با 
تنی چند از شیر مردان ایران زمین یکی بعد از دیگری 
به شهادت رسیدند. 

نزدی ک ظهر بود که باقیمان ده نیر وهای گر دان 
در داخل جزیره ھمچنان در برابر حملات دشمن 
70 ردد ها مان کته وھ" 
کنار آنها منفجر و سیدجمال اعتصامی مجروح شد. 

ای هاش دک سا دیا 
کمک یکی از رزمند گان در کنار گودالی برای در امان 
ماندن از تر کش و گلوله‌ها بر روی زمین دراز کشیدہ 
بود و غروب با رسیدن امداد گران» به کنار ساحل و از 
آنجا به آنسوی رودخانه منتقل شد. 

جنگ و نبرد شدید در جزیره ادامه داشت و 
رزمندگان گردان امام رضا (ع) همچنان مردانه در 
برابر حملات دشمن بعثی مقاومت می کر دند. البته 
به دلیل آتش سنگین دشمن, دیگر یگان‌ها موفق به 
نفوذ به مواضع دشمن نشدند که دستور عقب نشینی 
به نیروهای گردان صادر شد. 


از راست سید جمال اعتصامی» شهید حمزه شریفی فرمانده گروهان و 
سردار شهید محمد زاهدی فرمانده گردان امام رضا (ع) 


جادارد در یایان از دلاوری‌ها و رشادت‌های 
رزمند گان جان بر کف که مردانه در جنگی نابر ابر 
میات ool‏ 
کر دند و با جانفشانی و ایثار درس استقامت و پایداری 
به ما آموختند به ویژه شهدای غواص و شهدای گمنام 
عملیات "کربلای چھار''یادی کنیم.۔ 

ید باد آن روزگاران یاد با 


پ 
بی 
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دروزدی 


''دروازەدھای غربی کتابی است که به مقاومت 
مردم گیلانغرب.سرپل ذهاب قصر شیر ین نفت شهر 
وسومار در نخستین روزهای جنگ تحمیلی می پر دازد. 
مردم گیلانغرب در طول هشت سال جنگ شهر و 
سرزمین خود رارها نکر دند ودر اطر اف شهر.میان 
شکاف کوه‌هاء در زیر سایه صخره‌ها و در حول و حوش 
سر زمین و زاد گاهشان ماندند و در دل, ترانه شجاعت 
و شهامت و مقاومت را سرودند. 

"مجتبی مهد یخانی از رزمند گان دوران دفاع 
مقدس است که بر اساس مشاهدات و دید گاهش 
کتاب رابه نگارش در آورده است. ساختار محتوایی 
این نوشتار در دوبخش شکل گر فته است. بخش 
عم ده ۸۹۸۹۹۸۹ است که‌نگارن ده‌به صورت خود 
نوشت تدوین کرده و بخش دیگر خاطرات تعدادی از 
مردم و مدافعان است که به صورت تحقیق و میدانی با 
شیوه مصاحبه گرد آمده‌است. کتاب همچنین دارای 
پیوست. تصاویر و اسناد مر تبط بامتن است. در بخشی 
۰ 

به نفت شهر که رسیدیم شهر خالی از سکنه بود. 
آذار گلوله‌های تویخانه ارتش عراق بر در و دیوار 
ساختمان‌های شهر دیده می‌شد. اثری از کار کنان 
شر کت نفت و فعالیت‌های انان نبود و تجهیزات نفتی 
منهدم شده بود. 

سووحودلف ا 
درآمد.برخی از یاسداران که بومی نفت شهر نبودند یا 
پیش از ما | نجا بودند. داخل ساختمان ماندند. عده‌ای 
هم برای پناه گرفتن در شیار کوه‌هایی که در اطراف 
وجود داشت به سرعت از پایگاه خارج شد ند؛ طول 
سمت چپ ساختمان پایگاه را که طی کردم با انفجار 
مهیب گلوله توپی تعادلم رااز دست دادم و نقش زمین 
شدم.بی توجه به ز خمی که در دستم ایجاد شده‌بود. 
+١) ٦‏ ۹۹ ار 
خودم رابه شیاری رساندم. 

شلیک گلوله‌های خمسه خمسے یی در پی ادامه 
داشت.حجم آتش ونزدیکی انفجاره ابه گونه‌ای 
بود که هر لحظه تصور می کر دیم گلوله بعدی روی 
سرمان فرود می آید. با نزدیک شدن صوت هر گلوله, 
شهاد تین یاذ کری بر زبانمان جاری می شد. سر انجام 
پس از بیست تاسی دقیقه اتش متوقف شد و نیر وها از 
شیارها خارج شدند. پیشانی‌هااز فرط گرماگر گرفته 
بودند و عرق از صورت‌ها می جکید. 

در میان پاسداران اعزامی به نفت شهر افراد 
غیربومی هم بودند. یکی از آنان حسین صادقی بود 
که او راحسین گاردی صدامی زد ند؛ چون در رژیم 
گذش‌درحه دار گارد بود.او در انجام دادن کارها 
به قول معروف. همه فن حریف بود. حسین گاردی از 


دک تسس تحت سس 
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دروازه‌ی کی 


پاسدارانی بود که تازمان حملات عراق و اشغال نفت 
شهر در منطقه باقی ماند و عراقی‌ها او را اسیر کر دند. 

صبح یکی از روزه ای پر تلاطم و خبرس از آخر 
شهریورماه.همراه‌با حیات‌قاسم‌نژاد برای‌انجام‌دادن 
ماموریتی از گیلانغرب عازم قصر شیر ین شدیم.با گذراز 
پل رودخانه‌الوند وورود به قصر شیرین شهر رامتفاوت با 
گذشته دیدیم. به جای عطر خوش درختان نار نج ولیمو 
ونسیم نخلستان‌های راست قامت ساحل آروند.بوی 
باروت به مشام می‌رسید.فضای جنگ بر شهر حا کم 
بودا... درحین خوردن شام وصحبت کر دن.نوجوانی 
سلاح بر دوش وارد شد. اسلحه‌اش یک قبضه ژ -۲ بود. 
5٤‏ کپ کپ ۷" 
یک دانش آموزراهنمایی‌بود. شهید حیدری گفت: اهل 
اصفهان‌است. "در آن‌دوران که جنگ به‌طور رسمی آغاز 
نشده‌بود. حضور افراد کم سن آن‌هم از نقاط دوردست 
کشور در مناطق مرزی و عملیاتی مر سوم نبود. پر سیدم: 
"جرابه این منطقه آمدی؟" 

گفت: ‏ شنیدم جنگ است آمدم. پر سیدم چگونه 
آمدی؟ .از داخل جیب شلوارش نقشهای را که از 
کتاب درسی‌اش جدا کر ده‌بود.بیرون آوردونشان 
داد و گفت: با راهنمایی این نقشه آمدم." 

...عده‌ای‌از یاسداران مرزی گیلانغرب. که 
موفق شده بودند پس از سقوط نفت شهر جان سالم 
به در ببرند. تعدادی اسیر عراقی راهم با خود اورده 
بودند. آنها مسیر نفت شهر به گیلانغرب رااز مسیری 
کوهستانی با پای پیاده و با سختی طی کر ده بودند. یک 
دستگاه کامیون کانکس دار تهیه شد واسرابه داخل 
آن منتقل شدند. یک دستگاه خودروی مزداوانت, که 
شیشه جلوی آن کامل شکسته بود و راننده آن جوانی 
بلندقامت باموهای بلند ویریشت بود. رانندہ مز دا 
برای در امان ماندن از ذرات شیشه. عینکی روی چشم 
گذاشت واور کتی هم پوشید تا خود راز باد وسرمای 
شبانه حفظ کند. کامیون به راه‌افتاد و خودروی مزدا 
ھم پشت ان حرکت کرد 
۲ ان شب یک تیم پنج نفره از پاسداران داوطلب شدند 
اخرین‌عملیات‌شناساییر انجام دهند تابتوانندازمیزان 
پیشروی‌دشمن وموقعیت جدید او کسب‌اطلاع کنند. 
حدود ۳ کیلومتر از گیلانغرب به طرف قصر شیرین دور 
شده‌بودیم که‌باشنیدن‌صدای قف (ایست)خودرادر 


محاصره‌عراقی‌هادیدیم و... 


جنان دا 


مر دم رفتار کن که دوست دادی 


دا نود 


انا 1+ 


۵ امام حسی ما 


گزارش خارجی 


Maryanikpour@gmail.com 


با نگاه کردن به چهره 
رازهای مهم را 
کشف گید 


بانگاه به عکس‌های قدیمی می توائید حدس بزنید طول 
عمرتان به طور تقریبی چقدر خواهد بود 


نے اج 8 ۵ 0 ات 
۶ 1۷۳۸۲۲۱۲ 
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آبنه‌ای فکر کرده‌اید 
که ‌بانگاه کردن به 
آن بتوانید درباره 
سلامتی‌تان اطلاعات 
مهمی دریافت کنید؟ 
به‌زودی قرار است این 
رویابه حقیقت تبدیل 
"٦‏ 'ملىی تحقیق ایٹالیا' ا ات تج ها 
د ییاز ری کوج 
بسیار کوجک ویک اسکنر سه بعدی استفاده‌می کند 
تأوضعیت پوست صورت. میز ان جر بی ان و حالت 
چهره‌تان راارزیابی کند.این آینه‌همچنین می تواند 
تنفس شماراهم انالیز کند.بر اساس این اطلاعات. 
اینەمی تواند سطح کلستر ول, گلو کز, انمی یا کم خونی. 
مقدار افزایش وزن و همجنین میزان استرس شمارا 
در هر کدام از اینها مشکلی داشتید.مثلاً کلسترولتان 


0 


بازیکنانی که در عکس‌های خود لبخند زده بودند نسبت به بقیه بیشتر عمر کردہ بودند 


خواهد کرد تامجدد آسلامتی از دست رفته خود را 
بازیابی د. هم | کنون این اينه جادویی در مراحل پیش 
تولید قر ار دار د. 

محققان می گویند اگر می‌خواهید خیلی فوری 
به نکته جالب و مهمی از سلامتی تان پی ببرید. سر آغ 
البوم عکس‌های قدیمی بر وید وچند عکس جدا کنید و 
ببینید دراین عکس‌هالبخند زده‌اید یارو ترش کر ده‌اید 
و عبوس واخمو هستید؟ با نگاه به عکس‌های قدیمی 
می‌توآنی د حدس بزنید طول عمر تان به طور تقریبی 
جقدر خواهد بود.محققان عکس‌هایی از بازیکنان 
لبخند زده بودند, به طور متوسط تا ۸۰سالگی عمر 

مسلط‌های چشم قهو دای 


مابه طو ر ناخودآگاه 273 


از مردهای چشم آبی مسلط تر می‌دانیم 


و در ادامه رابطه, بر اساس همین حس جند ثانیه‌ای؛ 
پیش می رویم. جالب است بدانید که محققان عقیده 
دارند می‌توانیم در همین چند ثانیه, نشانه‌ها و رازهای 
مهمی را کشف کنیم. به طور کلی جهره‌های بیبی 
فیس" یا کود کانه ,قابل اعتماد تر و رازدار تر به حساب 
می‌آیند.به نظر می رسد بر داشت‌ها و استنباط های ما 
از ویژگی‌های مر تبط با چهره افراد. نشانه‌های ظاهری 
هستند اماواقعیت پیچیده‌تر ازاین حرف ها ۳ 


شا و 9 
دارند. آدم‌های مسلط تری هستند اما وقتی محققان 


ات ئ وان 


برای‌انجام تحقیقات خود از مردان چشم روشن 
می‌خواستند لنز قهره‌ای یا مشکی به چشم بزنند این 
کار هیچ تغییری در برداشت غریبه‌هاایجاد نمی کرد 
ونمی‌توانستند انهاراانسان‌هایی مسلط در جه‌بندی 
کنند پس محققان به این نتیجه رسیدند ۱۳۱ 
بایدمسالەدیگری درباره‌مردان چشم ۰۳۶43 | 
داشته باشد که حس تسلط را بیشتر به دیگران منتقل 
فی گند 

محققان در تحقیقی که بەتاز گی انجام داده‌اند به 
نتیجه جالبی دست یافتند. آنها می گویند سیگنال‌های 
شسخصیتی ما به وسیله ساختار یاتر کیب کلی والبته 
ثابت صورت به دیگران القامی شود. یعنی تر کیب کلی 
چهره‌ماست که به طرف مقابل می گوید قابل اعتماد 
هستیمیانه و آیامی‌تواند برای‌ادامه‌دوستی‌روی‌ما 
حساب کند یاخیر. البته روانشناسان به موضوعی به 
نام استتار اجتماعی اشاره‌می کنند و عقیده‌دار ند ما 
باکمی تغییر در حاللت چهره‌می‌توانیم خودمان رااز 
ادمی غیر قابل اعتماد به انسانی قابل اعتماد تبدیل 
کنیم و کاری کنیم که دیگران به ما حس خوبی داشته 


فی ۱ 7 
۸ ار سے ٩۹۵‏ اطاعات مل لی 


باشند. محققان دانشگاه گلاسکو تحقیقی انجام دادند 
و در ان بعد از دستکاری کردن چهره یک شخصیت 
انیمیشنی توانستند در این تحقیق جس شر کت 
کنند گان رانسبت به این شخصیت تغییر دهند. آن هم 
تنهابا بر جسته کر دن لب‌ها و گونه‌ها. محققان دانشگاه 
8 کو می گویند "استتار اجتماعی "روشی است که 
ماآگاهانه یاناخواسته هر روزه‌در روندار تباطات 
اجتماعی خود به کار می گیریم تاحس تسلط واعتماد 
خود را بر دیگران افزایش دهیم. 

شش حالت اصلی چهر ه 


۱ 
۳ 

7 
3 
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تردیدی نیست که ماانسان‌ها از طریق شش 
حالت اصلی چهره شش حس پایه را بروز می‌دهیم: 
شادی, تعجب. تر س» نفرت. خشم و غم. در این نیز 
ات که حالات چهره‌ما احساسات درونی ما 
رامنتقل می کنند اما درباره‌همگانی بودن حالت‌های 
بروزاحساس ماومردم کشورهای دیگر دنیااز نظر 
فرهنگی اختلاف‌هایی وجود دارد. 

محققان دانشگاه گلاسسکو تحقیقاتی انجام دادند 
۶۲ ر دنیایکس ان نیست. آنهابرای‌این کار از 
آواتارهای(تجسم هر صفت یا فکر به صورت انسان) 
زمینه‌هایی‌بااین آواتارها حاضر کردند و آن رابه 
آنها خواستند با دیدن هر پس زمینه, اعلام کنند که 
٢٦‏ کار شش حالت اصلی احساسی رادر آنها 
تفاوت‌هایی وجود داشت. یکی از مهم ترین تفاوت‌ها 
2 یابی هادر طبقه‌بندی بر خی احساسات 
بخصوص تعجب, تر س» نفرت و خشم توافق کمتری 
داشتند و برای تشخیص حالت احساسی پس زمینه‌ها 
کے کردند درحالی که غربی‌هابه ساختار 
کلی صورت تو جه نشان می دادند. محققان می گویند 
هزاران سال پیش که انسان و حیوان در وضعیتی 
یکسان زند گی می کر دند.بر خی از حالت‌های پایه‌ای 
صورت مثل ترس و خشم شبیه هم بود ولی حالت‌های 
جهره‌ما در طول زمان تکامل پیدا کرد و در خلال بده 
بستان‌های اجتماعی دچار تنوع شد. 


الاعات .سل ارہ ۳۷ 


چه کسی در رقابت 
پیروز می‌شود؟ ان که 
صورت پهن‌تری دارد 


شکل صورت مردها با توجه به اینکه چقدر مبارز و 
شجاع و جنگنده‌اند. ارتباط دارد. روانشناسان تصاویر 
بیش از ۲۰۰ مردرزمی کار راتجزیه تحلیل کر دند و 
به این نتیجه رسیدند که مردان مبارزی که صورت 
یهن‌تری داشتند. در مقایسه با انهایی که صور تشان 
کشبده بود. در مبارزات خود بیشتر پیر وز شده 
بودند.این تحقیق در واقع تکمیل کننده‌نتایج تحقیقی 
بود که پیش تر انجام شده ب ود وبین پهنای صورت 
وپرخاشگری ار تباط قابل توجهی پیدا کر ده بودند. 
محققان می گویند خود مردم بدون هیچ تحقیقی از 
روی شم ذاتی خود تشخیص می‌دهند که مردانی که 
صورت پهن‌تری دار ند. جنگنده‌ترند. بر همین اساس 
محققان عکس‌های مبارزان را دستکاری کردند تا 
صورتشان پهن تر شود. داوطلبانی که برای آزمایش 


آمده‌بودند. صورت پهن‌هار اخطر ناک تر و کشنده‌تر 


به حساب آوردند. 

یکی دیگر از علائم کلیدی برای پی بردن به توانایی 
مبارزه حریف. لبخند است. در قلمرو حیوانات. لبخند 
سیگ بر تیم یں سوہ 

انجام تحقیقی که نتایج آن در مجله احساس "منتشر 
شد به این نتیجه رسیدند کسانی که پیش از مسابقه و 
هنگام رودرروییاولیه باحریف لبخند به لب دارند. 
احتمال اينکه نتیجه مسابقه رابه حریف واگذار کنند 
بیشتر است. آنها می گویند: "به نظر می رسد این نوع 
لبخند در مبارزات بدنی از ترس باشد و نشانه‌ای است 
از کاهش قدرت تسلط فرد مبارز بر حریف." 
هنرمند هستید با دانشمند 

EE:‏ خیلی‌ازما 

ار ردان را 
بیشترمی پسندیم 
برای همین وقتی 
می خواھیم مقابل 
8 دوربین بایستیم 
و عکس بگیریم 
ناخود| گاہ سعی 
می کنیسم آن 
" بخش‌رانمایش 
دهیم. محققان 
برای یافتن دلیل 
این کار عکس هزاران دانشجو و استاد را آنالیز کردند 
و به نتیجه جالبی رسیدند: مهندسان, ریاضی‌دان‌ها. 


کت هستید یادانشمند 4 


شیمی‌دان‌هاواصولاً کسانی که‌در کار علم‌هستند 
در حالی که دانشجویان هنر و روانشناسی و کسانی 
که در این رشته‌ها فعالیت دارند. با گونه چپ مقابل 
دوربین قرار می گیر ند.امایک تفاوت جنسیتی هم در 
تحقیق دیگری انجام شد که نشان می داد افرادی که 
احساسی تر ند هنگام عکس گر فتن بیشتر 
خود را جلو می | ورند. محققان می گویند عکس‌های ما 
قبل از ژست گرفتن مراقب باشیم! 
در چه فازی هستید 


. 
نه چپ 


چهره‌بر خی از افر اد نسبت به بقیه جاافتاده‌تر 
است و این حس رابه ما القا می کند که باتجر به‌تر ند. 
محققان آ کادمی علوم چین از تصویر سازی کامپیوتری 
برای تولید مدل‌های سے بعدی چهره ۰ ۰ ۲نفر(۱۷ 
تا ۷۷ساله) به ره گرفتند تاارتباط و وابسستگی بین 
سن و وی زگی‌های خاص جهره راییدا کنند. به عنوان 
انها متفاوت است. بر خی ها صور تشان نسبت به سن 
شناسنامه‌ای جوان‌تر است و بر خی‌هاییر تر ند. محققان 
چینی این دو گر وه‌راباهم مقایسه کر دند وبر اساس این 
نشانه‌ها و مدل‌های کامپیوتری به این نتیجه رسیدند 
از نظر سن چهره‌ای به طور متوسط ۶ سال با هم تفاوت 
داشته باشند. سن چهره‌ای ما بانشانه‌ها و فا کتورهای 
عینی و واقعی سلامت مثل میزان کلستر ول ار تباط 
دارد و این نشان می‌دهد که سبک زند گی مادقيقاً 
روی صور تمان نوشته شده و جهره ما این راز بز رگ را 

دردسنجی که سرش کلاه نمی رود 


دردسنج‌ها برای کودکانی که نمی توانند به خوبی میزان دردشان را | 
بیان کنند بسیار مفید است 


برای خیلی از ما بخصوص بچه‌ها بیان واضح میزان 
دردی که داریم واقعا دشوار است.مثلا شما نمی توانید 
به کسی که دندان درد ندارد. بفهمانید ميزان درد 
شما جقدر است اما حالا محققان دانشگاه کالیفر نیا 
اعلام کر ده‌اند که یک الگوریتم کامییوتری ساخته‌اند 
کے ویدیوی تغییر حالت چھرہ کود کان و نوجوانان را 


بقبه در صفحه ۵۷ 


0 


0 


دی ھ خانه از ادادی 


۱ 


ن صاحب آن ید است 


0 ہحمد حسین نشم دار 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایے یک دادگستری و 
کرک ا 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


حدود یک سال پیش پسر جوان من به سبب 
اتهامی که برخی آدم‌های مغرض به او زده بودند 
به دادسر | احضار شد و تحت تعقیب کیفری قرار 
گرفت. قاضی پرونده پس از اینکه وثیقه سنگینی 
از او گرفت وی رابرای تحقیقات بیشتر به نیروی 
انتظامی و سپس اداره آگاهی فر ستاد. پس از اینکه 
پسرم مکرر أ بازجویی شد و در مورد وی تحقیقات 
کافی صورت گرفت قاضی پرون ده او را بی گناہ 
تشخیص داد و قرار برائت او راصادر کرد. ما 
از این موضوع بسیار خوشحال شدیم اما پسرم 
که از زمان شروع این قضیه روحیه اش حساس تر 
و اعتماد به نفس‌اش ضعیف تر شده بود متفاوت 
بااین مس‌أله برخورد کرد. وقتی جویای احوال او 
شدم و علت رااز او پرسیدم به من جواب داد که در 
طول تحقیقات پرونده برخوردهای خوبی با او نشده 
وبعضا مورد توهین قرار گرفته و یا شاهد رفتار 
خشن برخی مأمورین نسبت به متهمان دیگر بوده 
اب موضو که نا ار ٩‏ رو ی در 
وی شده و به گفته خودش او را از اجتماع گریزان 
کرده است. 

هر چند بارها به پسرم گفته‌ام که قانون اجازه 
هیچ گونه توهین یا ابراز خشونت رابه مآمورین 
دولتی نداده واو حق داشته به رفتار نامناسب آنها 
اعتراض کرده و یا حتی شکایت کند به گوش او 
نمی ر ود. 

باتوجه بے اینکه او خواننده مجله است 
و هزاران جوان در سن او هم ممکن است با 
جنین ماجرابی ر ودررو شوند خواهشمندم در 
ا ا ا ار را 
نحوی در معرض اتهام قرار بگیرند توضیحاتی 
راارائڈے کنند. 


با احترام -امضاء محفوظ 


vT 
وکیل دادگستسری‎ 
مشاوره تلفنی ای شنبه ها‎ 
۱۵/۳۰ از ساعت ۱۴۳۰ تا‎ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاورہت : تلفنی ل شنبه ها 

از ساعت ۱١‏ تا ۱۴ 


نز شرٹر راغ لان زا 


پاسسخ: در تعداد زیادی از قوانین کشور بر 
ممنوعیت هر گونه هتک حرمت و حیثیت متهمین 
و مجرمین توسط مأمورین قضایی و انتظامی تا کید 
شده است که ذ کر همه قوانین مربوطه در این 
مطلب امکان پذیر نیست. 

ام أمی‌توان به عنوان مهمترین قوانین از اصول 
سی و دوم و سی و هفتم و سی و هشتم قانون اساسی 
و همچنین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و 
حفظ حقوق شهر وندی مصوب ۸۳/۲/۱۵ یاد کرد. 
ا 
که دستورالعمل مراجع قضایی در خصوص نحوه 
رسید گی به جرائم است نیز مواد متعددی در 
خصوص نحوہ برخورد با متهم و حفظ حقوق و 
کرامت نفس او دارد. 

۷۹٥٣‏ 9پ ۰۷۱۹۹۹۹ ۰ء ۷ء۷" 
این قانون درباره حقوق متهم است که باید در 
مراجع انتظامی و قضایی حفظ و رعایت شفود. 
گزیده‌ای از این مقررات را به شرح ذیل معروض 
می‌دارم: 


اصل سی و دوم قانون اساسی: 

هیچ کس رانمی‌توان دستگیر کرد مگر 
به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در 
صورت بازداشت. موضوع اتهام باید با ذ کر 
دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود 
و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت 
پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال 
و مقدمات محا کمه, در اسرع وقت فراهم شود. 
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. 


اصل سی و نهم قانون اساسی: 

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون 
دستگیر بازداشت. زندانی يا تبعید شده به هر 
صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. 
اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


آنها امکانات تعیین و کیل فراهم شود. 

ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
سال ۳ متهم بايد در اسرع وقت. از موضوع و ادله 
اتهام انتسابی آ گاه و از حق دستر سی به و کیل و سایر 
حقوق دفاعی مذ کور در این قانون بھرەمند شود. 

مادہ ۶ قانون ات دادرسی کیفری مصوب 
سال ۳: متھم. بزه دیده. شاهد و سایر افراد ذیربط 
باید از حقوق خود جر فرآبند دادرسی آگاه شوند 
وسازو کارهای رعایت و تضمین این حقوق فر اهم 
شود 

ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
سال ۳ در تمام 2٥‏ ۹ کی 
رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام 
به آزادی‌های مشر وع و حفظ حقوق شهروندی 
۹۲ہ از ریت هبات 
۔]×ه ماد ری ار ال ای 
که در فر ایند دادرسی مداخله دارند. الزامی 
118871 ٘ 3 مر ٤‏ ارات رارجن 
به مجازات مقرر در ماده(۵۷۰) قانون مجازات 
اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) 
مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شوند. مگر آنکه 
در سایر قوانین مجازات شد ید تری مقرر شده 
باشد. 

ناگفته نماند کار کنان زحمت کش نیر وی 
انتظامی و آ گاهی, مسئولیت سنگین تأمین امنیت 
مردم رابر عهده دارند. مستم رآ هم مجبورند با 
آدم‌های خلافکار و متجاوزین به حقوق مردم سر 
38 9 9 9۶9۶۷ ی 
خاطر معاشرت اجباری و منفی با آدم‌های تبھکار تا 
حدودی رفتار انها خشک و خشن باشد و یا به افراد 
با بد گمانی و سوء ظن نظر کنند. بنابراین فرزند شما 
باید این نکات رانیز در نظر داشته باشد و بداند 
که معمولاً افراد تبهکار و جنایت کار رانمی‌توان 
با رفتار نرم و زبان خوش به اقرار عمل خلافشان 
وادار کرد. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 


.- اوره ۳ Lr ٠*^‏ ۰ ۲ ۱ ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاورہ پزشکے ۱ 

ترک اعتیاد 

مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
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آیاانسان‌شادی‌هستید یااینکه فکر می کنید.شادی 
به اندازه کافی در زند گی تان وجود ندارد.ا گراین ٩‏ 
نشانه در زند گی شماوجوددارد.یعنی اينکه زند گی 
خوب و شادی دارید.مطالعه‌ها نشان می دهد که شاد 
بودن آدم‌هاارثی نیست واین محیط زند گی و شرایط 


آنهااست که می تواند در روحیه شان تاثیر گذار باشد. 
ازطرفی, گاهی‌ شادی و خوشی به ان دازه کافی در 
زند گی مان وجود دارد و ما نمی توانیم یا نمی خواهیم 
آنها راہبینیم. 
اگر دانش آموز خندانی بوده‌اید 

همین الان بلند شسوید وبه سراغ آلبوم‌هایتان 
بروید ویکی دو تااز عکس‌های دوران دبیرسستان را 
پیدا کنید.حالت جهره‌تان جگونه است ؟ خوشحال و 
خندان یابد اخلاق و اخم و؟ تحقیق‌ها ثابت کر ده‌اند 
که افر ادی که در عکس‌های دوران دبیرستان یاحتی 
دانشجویی‌شان, لبخند به لب دار ند. ۵بر ابر کمتر از 
همکلاسی‌های اخمویابی تفاوت‌شان طلاق می گیر ند 
و زند گی شادتر و پایدارتری نسبت به آنها دارند. 

ضمن اینکه اف اد خنده رو بیشتر مورد توجه 
سایرین هستند وانرژی مثبت آنها باعث می شود که 
همسرانی خوش خنده و مهربان داشته باشند. 

اگر خواهر دارید 

افرادی که ختائل رک غراف دارم اجنیا در 

هستند. خوش بین اند واز توانایی‌هایشان آ گاه‌ترند 


وبیشتر از انھااستفادہ می کنند. این موضوع نتایج 
سصالھاتحقیق محققان انگلیسی است که به تاز گی 
منتشر شده‌است.اصلااگر خودتان هم دقت کنید به 
این نتیجه می ر سید که وجود دختر در خانواده باعث 
یسر دارند. معمولا روابط خشک و سردی بین شان 
حاکم است وشاید این موضوع به خاطر طبع خشن تر 
اگر به تلویزیون نمی چسبید 

طی ۳۵ سال موردبررسی قر ار دادند و به‌ این نتیجه 
رسیدند که افراد شاد. کمتر از ۳۰ درصد از وقتشان را 
در روز به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند., انها 
می گویند که شادترهاء بیشتر ورزش می کنند. وقت 
شان ابا خانوادهشان می گذ رانند. مطالعه‌می کنند 
وبه فکر سلامت خود هستند وهمه‌اين کار ها باعث 
اگر سوغاتی‌هایتان را جلوی چشم می گذارید 
دانشگاه کالیفر نیا می گوید: افراد شاد. سوغاتی‌ها و 
عکس‌های یاد گاریشان رابیشتر در معر ض دید قر ار 
می دهند تأخاطره روزهای خوش هر روز برایشان 
تکرارشودوبتوانند د راولین فر صت.دوباره ان‌روزهای 
خوش رابا کسانی که دوستشان دارند. تکرار کنند. 


مصرف روزانه گلابی موجب بهبود فشار خون و عملکرد عروقی افراد میانسال مبتلا به سندروم 


متابولیک می شود. 


سندروم متابولیک مجموعه ای از عوامل پر خطر قلبی عر وقی است که به شدت با بروز بیماری‌های 
مزمن نظیر بیماری‌های قلبی -عروقی و دیابت نوع ۲ مرتبط است. 

دربین محب وب ترین میوه‌های جهان. گلابی منبع عالی فیبر ومنبع خوب ویتامین به ازای‌هر ۰ ۰ ۱ 
کلای ری سس اي رس را ار تا تک 

محققان دانشگاه کلورادو آمریکادر مطالعه‌ای ۵۰ فر د شر کت کننده‌بامیانگین سنی ۴۵و ۶۵سال 
را که مبتلابه سه مور داز پنج علامت سند روم متابولیک بودند مورد بررسی قرار دادند. به آنها به طور 
تصادفی به مدت ۱۲ هفته دو عدد گلابی بااندازه‌متوسط یا ۰ ۵ گرم نوشیدنی مخلوط با طعم گلابی (به عنوان 


دارونما) داده‌شد.یافته‌ها نشان داد بعد از گذشت 
کننده, فشار خون سیستولیک آنها و فشار نبض آنها به شکل قابل توجهی ۱ 
پایین تر از سطح مبنا بود در حالیکه هیچ تغییری در گروه کنترل مصرف ۱ 
کنن ده دارونما حاصل نشد. محققان توصیه می کنند رژیم غذایی 
متعادل حاوی‌میوه‌ها وسبزیجات از جمله گلابی.ریز مغذی‌های 
مفید, ویتامین‌هاء فیبر رژیمی, پتاسیم و فیتوشیمیایی‌های 
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اطلاعات ی ارو ۳٦۹۷‏ 


»سس و 


۲ هفته از مصرف گلابی تازه‌در ۳۶ فرد شر کت 


اگر ورزش می کنید 

محققان دانمار کی می گویند کسانی که‌زیادورزش 
می کنند. کمتر دچاراسترس می شوند و بیشتر از 
زند گیشان لذت می برند.در عوض.افراد بی حال و 
حوصلە و آنهایی که اهل ورزش کردن نیستند. ۷۰ 
درصد بیشتر از سایرین استرس می گیرند و از زند گی 
خودشان هم راضی نیستند. برای اضافه کر دن مقدار 
بیشتری شادی به زند گی تان. کافی است که روزانه 
۷ تا ۳۴ دقیقه ورزش کنید. 

اگر عاشق هستید 

پژوهشگران انگلیسی معتقدند که یک زوج عاشق. 
70 ", 
تنها به دلیل این است که آنھاھر کاری رابرای جلب 
رضایت وبه‌دست اوردن آرامش طرف مقابلشان 
انجام می دھند. 
اگر وقتتان را با آدم‌های شاد می گذرانید 

برقرار کردن یک رابطه با همسایه ای خوش بین, 
دوستی‌امی دوار یاهمکاری خندهرومی تواند تأثیر 
بسیار مثبتی روی روحیه شما داشته باشد. 

حالا هر چقدر صمیمیت و رفت و آمد شما با این 
گونه افر اد بیشتر باشد.اوقات شاد تری راهم در زند گی 
سپری خواهید کرد. مثلا اگر بخشی از روز تان رابا 
افراد شاد بگذرانید. ۲ ۴درصد واگر یک سوم از 
وقت‌تان رابا انها باشید. ۲۲ درصد شادتر از روزهای 
قبل خواهید بود. 

اگر اهل قبوه‌یا چای گرم هستید 

محققان | مریکایی می گوین د که ارامش روانی: 
شادی فیزیکی رابه دنبال دارد. آنهارفع خستگی با 
نوشیدن یک لیوان شکلات. قهوه یا چای گرم راراهی 
برای رسیدن به آرامش و شادی پس از یک روز کاری 
سخت می دانند. 

اگر حداقل ۲ دوست صمیمی دارید 

کسانی که حداقل ۲دوست صمیمی دارند. 
سار تاذ ترا سای ان وتو و گہزتاشوی 
موفق‌تری ‌راھم تجر به می کنند.دلیل این ادعاهم 
نتایج تحقیق‌هایی است که انگلیسی‌ها روی بیش از 
۴ زوج انجام داده‌ان د وطی این تحقیق‌ها به این 
نتیجه رسیدند که درد دل و مشورت کردن با دوستان 
صمیمی باعث آرامش روانی افراد می شود و به آنها 
در تصمیم گیری درست کمک می کند.شاید به همین 
دلیل است که چینی‌ها می گویند:دوستان مهربان از 


برادران نامهر بان بهتر ند. 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 
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مرد دستی به موهای کم پشتش کشید و باصدای 
بم و گرفته‌ای گفت: 

-پدرم همیشه نصیحتم می کرد که آدم ی باید 
از تجربه ه ای خودش استفاده کند ی ااز تجربه‌های 
دیگران.وقتی از هیچ کدام استفاده نکر دی و هر بار 
اشتباهاتت را تکرار کردی. حتما یک جای کار مشکل 
دارد واین را کی متوجه خواهی شد ؟ وقتی سرت به 
سنگ بخورد. حالا من که اینجا روبروی شما نشسته‌ام 
سرم بدجوری به سنگ خورده است! 

اما حیف که دیگر خیلی دیر شده آنقدر که فقط 
می توانم حسرت بخورم.هیج وقت عادت نداشتم 
زند گی خودم راباهیچ کس:حتی خواھر وبرادرھایم 
مقایسه کنم. اما این روزهاء گاهی ترازودست می گیرم 
ومقایسه می کنم.می گویم فلانی چطور می شود تو و دو 
برادر و دوخواهر دیگرت در یک خانه به دنیا ا مدید.از 
یک پدر و مادر وبایک نوع تربیت, آن وقت. آن چهار 
نفر همه در زند گی شان موفق هستند و تو اینجایی؟ 

بعد از کلی پرسه زدن در گذشته, به حرف پدرم 
می رسم چون از وقتی خودم برای خودم تصمیم گرفتم. 
خطارفتم و اشتباه کردم 


ای ے اخ ماج 
جرد جر پیج 


اینهاحرف‌های مددجویی بود که آن روز برای 
مصاحبه مقابلم نشسےت.مردی که قبل از هر چیز. 
دست به نقد خودش زد و بدون آنکه دیگران رامقصر 
بداند شجاعانه اعتر اف کرد که تنها مقضر مشکلاتش 
خودش است.بعد هم با آرامش‌هر چه تمامتر از 
خودش و زند گی‌اش گفت واینکه جطور سے از زندان 
در اورده. 

_چهل و سه -چهار سال قبل به دنیا آمدم. دو 
برادر بز ر گتر و دو خواهر کوچکتر از خودم دارم. پدرم 
کار گر یکی از کار خانجات وابسته به ارتش بود و مادرم 
هم خانه‌دار. تاوقتی پدرم بازنشسته شد در یکی از 
خانه‌های سازمانی متعلق به ارتش زند گی می کر دیم. 
البته بعد از بازنشستگی پدرم هم چند سالی همانجا 
ساکن بودیم وبعد به حکم قانون مجبور شدیم آنجا 
راتخلیه کنیم. پدر ومادرم در طول آن سالهااند ک 
پس اندازی داش تند اما کفاف خرید خانه در تهرآن را 
نمی‌داد.پد رم ناچار شد مقدار زیادی وام و قرض بگیرد 
کا بلاق درک از قاط اطر اف قهر ان خا کرک 
بخردوبه آنجابرویم وهمه بد بختی‌های من از وقتی 
شروع شد که به خانه جد ید رفتیم.البته ان زمان به 
چشم بدبختی نگاهش نمی کردم. 

آن روزهاء نهایت خوشبختی من همین تغییر مکان 
زند گیمان‌بود.من پانزده_شانزده‌سال داشتم که 
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پدرم بازنشسته شد. آن روزهامی‌ترسیدم مجبور 
باشم از خانه‌های سازمانی برویم و من از همسایه‌ها و 
همکلاسی‌ها وهم دوره‌ای‌هايم دور شوم.اماهمان سه- 
چهار سالی که بعد از بازنشستگی پدرم‌همچنان ساکن 
آن خانه‌ها بودیم, دبیرستان من تمام شد و وقتی از آن 
محل رفتیم, من تازه دیپلم گرفته بودم. آن زمان برادر 
بزر گم ازدواج کر ده بود وبرادر دومم.یکی دوسالی 
بود که از سربازی بر گشته بود و در یک شر کت نیمه 
دولتی مشغول کار بود. خواھرھایم هم هر دو محصل 
بودند. من خیلی دوست داشتم به دانشگاه بر وم.اما 
همه این علاقه به ادامه تحصیل تا وقتی بود که عاشق 
نشده بودم! 

فکر کنم سه_چهار هفته از اسباب کشی ما به محل 
جدیدمان می گذشت که برای اولین بار او رادیدم. 
دختر زیبایی نبود. یک دختر کاملاً معمولی؛ ریزنقش و 
لاغراندام.لباس‌ساده‌ای به تن داشت مل همان لباس 
فرم مدرسےءمانتو شلوار و مقنعه.از کتارم که رد شد 
انگار ضربان قلبم به هزار رسیده بود. با نگاهم تعقیبش 
کردم چند خانه آن طرف تر زنگ دری رازد وداخل 
شد. همان روز فھمیدم همسایه هستیم.بعداز آن دیگر 
آرام و قرار نداشتم. اصلاً از خانه بیرون می آمدم که 
اوراببینم.اولین کسانی که متوجه می‌شوند. بچه‌شان 
یک دردی‌داردی در ومادر هستند.پدر ومادرمن 
هم از گاه‌وبی گاه‌بیر ون رفتن‌هایم.از اینکه بیشتر از 
قبل به خودم می رسیدم از اینکه بی جهت خوشحال 
یاناراحت می‌شدم. فهمیدند که اتفاقی افتاده یا در 
شرف افتادن است! 

برادربزرگم که‌می‌خواست ازدواج کند.مادرم 
برایش زن‌انتخاب کرد. همسر برادرم معلم بود.زنی 
افتادهوسر به زیر.می‌دانستم بر آدرم رادوست دار د.اما 
قطعا عاشقش نبود. بر ادر دومم هم اصلا به از دواج فکر 
نمی کرد. می گفت وقتی نه پول دارد و نه کار درست و 
حسابی و نه خانه و زند گی حق ندارد ازدواج کند. اما 
قضیه من فرق می کرد. چون عاشق شده بودم برای من 
پول و کار و خانه و زند گی اهمیتی نداشت. چون همه 
ترس رک ايآ فد هررد مادا یرای آوخوا تکار وان 
وازدواج کد ادم هست یک شب که برایشان مهمان 
آمدہ بود تارفتن آنها آرام و قرار نداشتم. می ترسیدم 
مبادا مهمان‌ها خواستگار باشند. فکر کنم بعد از همان 
شب بود که یک روز وقتی پدرم خانه نبود. به مادرم 
گفتم باید بر ایم به خواستگاری بر وند! جنجال از همان 
شب شروع شد. مادرم می گفت برادر بز ر گترم هنوز 
ازدواج نکرده من برای چه حرف ازدواج می‌زنم ؟ 
پدرم می گفت وقتی کار ندارم.سر بازی نرفته‌ام. درس 
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نخوانده‌ام به چه رویی می خواهم بەخواستگاری بر وم ؟ 
برادرم‌هم باناراحتی گفت که مافقط یک ماه‌است به 
این محل آمده‌ايم اصلاً درست نیست به خواستگاری 
یامن یک بلایی سر خودم می اورم. 
مادرم کمی بامادر او اشنا شد به خواستگاری بروند. 
خلاصه کنم که ماجرای خواسستگاری ماخیلی پیچیدہ 
وطولانی نشد. چون پدر خانواده آنهافوت کردہ بود, 
مادرشان هم از اینکه بچەھایش زود تر سر وسامان 
بگیرند. خوشحال می شد. همه چیز بر خلاف انتظار 
همه. خیلی خوب پیش رفت.ییشنهاد خانواده عرر وس 
بود که عقد کنیم ومن به سربازی بروم. در این مدت 
انهماجهیزبه دختر شان را | ماده کنند ووقتی من از 
پیدا کنم ودست زنم رابگیرم وببرم. البته ان زمان 
عروس خانم هم دانش4جوی سال دوم بودند ودراین 

ضمناً یک سال هم از من بز ر گتر بودند. اما اینها که 
همه از نظر پدر و مادرم وجه اختلاف بود و می‌توانست 
بهانه‌ای برای سر نگر فتن این وصلت باشد نه برای من 
ونه برای خانواده آنهاء مهم نبود! 

دوران خدمتم. طولانی‌ترین سال‌های زند گی‌ام 
شد.روزهاوشب‌هایی که باانتظار گذشت. فقط دلم 
خوش بود که دختر مورد علاقه‌ام راعقد کر ده‌ام. 

خدمتم که تمام شد مد تی طول کشید تابالاخره‌در 
زیادی برای عروسی نداشتیم. مر اسم ساده‌ای بر گزار 
شد ومن با کمک یکی از دوستان پدرم. خانه کوچکی 
در جنوب تهران اجاره کردم وهمراه‌همسرم.زند گی 
مشتر کمان راشروع کردیم. 

مثل همه زند گی‌هاء اوایل همه چیز از خوب هم 
بهتر بود.زنم رادوست داشتم وبه عشق او عاشقانه کار 
می کر دم. به اصر ار خودش دانشگاه شر کت کردم تا 
2 ۹ہ رھ" 
اجازه نداد وفقط توانستم فوق دیپلم بگیرم. من زن 
داشتم و کار و درسم راهم ادامه داده بودم» اما بر ادرم 
هنوز مجرد بود. گاهی‌وقت‌ها که در خانه پدرم دور 
هم جمع می‌شدیم من با تمسخر می گفتم که خیلی به 
حرف پدرومادرم گوش نکند. چون اگر من هم به 
حرف آنها گوش می دادم,الان نه فوق دیپلم داشتم, 
نه سربازی رفته بودم ونه کار داشتم. بعد هم همه را 


او 
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به زنم شخصیت می‌دهم.آما از این غافل بودم که چطور 
دل پدر و مادرم رامی شکنم و چطور همسر م از این 
حرف‌های من سوعاستفاده می کند. 

دو سال بعد از ازدواجمان بود که همسرم گفت 
دوست دارد کار کند. من اماعلاقه‌ای‌به کار کردن 
زن نداشتم.اما همسرم خیلی اصرار کرد. گفت که 
می توانیم زودتر بچه‌دار شویم, زودتر صاحب خانه 
شویم و a‏ 

دی دم حق بااوست.به هر حال یک حقوق حتی 
در شرایطی که من اضافه کاری هم می کر دم برای 
جر خاندن زند گی کافی نبود. کار کر دن زن در خانواده 
مارسم نیست.نه تنهار سم نیست که بد هم هست. 
در خانواده ماء مرد وظیفه دارد کار کند و خرج زند گی 
را دربیاورد و زن هم باید با هر انچه شوهرش به خانه 
می آورد. زند گی رااداره کند.اماء من سنت شکنی کردم 
واجازه‌دادم همسرم در یک شر کت خصوصی مشغول 
کار شود. پدر و مادرم وقتی این موضوع را فهمیدند. 
خیلی نار احت شد ند. خصوصا پدرم.اين کار من از دید 
آنها کار بسیار زشتی بود. 

یک روزپ درم به من‌زنگ زدو گفت کارم آخر و 
عاقبت نداردوبهتر است زودتر زنم راخانه بنشانم. 
حرف‌های پدرم بیشتر شبیه تهدید بود تا توصیه و 
سفارش.شسب که‌به خانه رفتم سی گفتم بهتر 
است مد تی قید کار کردن رابزند. همسرم که فهمیده 
بود قضیه از کجا اب می‌خورد. حرف‌های خودم رابه 
خودم زد که اگر به حرف پدر و مادرم بود من الان زن 
و کار و زندگی نداشتم و الان هم بخواهم به حرف آنها 
گوش کنم فر داهیچ چیز ندارم و خلاصه آنقدر گفت 
و گفت که قانعم کرد. 
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در پرانتز: 
(قطعاً یکی از بزر گترین و مهمترین تصمیمات زند گی 
هر فرد. ازدواج است. تصمیمی که می‌تواند بر بقیه 
عمر دختر یا پسر تاثیری شگرف بگذارد و مسیر 
زندگی هر فرد را تعیین کند. حال اگر این تصمیم 
مهم. صرفاً با یک دل بستن و دل باختن گرفته شود. 
هرگز نمی‌تواند تضمین کننده صددرصد خوشبختی 
دو طرف باشد. عشق و علاقه اگرچه لازمه ازدواج 
است اما هر گز برای ازدواج کافی نیست. مددجوی ما 
اولین اشتباهش در انتخاب شتابزده‌ای بود که صرفا 
با یک دل باختن تصمیم بے ازدواج گرفت.ا گر چه 
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از آنجا که‌همسرم.زن زرنگ ودست وپاداری‌بود. 
خیلی زود مورد توجه مدیر شر کت قرار گرفت و در 
عر ض یک‌سال از منشی ساده‌به مسئول فروش‌شر کت 
تغییر شغل داد. با تغییر شغل. کم کم رفتارهایش هم 
عوض شد.احساس کردم حالادیگراوبر ای زند گی 
تصمیم می گیر د.اینکه چه کار انجام دهیم ياندهیم. 
مسافرت برویم یا نرویم. فلان چیز رابخریم يا نخريم. 
کرای مقابله کی دیا رار اورت اپ 
همان موقع بود که با وجود مخالفت‌های او گفتم باید 
بچه‌دار شویم. فکر می کردم وجود بچه دست و پایش 
رامی‌بندد و خانه می‌نشیند, اما تصورم کاملاً غلط بود. 
اختلاف مابر ای بچه‌دار شدن | نقدر زیاد و شد ید بود 
کەیرای اولین با رعش ونت پَايَفزند گی ما گزاشت. 
من بددهانی و فحاشی راشروع کردم و او هم جوابم را 
داد و بعد هم دستم هرز شد! در میان همه این تشنج‌ها 
همسرم باردار شد. تا به دنیا امدن بچه. همه چیز ارام 
شد. پدر و مادرم هم مثل من تصور می کردند که بچه 
باعث می‌شود زنم از کار کردن دست بردارد و خانه 
نشین شود.آمااینطور نشد. بعد از آنکه مررخصی زایمان 
تمام شد با تسهیلاتی که شر کت برایش در نظر گر فته 
بودوافزایش حقوق وحق‌اولاد و کمتر شدن ساعت 
کاری‌اش.همسرم به سرعت مشغول به کار شد. از 
آنجا که حقوق او تقریباً دو برابر حقوق من بود. من هم 
دیگر ساز مخالف نزدم و تسلیم شدم. نه فقط تسلیم 
کار کردن که تسلیم همه تصمیم‌های او. یک سال بعد 
از تولد دختر مان همسرم گفت که بهتر است خانه را 
عوض کنیم. آن زمان مادر یک آپار تمان در مر کز شهر 
زند گی می کردیم. همسرم گفت بهتر است به شمال 
شهر برویم.بیشتر از نصف پول ودیعه راهم خودش داد 
وخانه رابه اسم خودش اجاره کر د.می‌دانستم اگر پدر و 
مادرم بفهمند. قيامت به پا می‌شود. بنابراین من حرفی 
نزدم.اماهمسرم برای انکه | تش به پا کند.به همسر 
برادرم گفت و بعد که پدر و مادرم متوجه شدند. بلوا 
به پاشد.امامن که تصور می کردم زند گیمان در حال 
پیشرفت است:نه تنهابه حر ف‌ها و هشدارهایشان 
اھمیت ندادم که رابطه‌ام را کلاً باخانوادەام قطع کر دم 
واین دقیقاً همان چیزی بود که همسرم می‌خواست! 

ده سال تمام زند گی که نه! برد گی را تحمل کردم. 
چون همسرم در شرایط بهتر شغلی قرار داشت, چون 
با | دم‌هایی پولدار و عطر و اد کلن زدہ سر و کار داشت. 
چون خودش رابالاتر از من می دید عملاً هیچ ارزش 


ازدواجش محرک خوبی برای برنامه ریزی آینده‌اش 
بود. اما دیدیم که در گذر فقط چند سال چطور به خاطر 
رت ار ری اه 9 رای "' 
تقلای او میان پایبندی به رسوم خانوادگی و پیشرفت 
زندگی‌اش باعث شد تا دیواری بین او و همسرش شکل 
بگیرد. دیواری که حتی با تولد فرزندش از قطر و طول 
آن کم نشد. او هم می‌خواست همسرش در گرداندن 
چرخ زندگی او را یاری دهد. هم اقتدار و مردانگی‌اش 
را حفظ کند و همسسرش که تجربه کافی در مواجهه 
٥‏ رای راد را سا یس ترا 
شاید اگر قبل از آنکه فاصله میان آنها اینقدر زياد شود 


و احترامی برای من قائل نبود. بیشتر اوقات با هم دعوا 
دقتنم دای کتک کاری وی رای برانمان 
عادی شده بود. فقط به خاطر دخترم زند گی را تحمّل 
کردم. می گفتم زنم اگر برای من زن خوبی نیست. اما 
برای دخترم مادر خوبی است ومن باید به خاطر او 
تحقل کنم. 

از زند گی مشتر ک ماسیزده-چهارده‌سال 
می گذشت و فقط دو -سه سال اول زند گیمان؛روزهای 
خوب زند گی مان بود. همسرم برای خودش اتومبیل 
خارجی خری ده بود ومن همچنان باپراید رفت و 
آمد می کردم. همسرم از اینکه در مهمانی‌هایی که 
همکارانش بودند. من به عنوان همسرش همرآهی اش 
کم اس تست و غاب ساس متا 
می‌رفت! تحقیره او سر زنش‌های او با فخاشی و 
کتک‌های من پاسخ داده‌می‌شد. گاهی شکایتش را 
به مادرش می کردم. می‌دانستم او هم از رفتارهای 
دضرس نار اخث اسےت آما و هم سی تواست کاریٰ 
برای زند گی بیمار من انجام دهد! 

دخترم ۱۵-۱۶ساله‌بود که‌همسرم گفت می خواهد 
یک واحد آپارتمان بخرد و همراه دخترم آنجا زندگی 
کند!احساس کردم می‌خواهد مر امثل یک تکه زباله 
از زند گی اش بیرون بیندازد. گفتم نمی تواند این کار را 
انجام دهد ومن چنین اجازه‌ای به اونمی‌دهم. اما دقیقاً 
چهار روز بعد وقتی به خانه بر گشتم. متوجه شدم تمام 
وسایل خودش و بچه‌ام راب داشته و از خانه رفته! 

دنیاروی‌سرم آوار شد. به خانه مادرش رفتم و 
با کمک او به خانه جدید همسرم رفتیم. انجا بود که 
فهمیدم او از مدت‌هاقبل نه تنها خانه خریده که لوازم 
زند گی هم خر يده تقاضای طلاق دادہ و کیل گر فته و 
فقط منتظر روز داد گاه است! 

هجده سال با زنی زندگی کرده‌بودم که برای 
جدایی از من روزشماری می کرد و حالا در استانه ۴۰ 
سالگی باید تنها می‌شدم. به پدر و مادرم پناه‌بردم؛ پدر 
ومادری که به خاطر همسرم سألها بود جز به حکم 
وظیفه و سالی یک یانھایتاً دو بار به آنهاسر نمی زدم. 
پدرم گفت اگر همسرم می‌خواهد جداشود. اصرار 
تکنم وبیش ترا این حر مت خودم رانشکنم! ما من 
باز هم به حرف او گوش ندادم. چند بار به محل کار 
همسرم رفتم و داد و بیداد راه انداختم. به قول خودم 
می خواستم یک نفر حرف‌هایم رابشنود و اورانصیحت 


به یک مشاور مراجعه می کردند و می‌توانستند مسأله 
راحل کنند. کما اینکه بسیاری از زن‌ها و شوهرها 
در کنار هم به آنچه خواسته‌اند رسیده‌اند. دوری آنها 
از همدیگر و مشکلاتی مثل کتک کاری و فحاشی و 
از بین رفتن حرمت‌ها نهایتاً شعله‌های خشم را چنان 
برافروخت که منجر شد تا او بدترین و تلخ‌ترین 
اشتباه زند گی اش را هم مرتکب شود. البته همین که 
مرتکب قتل عمد نشد. و از زیر طناب دار رد شده. باز 
هم جای امیدواری دارد. شاید این فرصتی است که 
برای جبران بسیاری از اشتباهاتش دارد. البته اگر از 


این فرصت بتواند استفاده کندا) 
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کیانا نصرت‌زاده 


سی و شش سالم شده بود و هنوز ازدواج نکر ده 
بودم. می‌دانستم شانس ازدواج برایم خیلی کم شده. 
نه شغلی داشتم و نه حرفه‌ای بلد بودم. زندگی با 
این روال داشت سرنوشت هولناکی برای من 
می‌ساخت. 

با پدر و مادر پیرم زند گی می کردم. از وقتی 
دانشگاهم تمام شد توی خانه بودم و منتظر 
خواستگار خوب... خواهرم با یک د کتر ازدواج کر ده 
بود و برادرم هم یک همسر زیبا داشت که از خانواده 
متمولی بود. من هم انتظار داشتم چنین ازدواجی 
داشته باشم. اما از بد روز گار خواستگارهايم هیچ 
کدام خواسته‌های مرا بر آورده نمی کردند و من 
نمی‌توانستم به ازدواج با آنها تن بدهم. برای همین 
تا سی و شش سالگی نه شغلی داشتم و نه ازدواج 
کرده‌بودم. همه نگرانم بودند. بر آدرم مدام از من 
می‌خواست از خانه بیرون بزنم و کاری برای خودم 
دست و پا کنم و خواهرم هر جور مردی رابه من 
پیشنهاد می داد و می گفت ازدواج کن. 

من اما در خانه یدری راحت بودم. مادرم غذایم 
را درست می کرد و پدرم هم در این سن هنوز به من 
پول توجیبی می‌داد. 

به همین ساد گی داشتم زند گی ام را تباه‌می کر دم. 
تا اینکه پدرم دچار سکته مغزی شد و با حال وخیم 


انحصار ورائت و من به معنای واقعی آواره می‌شدم. 
تک و تنها زندگی کردن برایم محال بود. تا ان روز 
حتی نرفته بودم یک کیلو سیب زمینی بخرم. حتی 
یک دوست هم نداشتم و همه وقتم رابا سریال‌های 
تلویزیونی پر می کردم. میانه خوبی با خواهرم 


نداشتم و برادرم هیچ کاری جز نصیحت کردن بلد 
نبود. تنها مادر و پدرم بودند که انگار محبتشان 
یایانی نداشت. 

دل تو دلم نبود تأاینکه خوشبختانه پدرم سکته 
رارد کرد و به خانه بر گشت ولی من دیگر آن ادم 
سایق نبودم. آینده انگار هشدارش رابه من داده 
بود و می‌خواستم هر طور شده تغییری در زند گی ام 
ایجاد کنم. با یدرم راحت‌تر از هر کس دیگری 
می‌توانستم درددل کنم. پدرم از اینکه من دچار این 
دلوایسی شده بودم خوشحال بود. بهم اميد می‌داد 
که هیچ وقت برای شروع هر کاری دیر نیست. از 
من خواست تنبلی را کنار بگذارم و رویاهای انتظار 
یک مرد سوار بر اسب سفید راهم فراموش کنم و 
با واقعیت زند گی روبرو شوم. چند روز بعد. پدرم با 
یکی از دوستانش صحبت کرد و در آموزشگاه زبان 
به عنوان منشی مشغول به کار شدم. این خیلی بر ایم 


فلا اتکی رز در دی ام 


کڪ 
دل تو دلم نبو د تا اینکه خو شبختانه 

پدرم سکته رار د کرد و به خانه برگشت 
ولی من دیگر ان ادم سایق نبو دم.اینده 
انگار هشدارش رابه من داده بود 


رازلکه کر 


افت داشت که چنین شغلی داشته باشم ولی به پدرم 
قول داده بودم با هر وضعیتی ساز گار باشم. 

صبح زود بلند شدن و تا غروب کار کردن خیلی 
سخت بود ولی همت کردم و جلو رفتم؛ از قضا همه 
از کارم راضی بودند. حقوقش خیلی کم بود ولی لذت 
می‌بردم که در آمدی برای خودم دارم. کم کم به 
توصیه مسئول موسسه خواندن زبان انگلیسی را در 
همان موسسه شروع کردم. 

چهار سال گذشت. دیگر همه کاره موسسه 
شده بودم. چند نفر زیر دست من کار می کردند 
و مدیریت داخلی موسسه را به نحو احسن انجام 
می‌دادم. زبان انگلیسی‌ام هم عالی شده بود. دوستان 
جدیدی پیدا کر ده بودم و به سفرهای دسته جمعی 
می‌رفتم. انگار تازه از خواب بیدار شده بودم و دنیا را 
تجربه می کردم. وقتی به پشت سرم نگاه می کر دم 
افسوس می‌خوردم که چرا این همه عمرم را تلف 
کردم تامردی پیدا شود و آرزوهای مرابر آورده کند 
درحالی که خیلی زودتر از اینها خودم می‌توانستم 
این کار را بکنم. 

حالا یک دختر ۴۳ ساله هستم. موسسه زبان 
چند شعبه دیگر باز کر ده و من به عنوان مدير ارشد 
مدام به همه آنها سر کشی می کنم. تبخرم در زبان 
بسیار زیاد شده و دایره دوستان خودم راهم پیدا 
کرده‌ام. خیلی خوشحالم که زند گی ام را قبل از اينکه 
دیر شده باشد زنده کردم و زند گی مستقل و خوبی 
رابرای خودم ساختم. 


خر ھچ 


7 ۱ 3 


دین واخلاق 
از:ا.ح.دری 


۶( 2( ۸2۸ 
ے کے لے ری سے کے !)بت ہے ےر 


سلسله مباحث سبک زندگی قرآنی 


مژلفه‌های خسن انچام محاشر تق 


مقدمه:در معاشرت‌های اجتماعی همه انسان‌ها 
تمایل دارند که مورد احترام و تکریم قرار گیرند. 
چرا که در این ار تباطهای اجتماعی بسیاری از نیازهای 
معنوی و مادی افراد تآمین می‌شود. در سبک زند گی 
قر انی نیز توجه به معاشرت‌های اجتماعی وسازنده 
نقش بسزایی در شکل گیری در ست شخصیت یک 
انسان دار د به طوری که در جای جای‌قر آن کریم 
آیاتی مشاهده می شود که سفارش مؤکد دارد تا تمام 
انسان‌ها نقش معاشرت‌های ساز نده اجتماعی راجدی 
بگیرند و در تقویت آن تلاش و کوشش کنند. در این 
قر آنی می شود اشاره‌ای گذرا کنيم: 

ملاقات با یکدیگر 

اولین و مهمترین عملی که سبب به وجود آمدن یک 
معاشرت صحیح و سازنده و همچنین ماند گار می شود 
به دیدار یکدیگر رفتن در قالب صله رحم. عیادت و 
گپ‌های دوستانه است. متا سفانه در دنیای امر وز با 
توجه به وجود گر فتاری‌هاو دغدغه‌های موجود در 
پیر ام ون ه ریک از ما؛ معمولا کمتر به این مقوله‌ مهم و 
سازنده‌روی خوش نشان می‌دهیم.در حالی که‌امام علی 
(ع) در اهمیت ملاقات با یکدیگر می‌فر ماید: متعجبم از 
شخصی که به ملاقات بر ادر دینی خود نمی‌رود. اگر جه 
به اندازه پلک زدنی باشد. 
مرأمی‌بینی به اوسلام برس۹ان و او رابه تقوای خدای 
بز رگ سفارش کن واینکه تندرستان از بیمارشان 
عیادت کنند و توانگر شان بر تھی د ستشان مهر بانی 
ورزد و زنده‌شان بر جنازه مرده‌شان حاضر شود. 
یکدیگر رادر خانه‌هایشان‌دیدار کنند که‌دیدار موجب 
برقراری دستورات مااست و خداون د بنده‌ای که 
دستورات ما را زنده کند مورد ترخم قرار می‌دهد. 

برای شیطان و لشکر یانش چیزی نگونبار تر از 
دیدار برادران دینی برای رضای خدانیست. 


یکی‌دیگر از آداب خسن معاشرت اجتماعی در 
است. خداوند متعال می‌فر ماید:ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. به هیچ خانه‌ای وارد نشوید مگر پس از آنکه 
قبلا انس بگیرید (تاساکنان آن‌متوجه آمدن وبر خورد 
دوستانه شما شوند) و به اهل خانه سلام کنید که این 
برای شما بهتر است. 


اطلاعات کی سیا ره ۳۹۹۹۷ 


در تعالیم اسلامی ودر زند گی پیامبر اسلام (ص) 
دای نے اهدرم کد که آن یور اه 
درسلام کردن به زنان و کود کان نیز از آنان پیش 
ہی گر فتند. سلام ازرید سلامتی اسے ومعنای 
ان این است که سلامتی و ایمنی بر تو باد.و به طور 
ضمنی دلالت دارد که هیچ خطر و تهدیدی از سوی 
سلام کننده متوجه طرف مقابل نیست. پیامبر اکرم 
(ص) می‌فر ماید: سلام بر شماباد! که به شما کمک 
می کند تأپیوندهای معاشر تتان مستحکم شود بنابراین 
پر ورد گار تان رحمت رابر خویشتن مقرّر کرده‌است. تا 
بر چنین بند گانی نازل کند. 

کی د گرا ارام کردن یر رارت 
است. به طوری که یک سلام کردن و یا پاسخ دادن به 
جواب سلام می تواند کدورت‌های عمیق بین دو نفر را 
از بین ببردومحبّت راجایگزین آن کند. پیامبر اکرم 
(ص)می فر ماید: وارد بهشت نخواهید شد مگر آنکه 
ایمان بیاورید وایمان نخواهید آورد مگر آنکه یکدیگر 
رادو ست بدارید. آیاشمارابه چیزی راهنمایی کنم 
کەاگر انجامش دهید. محبوب یکدیگر خواهید شد؟ 
سلام کردن میان خودتان را آشکار سازید. 

مصافحه کردن 

پیامبر اکرم (ص) می‌فر ماید: دست دادن بایک 
مؤمن بر تر است از دست دادن با ملائکه. 

دیدن وار تباط بامؤمنان و دوستان باید با مصافحه 
ودر آغوش کشیدن ولبخند همراه‌باشد. این گونه 
اعمال عادات کوچکی هستند که جامعه رابه نتایج 
بزرگی می‌رس‌اند. به همین دلیل است که در سبک 
زندگی قر آنی مشاهده می شود که مصافحه از اهمیت 
و جایگاه ویژه‌ای بر خوردار اس ت امام صادق (ع) در 
این باره می‌فر ماید: 

هر گاه دو مؤمن با یکدیگر ملاقات کنند و بایکدیگر 
دست دهند خداوند بر آن دو رحمت نازل می کند که 
نود ونه رحمت از ان کسی است که دوست خود را 
بیش تز دوست داردواگریکدیگررادراغوش کی نا 
هر دو غرق در رحمت خواهند شد. 


روش معصومین در معاشرت‌های اجتماعی 

معصومین(ع)دراحتر ام‌به مر دم‌به‌جز یی ترین‌آمور 
توجه داشتند و از کوجکترین امور غفلت نمی کر دند. 
نقل است که هر گاه کسی بر رسول گرامی اسلام وارد 
می‌شد. آن حضرت به اواحتر ام می گذاشت و گاه‌عبای 
خود رابه جای فرش زیر پای او می گستر اند و بالشی 
که خود به ان تکیه می داد به اومی‌داد. همچنین از 
مالک اشتر نخعی نقل است که روزی امیر المومنین(ع) 
تنها در مسجد نشسته بود. شخصی وارد شد و به جانب 


۲مم ہس ےت تس سس یی 


پاسخ به مسائل شرعی وھ 

از مقام معظم رهبری ےت 2 

ہے ان زند کی 8 
احکام قوانین دولتی 


۱-]یافروش آرد یارانەای که از طرف دولت به 
نانوایی‌ها داده می‌شود. جایز است؟ 

اگر نانوااز طرف دولت مجاز در فر وش آردنباشد, 
جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم 
جایز نیست. 

٢۔انجام‏ اعمالی که به نظر کارمند. مخالف قانون 
هستند ولی مسئول بالاتر ادعامی کند که‌اشکال‌ندارد 
و خواهان انجام آنهاست. چه حکمی دارد؟ 

کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حا کم 
براداره‌های دولتی و عمل بر خلاف انهاراندارد و 
هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند تقاصای انسام کار ی 
IDS ET‏ 
اثر ی ندارد. 

۳-]یاقبول توصیه و سفارش از فر دی برای بعضی 
از مراجعه کنند گان توسط کارمندان اداره‌های 
دولتی جایز است؟ 

بر ترا را ار ات ای را 
کنند گان پاسخ داده و کارهای آنان رابر طبق قانون و 
مقررآت‌انجام دهند وبرآی‌هیچ یک از انان قبول توصیه 
و سفارش از کسی. در صورتی که مخالف قانون باشد 
وی موجب ضایع شدن حق دیگران شود. جایز نیست. 

۴۳-مخالفت باقوانین و مقررات راهنمایی و 
رانند گی و به طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی 
دارد؟ ایام وارد تر ک عمل به قوانین از مواردامر به 
معروف و نهی از منکر محسوب می‌شود ؟ 

مخالفت باقوانین و مقررات ودستورات دولت 
ای کر 9۹پ ۶۹× 
اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگھبان قرار 
گرفتھاند ویب استنادبهاجازهقانونی نهادهای مربوطه 
وضع شده‌اند. برای هیچ کس جایز نیست و در صورت 
تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص, بر 
رات بر TT‏ ون از مار 


حضرت آمد.امیرالمومنین (ع) از جای بر خاست و 
قدری عقب رفت و جای خود رابه او داد. ان شخص 
خطاب به امام عرض کرد: مسجد خالی و جاوسیع 
است چراقدمی به عقب رفتید ؟ 

امام فر مود: از حقوق مسلمان بر مسلمان آن است 
که وقتی خواست نز د او بنشیند قدمی به عقب بر ود و 
برای او حریم قائل شود. 

در پایان بیان این نکته ضروری است که در سبک 
زند گی قر آنی نکات مهم وحائز اهمیت دیگری غیر 
از آنچه‌بیان د برای خسن انجام معاشرت از قبیل 
احترام به یکدیگر قدردانی و تحسین. خوشرویی و ... 
وجود دارند که با بایبندی به این فضیلت‌های اخلاقی 
می‌توان معاشرت‌های اجتماعی سازنده‌ای داشت. 


۵ 


اول در فک دق ٩‏ 


گاد دا 


اش 


ہس ا آن آمادہ راہ 


9امام على (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


روزهای آخر دانشکده‌بودوهر کس از بر نامه‌هایی 
که داشت صحبت می کر د. بهمن می خواست بر گر دد 
مشهد وبادختر خاله اش ازدواج کند.ایرج هم که از 
اولش به فکر فرانسه رفتن وادامه تحصیل بود. من 
اماباید هرچه زودتر کاری پیسدامی کردم و زند گی 
مستقلی راشروع می کر دم.سال ۳۳۲ ابود.در آن 
مسالا د یم یس مس کت سدازد: 
سالگی که پدرم از دنا رفت ومادرم به اجبار دایی‌ها 
شوهر کرد.من باعموو زن عمویم زند گی می کردم. 
تازه‌ازدواج کر ده‌بودند. یک اتاق خیلی کوچک در 
طبقه بالاای خانه‌شان بود که من بیشتر روز رادر انجا 
می‌گذراندم. تابستان‌هاهم با عمومی‌رفتم مغازهو 
یکی از بهترین خاطرات زند گے ام همان روزها بود 
که همه بازاری‌هامن رابه عنوان یک بچه زرنگ 
ودست وپادار و باهوش می‌شناختند. از تعریف و 
تمجیدهایشان خوشم می آمد و به من بیشتر از خانه 
خوش می گذشت. 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


توی خانه فقط صدای گریه بچه می آمد وجیغ 


جیغ زن عمو. پشت سر هم سے بچه به دنیا آورده 
بود بلکه صاحب پسر شود اماهر سه بچه دختر شده 
بودند. 

وقتی دانشگاه قبول شدم همه خوشحال شدند. 
عمو حس می کرد امانتی بر ادرش رابه ثمر رسانده 
اس خودم هم از اینکه می‌توانستم از دانشگاه یک 
اتاق در خوابگاه بگیرم خیلی احساس بهتری داشتم. 
چرا که دیگر مجبور نبودم توی اتاق کوچکم در خانه 
می‌شد ند و حس می کردم مایه نگرانی زن عمو شده‌ام 
دلواپس حرف مردم بود که وجود یک پسر مجرد 
راکنا سه دختر زیبادرست نمی‌دانستند. هر جند 
چشم بچه‌های شیطان زبان نفهم ببینم. 

امابا تمام شدن دانشگاه باید خوابگاه راهم تحویل 
می‌دادم.ایرج اصر ار داشت مرامتقاعد کند که همراه 


او به پاریس بروم.باان دک ارثیه‌ای که پدرم برایم 
کا اه پو دیا را کی س انت این کارا نکن ا 
حقیقتش این بود که دلم نمی خواست درس بخوانم 
ومی‌خواستم به معنای واقعی زند گی مستقلی داشته 
با 

در همین حین بود که بعد از سالها سر و کله مادرم 
تیا اف قب ازج سال اورا ندید یرم توه رش نا 
این شرط بااوازدواج کردہبود که هیچ وقت سراغ 
من‌نیای د.حالابادوبچه قد ونیم قد آمدہبودتھران:, 
البتےە نے برای دیدن من.بلکه شوهرش او رابیر ون 
کر دہ بود و حالا می‌خواست دوباره بیاید پیش دایی‌ام 
زند گی کند ویادش‌افتاده‌بودیسری‌دارد که به زودی 
وکیل خواهد شد. 

خیلی سعی می کر دم با او مهر بان باشم امامهری 
بین مانبود. بیش از ۱۲ سال از جدایی مامی گذشت 


و در همه این سال‌هاحتی یک بار سراغم نیامده بود. 


همه گفتند این پسر به درد تو نمی خورد اما من 
قبول نکر دم. گفتم اگر با سهیل زند گی نکنم می میرم. 
گفتم مرد اول و آخر زد گی‌ام سهیل است. ده سالی 
از من بز ر گتر بود و خیلی عاقل‌تر. جای پدر هر گز 
نداشته‌ام را پر می کرد. عاشقش بودم طوری که 
حس می کردم فقط و فقط می‌خواهم با او زند گی کنم. 
مادرم شب وروز گریه می کرد و می گفت هر کاری 
بخواهم انجام بدهم حمایتم می کند به شرط اینکه 
فکر سهیل رااز سرم بیرون کنم. فقط بیست سال 
داشتم. سهیل سی ساله بود و یک بار تجر به ازدواج 
ناموفق هم داشت. 

کا از آ ےسا داد ودک ارات 
خرج تحصیل مرا بدهد تامن در امریکابە راحتی 
زندگی کنم به شرط این که قید این وصلت را بزنم. 


ض 


به همه گفتم نه. بدجور گرفتار عشق شدہ بودم. 
سهیل معلم ریاضی‌ام بود. هفته‌ای یکبار می آمد و 
بامن تست کنکور کار می کرد. تا مدت‌ها یک معلم 
سرخانه معمولی بود و هیچ رابطه عاطفی خاصی بین 
مااتفاق نیفتاده بود. تا اینکه من کنکورم را دادم و 
عملاً کار مایا سسهیل تمام شد ولی من کماکان برای 
انتخاب رشته و اتفاقاتی که در دانشگاه می‌افتاد از 
او راهنمایی می‌خواستم. او هم با کمال میل من را 
راهنمایی می کرد و همین شد که به هم بیشتر و 
بیشتر نزدیک شدیم؛ طوری که محرم همه اسرار 
من بود. حتی اگر پسری بهم پیشنھاد ازدواج می داد 
از او می‌خواستم مرا راهنمایی کند. 

شش ساله بودم که پدرم فوت کرد و حالا سهیل 
برایم جای پدر نداشته را پر می کرد. تجر به‌اش در 


زند گی خیلی بیشتر از همسن و سالهای خودش بود. 
از طرفی یک بار در زند گی شکست خورده بود و 
وقتی برایم درددل می کرد حس یک غمخوار را 
پیدا می کردم. او یک گوش شنوا می‌خواست و من 
یک حامی. هر دو به درد هم می خوردیم. وقتی بهم 
بیڈ شنهاد ازدواج داد پر کشیدم. فکر می کردم بهتر 
از او را نمی‌توانم پیدا کنم. 

سیت 
کرد. اول اینکه من رابرای ازدواج خیلی بچه و کم 
تجربه می دید و از طرفی حس می کرد سهیل اصلاً به 
خانواده ما نمی خورد و قبلا ازدواج کرده و همسرش 
را طلاق داده و این هم از ایرادات سهیل به حساب 

کار به جایی رسید که سهیل از من خواست 


۵ 2 
۸ا رست ۹ ضلاعات ی 


بعداز سال‌ها سر و کله مادرم پیداشد. همه این سال‌ها او راندیدہ بودم. شوهرش با این 
شرط با او ازدواج کر ده بود که هیچ وقت سراغ من نیاید 


کر ده بودند. مادرم حدوداً چهل و دوسال داشت؛ 
دوازدواج کرده‌بود و ثمره ان سے بچه بود. دایی 
می‌خواست هر طور شده طلاق مادرم رابگیرد و 
بچه‌ها رابفرستد پیش پدرشان و مادرم هم مخالفتی 
نداشت.می‌دانست دیر یازود دایی. شوهر سوم را 
هم برای او انتخاب می کند. انگار این زن هیچ مهری 
به بچه‌هایش نداشست. خواهر وبرادر ناتنی من از من 
خوش شانس تر بودند چون حداقل بدری داشتند که 
بروند پیش او اما در این میان با شخصیت بسیار جالب 
دختر دایی ام اشنا شدم. 

فقط ۰ ۲سال‌داشت ومحکم ایستاده‌بود که‌مسئولیت 
بچه‌ها را خودش قبول کند. دایی باغی در ونک داشت و 
دختردایی ام باهمه جوانی‌اش اصر ار داشت همر اه بچه‌ها 
به آن باغ برود و همان جازند گی کند. 

دانشجوی پر ستاری بود. می گفت به محض اینکه 
درسش تمام شود حتی از عهده مخارج بچه‌ها هم بر 
می‌آید. | نقدر یافشاری کرد تابالاخره‌بعد از یکسال 
که مادرم طلاقش را گرفت و شش ماه بعد دایی او را 
به عقد پیر مر د هفتاد ساله‌ای در | ورد. بچه‌ها هم رفتند 
پیش مریم واوباچنان قدرتی از بچه‌هام راقبت می کرد 
که انگار تا حالا دو جین بچه بزر گ کرده است. 

همین اتفاق باعث شد به مریم نزدیک شوم. از 


او خیلی چیزهایاد گرفتم. در دفتر و کالت یک وکیل 
معروف کار آموزی می کردم و شب‌ها هم همان جا 
می‌خوابیدم. اند ک حقوقی که می گرفتم رابه مریم 
می‌دادم تااز عهده‌هزینه خواهر وبرادر ناتنی من 
بربیاید. بچه‌ها خیلی خوشحال بودند که زیر سایه من 
و مریم دارند بز رگ می‌شوند. 

دوتاجوان پر ان رژی بودیم واز صمیم قلب آنها 
رادوست داشتیم. خیلی زود هر دو به این نتیجه 
رسیدیم که باید باهم عروسی کنیم چون اینجوری 
برای بچه‌ها خیلی بهتر است. صاد قانه بگویم عشقی 
بین ما نبود هر چند تادلتان بخواهد احترام و تحسین 
وجود داشت. 

باهم ازدواج کردیم وهر چه زمان گذشت هر 
دوبا ابعاد مختلف شخصیت‌هایمان اشنا شدیم و به 
خودمان که آمدیم دیدیم عاشقانه همدیگر رادوست 
داریم. بچه‌ها هم مثل برق و باد بز رگ شدند. خود ما 
هم صاحب سه بچه شدیم. حالا هر پنج تای انها سر و 
سامان گر فته‌اند و من و مریم هم حساپی پیر شده‌ایم. 
یک زند گی مرفه خوب داریم و بر کت زند گیمان 
راصدقه سر همین بچه‌ها می‌دانیم. حالا در پیری 
حسابی دور وبرمان شلوغ است و هر وقت زمان وداع 
با این دنیا شد مسرور و راضی خواهیم رفت. 


سهیل از من خواست بین خانواده‌ام و او یکی را انتخاب کنم؛ من هم او را انتخاب کردم 


بین خانواده‌ام واو یکی راانتخاب کنم؛ من هم او را 
نتخاب کردم. وقتی مادرم حسابی از من قطع امید 
کرد حاضر شد من به عقد سهیل در بیایم به شر ط 
اینکه بدون جهیزیه و کمک انهااز خانه بروم و 
دیگر هم برنگردم.من با تمام سختی که این شرط و 
شروط‌ها داشت قبول کردم و از راہ محضر به خانه 
سهیل رفتم. 

فکر می کردم به عشقی جاودان رسیده‌ام. خیلی 
خوشحال بودم, آما به یک ماه نکشید که متوجه 
شدم سهیل مرد عصبی و کج خلقی است و توقعاتش 
ار ھن غل اس درخالی کے رخات 
خانواده‌ها محروم بودیم او هم نتوانست مثل یک 
تر آرفن‌خنایت کند اتظار داضت املا یط 
رفتار کنم و در هر شرایط و اوضاع و احوالی از او 

اختلافاتمان شروع شد و هیچ کس نبود که 
کمکمان کند. نمی‌دانستم چه باید بکنم روز به روز 
وضع بد تر می‌شد. سهیل بد اخلاق بود و بد گمان. کم 
کم فهمیدم همسر اولش چرااز دست او فرار کر ده 


ااعات :ی سا رو ۳۹۹۷ 
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بود. به همه کس و همه چیز شک داشت. مدام بهم 
شک می کرد. می تر سید مرد دیگری وارد زند گی 
من شود. از سوال و جواب‌هایش خسته شده بودم 
و نمی‌دانستم چه باید بکنم. دیگر طاقت نیاوردم و 
یک روز باچشم گریان و پشیمان از کاری که کر دم 
کردی هر طورش ده باید مشکلاتت را حل کنی و او 
هم به من کمکی نکرد. نفرت و خشم جای عشق 

بالاخره یک روز سهیل بهم پیشنهاد داد از هم 
گذاشت دم در خانه مادرم. 

به همان ساد گی که بعد از یک سال همسر اولش 
را طلاق داده بود مرا هم بعد از ده ماه به خانه مادرم 

حالا آمدهام پیگیر تقاضای طلاقم باشم. اشتباه 
بزرگی کردم که شاید جبران ناپذیر باشد اما بز رگ 
شدم. حالا دیگر به دنیا جور دیگری نگاه می کنم و 
قدر مادر و خانواده‌ام را بیشتر می‌دانم. 
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سرگردان دررود امازون 


در گرانادامن واستیونز در ساحل چادر زدیم. کثیف بود و پر از مگس. آب هم خیلی کثیف بود امااستیونز داخل آب 
شد. بعد ماجرای کوسےەی آب شیرین رابرای شماتعریف کردم که نز د یک بوداستیونز راببلعد.تاچندسال پس از 
آن ماجراکسیباورنمی کرد که ماد ر دریاچه آب شیرین کوسه دید ه‌ایم. بعد ش گرفتار جگوار شدیم. چیزی برای 
دفاع کردن نداشتیم. تنبافکری که به ذهنم رسید این بود که با حشره کش به او حمله کنم. واین کار را کردم و جگوار 
رافراری دادم ولی زیاد دور نشد و نزدیک چادر نشست. استیونز روی پیراهن من حشره کش ریخت تا آن را آآتش 
بزنیم و آن جانور مہیب رافراری بدهیم. خوشبختانه جگوار خود ش فرار کرد و فقط پیراهن من خراب شد. ادامه 


این سفرنامه را بخوانید و با جاهای دیگر دنیا آشنا شوید: 


دره خطر 
اگر عرق راهم جزو آب بدن به حساب بياوريم. 
در مجموع.در این سفر بیشتر از هر جای دیگر عرق 
کردیم و آب گرانبهای بدنمان رااز دست دادیم. اب و 
هوای خاص آنجا حسابی ما رااز پا انداخته بود. بزر گراه 
شمالی ورودی آمریکااز مسیر پاناماء بادر ختان انبوهی 
که در د وسوی جاده خودنمایی می کر دند. پوشیدەشدہ 
بود. راه‌به نیمه رسیده‌بود که نا گهان جاده | سفالته تمام 
شد ومن واستیونز وارد بدترین مسیر عمرمان شدیم. 
نمی‌دانم چرایکباره همه چیز زیر و روشد. 
آن بزر گر اه‌صاف و هموار به مسیری پر از 
دست انداز تبدیل شد ومدام‌بالا وپایین 
می پریدیم و تکان می‌خوردیم طوری که 
دل آشوب گرفته بودیم. مدتی در آن 
جاده راندیم و جاده به شنزار تبدیل شد 1 
و چند دقیقه بعد وارد جاده‌ای صخره‌ای 
شدیم و آنقدر رفتیم و بالاو پایین شدیم تا 
به کاستاریکا رسیدیم: ‏ 
در نقطه‌ای که به قله‌ مرگ معروف 
است بر فراز بلندترین کوهی کەتاآن , 
زمان تجربه نکرده بودیم. در جاده‌ای 
رفتیم. قله مرگ مرتفع ترین نقطه ۲ 
کاستاریکاست, با جاده‌ای متحنی و بیج لا 
در پی چ وباپر تگاه‌هایی منحصر به‌فر د که ۴ 
در ان روز پوشیده از مه بود. شنیده بودیم 
انجا خطر ری زش کوه هم بیداد می کند. 


0 


همان طور که در امتداد جاده پیش می رفتیم و سعی 
کوه آن را تقریبا مسدود کرده‌بود. به یک دست انداز 
به گوشمان خورد. به مامی گفت به یک سنگ بز رگ 
برخورد کردەایم. ماشین متوقف شده بود و نه جلو 
می رفت نه عقب. من و هار ولد استیونز پیاده شدیم تا 
ببینیم چه خبر شده. ای وای! ید ک کش به نوک دماغ 
جاده گیر کر ده‌بود. ما چطور می‌توانستیم ید ک کش 


در رود عظیم امازون کم شدیم. نه اب داشتیم نه خوراکی. 


و نه کسی بود که از او کمک بخواهیم. بیش از یک روز بود 
چیزی نخورده بودیم. استیونر پیشنهاد عجیبی کرد 


تصویری زیبا از مسیر پاناما که با درختان انبوه پوشیده شده بود و حیفم آمد آن رانبینید 
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راباوزن سنگینی که داشت. از آنجابیرون بکشیم؟ 
باهم تبادل نظر کردیم.رفتن به شهر و آوردن کمک 
امکان ‌پذیر نبود زیراراه‌درازی بود. فکر دیگری که 
کردیم.این بود که ید ک کش راب اهرم بالا ببریم و 
آن رااز آن گرفتاری خلاص کنیم ولی ما هیچ اهر می 
ای یه اطراف‌نگاه کردیم قا خبری ہد کے 
نجا فقط درخت وبامبو و مه داشت. بامبو فکر خوبی 
بود. میان‌تهی است و شاید می شد با چاقو آنها را برید. 
و حالتی انعطاف پذیر دارد و زیر فشار خم می شود و 
نمی‌شکند. چاقوهایمان راب رداشتیم و رفتیم سراغ یکی 
از بامبوه ای قطور. در فیلم‌ه ادیده‌بودم که قهر مان 
داستان باچند ضربه چاقوبامبور اقطع تی کرد.باهمین 
امید باچاقوبه بامبوضربه زدیم.پس ازیک ساعت یکی 
از چاقوها شکست وبامیو طورش نشد. 
سهروز طول کشید تا توانستیم چند بامبو ببریم 
و آنهاراعمودی واز وسط نصف کنیم وبا گذاشتن 
لایه‌های بریده شده‌روی هم وبستن آنها با الیافی که 
از درخت‌ها جمع کردہبودیم, آهرمی قوی بسازیم و 
یدک کش راخلاص کنیم. بعدش شتابان در امتداد 
جاده پیش رفتیم و درست ٩‏ روز پس از اینکه پاناما را 
ترک کرد یود بمب ین خوزه رسیدیم. 
ابشار زیبا 
بین منطقه‌ای کوچک در شمال شرقی آمریکای 
جنوبی سه آبشار وجود دارد. یکی از آنهاپرهیبت‌ترین 
آبشاراست.دومی بلندترین وسومی‌جادویی‌ترین 
ابشار دنیاست. 
آبشار ایگوآزو, ترسناک ترین آبشار دنیاء از 
محبوب‌ترین مکان‌هایی است که دیده‌ام. این آبشار 
در مرز آرژانتین وبرزیل قرار دارد و مجموعه‌ای 
از آبشارهای کوچک وبزرگ. آن رابه آبشار 
متحدالشکلی تبدیل کرده که همین که آن رادیدیم. 
شگفتی و عظمت تمام ابشارها را از یاد بردیم. درست 
همان لحظه‌ای که دیدمش عاشقش شدم‌واین 
29 اسر ور درمن ۹ اس لین آ نش ار 
حقیقت] بی‌بد یل هیجان‌انگیز ورعب آور 
است.بعد از یک سفر خسته کننده‌از 
«ریودوژنیرو» به‌اين آبشار رسیدیم. 
قرار بود فقط یک نصفه روز | نجا بمانیم و 
کی رات کي رسای 
گویی‌هیپنوتیزم شده‌بودیم.ساعت‌ها 
در زیبایی و عظمت آن غرق می شدیم. 
از صخره‌ها به سختی بالا می رفتیم و از 
آنجا از راهی پلکانی سرازیر می‌شدیم و 
به جزیره‌ای کوچک در رودخانه‌ای در 
مر کز آبشار می رسیدیم. جایی که آب از 
8 سه‌جهت سرازیر می‌شد. آنجا گوشه‌ای 
+ می‌نشستیم وبه زیبایی‌های طبیعت چشم 
۱ می‌دوختیم. کسی در تیررس نگاه ما نبود. 
٥إ‏ چشم‌هایم از دیدن آن‌همه شگفتی خسته 
۳ ۴ نمی‌شد.دهانم از تعجب باز مانده‌بود. 
گوشم از صدای غرّش باشکوہ آب پر 
بود. به نظرم هیچ نقطه دیگر ی در دنا 


7 
۸ وت ۹۵ اطلاعات ہم گی 


ر۱ 


دیده‌بودم امافیلم کجاو تماشای این معجزه از 
نزدیک کجا؟ 

استیونز می گفت بهتر است از این همه زیبایی 
وح ر کت کردیم واز چند جزیرهو شهر دیگر 
زندگی‌ام آرزوی دیدنش راداشتم و برای سفر به 
ان لحظه‌شماری می کر دم. 

قایقران نا کار کشته 

نخستین سفر من به |مازون. سخت ترین سفرم هم 
بود چون هیچ کدام از ما هیچ ایده مشخصی از این سفر 
نداشتیم و نمی‌دانستیم می خواهیم چه کنیم. تصمیم 
که در دبیرستان زبان اسیانیایی درس می‌داد.در 


دانشگاه هم در رشته زبانشناسی درس می خواند. با او 
تمامی گرفتم و قرار گذاشتیم وقتی که می‌خواهیم به 
آمازون پرو سفر کنیم به اوهم خبر بدهیم به شرطی 
که‌تمام بر نامه‌هایش را کتسل کند تادراین سفربتواند 
پا به پای ما بیاید و راهنما و متر جم ما باشد. شنیده بودم 
معلم خوبی است برای همین فکر می کر دم متر جم قابل 
اعتمادی راب خودم همراه‌دارم اماهمه چیز از همان 
فرود گاه و از لحظه رسیدنش به ما به هم ریخت. 
خانم معلم نازنین در فر ود گاه تابلو رااشتباه متوجه 
شد و به خاطر تر جمه نادرست مسیر.مارا گم کر د. و از 
۶ هم شد. من که حسابی از انتخاب 
مترجمم ناامید شده بودم.داد و فریاد جانانه‌ای راه 
انداختم و مترجم بیچاره که اسمش خانم جیمی بود. 
توی ذوقش خورد وسو گند یاد کرد دیگر هر گز برای 
ماچیزی ترجمه نکند و قهر کرد و رفت. استیونز مرا 
سرزنش کرد که این چه بر خوردی بود و حالا متر جم از 
کجا گیر بیاوریم و از این حرف‌ها... دیدم حق با اوست 
ری کال ار ا 


خواهش و تمناو عذ رخواهی‌اورابر گر داندم و سر انجام ۱ 


بعد از چند ساعت معطلی, توانستیم مسیر مان را که 
به سوی ایکوییتوس می رفت: پیدا کنیم. آنجا بندر 
شلوغی بود که محل تلاقی پرو و آمازون است. از 
استیونز و خانم معلم خواستم کمی استر احت کنند 


ره م 
الاعات کل ساره ۳٣۹۷‏ 


۱ ۱ ۲ / ۱ ۱ 0 ۳ 
ها ۶ / ۵281 


بامبوهای عجیبی که چند روز وقت گذاشتیم تایکی از آنهاراقطع کنیم 
۳ ہی آ٭ که ° |« ۰ ما ٤‏ 
چند بار در فیلم‌های مختلف ان ابشار باشکوەرا ۱ 


مردم مهربان کنار دریاچه که وقتی قایق ما نے دی ھا کته رج 

تادنبال یک قایقران کاربلد بگر دم تامارادر دریاچه 
تاقایقرانی پیدا کنم که قایق مطمئنی داشته باشد. و 
سن‌بالاء پسر بچه استخوانی و لاغری را پسندیدم که 
زارت روا تفن آمد رق شی ارگ آما در 
زده‌بود. وقتی که به ساحل رسید با او حرف زدم و قرار 
شد فر دا صبح اول وقت. در محل بار گیری او راببینم و 
۵0 وا ها سا "م" 


چچ Eom‏ پوت 
ا ا 

۱ ول یر یر 
ی | .0 


ےڈ 


١ 
1 


۳ ۱ 1 ۱ 1 
2 ۳ ۰ سار 1 8 7 بر رح 
غرّش باشکوه آبشار «ایگوآزو» یکی از ترسناک‌ترین آبشارهای دنیا در مرز | 
آرژانتین وبرزیل که شگفتی زیبایی را خلق می کند 


ےت 00 


فردای آن روز وقتی پس رک رادر محل 
عزیمت دیدم, تعجب کردم زیرایکتا پیرهن بود 
ودر قایقش هیچی نداشست.نه اب نه اذوقه نه 
سوخت ولباس. خالی خالی بود. با خودم فکر کردم 
لابد آذوقه ولوازم لازم رادر یکی از جزیره‌هایا 
کارا کا اة و هد ابر ری خی کیم ودرا 
به‌اوسپردیم ورفتیم ورفتیم وبه جایی نرسیدیم. 
| شب شدہبودونمی دانستیم کجاییم.باهمان زبان 
اسپانیش خودم او راسرزنش کردم که این چه 
وضعی است و چراهیچی با خودت نیاورده‌ای؟ 
اوھے بازبان اسپانیایی خودش جوابهایی می داد. 
آخرش خانم معلم که هنوز از من دلخور بود. گفت 
این بچه دارد می گوید قرار بود مرا جند ساعت در آبها 
بگرداند و اصلا متوجه نشده که من او را برای یک هفته 
اجیر کر ده‌بودم. و تعجب کر ده بود که برای یک‌ساعت 
قایق‌سواری چرا پول زیادی پیشنهاد کر ده بودم. من از 
خانم معلم تشکر کر دم وباز باهمان زبان خودم به‌او گفتم 
حالاچه خاکی به سرمان بريزيم؟ خانم معلم گفت: این 
بچه میگوید تا حالابیشترازنصف روزقایقرنیخکردهو 
هیچ تج به‌ای ندارد و فقط چون پول زیادی به او پیشنهاد 
کرده‌ای, قبول کرده و دل به دریا زده." 

خطر در رود خانه 

نیمه‌های شب وسط جایی که‌نمی‌دانستیم کجاست 
گیر افتاده بودیم و پسری که به او اعتماد کر ده بودم. 
دست از پا نمی‌شناخت. نقشه یا قطب‌نما هم نداشت 
تابفهمیم کجاهستیم و باید به کدام جهت بر ویم.ما 
هم که به خیال اينکه قاقران کاردر ستی همراه ماست, 
تمام وسایلمان رادر ماشین گذاشته بودیم و حالا وسط 
اب مانده بودیم. 


استیونزمی گفت بهتر ین کار این است که 


۱ خونسردی خودمان را حفظ کنیم بر ای همین از خانم 
۱ معلم در خواست کر دیم به اسپانیایی از ان پسر بخواهد 


آرام باشد. بعد به او فهماندیم که هیچ جای نگرانی 
وجود ندارد چون مابه‌اندازه کافی کار کشته هستیم 
واورایک هفته‌بعد. در نهایت ده‌روز یاهر چقدر که 
موتور قایقش اجازه دهد صحیح و سالم به خانهاش 
برمی گر دانیم.به مخزن سوخت نگاهی انداختم و 
طوری که پسر متوجه نشود و بیشتر از این اشکش در 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


با صدای مسافر به خودش آمد: "خانم... 
خانم...!پیاده‌میشم...مغازه رو رد کر دی! پروانه 
١.‏ ی۹ "0ھ" 
سرش به مسافر که زنی جوان وزیبابود نگاه کرد. 
تازه متوجه شد که زن آرایش غلیظی دارد و بوی 
مت ا ات ات 
عصبانی به نظر می رسید.زیر لب چیزی گفت:اما 
پروانه به روی خودش نیاورد. حوصله جر و بحث 
نداشت.ماشین راعقب بر د وبافرمان ایست زن 
جوان روبروی‌یک مز ون لباس عر وس ایستاد.زن 
وان 4 LC‏ 
که در دستش مجاله شد ه بود از لای شیشه نیمه باز 
جلوی ماشین روی صندلی گذاشت و بدون این که 
منتظر بماند بقیه پولش رابگیرد به سرعت رفت. 
پر وانه به لباس‌های عر وس در ویترین مغازه خیره 
شده بود. لباس‌های عروس داخل ویترین چشمش 
را گرفته بود. بعد از چند دقیقه به خودش آمد.برای 
لحظاتی به یاد نیاورد که کجاست و آنجاچه می کند. 
چند روزی بود که حال و روز درستی نداشت. چیزی 
انگار در دلش سنگینی می کر د. دستش راروی‌قلبش 
گذاشت و آهی کشید. چشمش به پول روی صندلی 
افتاد. مسافرش بقیه پولش رانگر فته بود. اسکناس 
مجاله رابرداشت ودرمشت فشرد.به اطر افش 
نگاهی کرد. خیابان خلوت بود و باران نم نم می‌بارید. 
70 ))) 0۳۷۷" 

خلت :0 9+ ء ار 
70 ۶۰۶۷/۶4 ۷۷ھ" 
حالی که چند قدم بیشتر نبود دوید. در یک چشم 
برهم زدن وارد مغازه شد. با باز شدن در مغازه. 


@ 


دورہ یازدھم 


زنگوله‌ای که از سقف آویزان بود به صدادر آمد و 
در همان لحظه بود که از انتهای مغازه صدای ملایم 
ودلنشین زن جوانی بلند گفت: بفرمایید. خوش 
٦۹ ۹۷۹۷٣‏ ۳ ال و 
لباس‌های شب ونامزدی سمت چپ سالن است» 
شما انتخاب کنید من میام خدمتتون." 

پر وانه بی‌اختیار به سمت راست رفت. به همان 
جایی که لباس‌های سفید عروس بر تن مانکن‌ها 
بودند. آرام آرام‌درمیان عروس "هاقدم‌زد.با 
احساس غریب شرم به آنهانگاه‌می کر د. آن مانکن‌ها 
بسیار جوان‌تر و زیباتر از او به نظر می‌رسیدند. همان 
٤۶‏ ۹ وو 
عروس آنجادید. همان گونه که او ھمیشے تصور 
می کرد لباسی سفید و دنباله دار و پر از مروارید بود 
که سنگ‌های براق که جلوی سینه آن کار شده بود. 
در ی ری ان 
ترسی خفه همه وجودش را گرفته بود. 

کمی به عقب رفت و دوباره به لباس خیره شد؛ 
زیباتر از آنچه تصور می کرد بود. همان موقع بود 
که صدای همان زن را دوباره شنید: شماواقعا 
خوش سلیقه‌اید. این بهتر ین انتخابه. مطمئن باشید 
دخترتون هم خوشش می آد " پروانه نگاهی به زن 
فر وشنده که حالا فهمید همان مسافرش بودہ کرد 
وہدون این که چیزی بگوید پول رادر دستان او 
گذاشت و به سرعت از مغازه خارج شد. 

٦‏ را 
انگار دور خودش می جر خید. دلش نمی خواست به 
خانه بر گردد. در درونش احساس سنگینی می کر د. 
هنوز تافر وافتادن تاریکی شب یکی دو ساعتی وقت 


"روز باران و خاکستر" نوشته "نسیم پژومان" نویسنده جوان و بسیار بااستعداد و خوش قریحه یکی 
از قوی ترین داستان‌هایی است که طی چندین ماه گذشته برای این مسابقه فرستاده شده است. 
بنیان قوت و درخشش این داستان لامحاله بازمی گردد به شناخت و دید گاه انسانی و شاعرانگی 
نهانی ذهن جستجو گر و خلاق آنسیم پژومان " که از هم اکنون در راه و کار دشوار داستان نویسی. 
با شکیبایی گام‌هایی بلند و استوار برداشته است. 


نسیم پژومان -تهران 


داشت. ماشین رادر کوجه‌ای خلوت. کنار یک 
0 کهنسال پار ک کرد. آسمان‌ابری بود واو 
خوابش می آمد. مدت‌ها بود که خوب نخوابیده بود 
به بارانی که از روی شیشه سر می خوردنگاه کرد و 
سرش راروی فرمان ماشین گذاشت. پلک‌هایش 
سنگین شده‌بود. جشمانش رابست و خودش رادر 
خواب دید... 

خودش رامی دید که با لباس عروس سیاه‌رنگی 
ریک ی تالا 
E ۰‏ 
تاریک شده‌بود وباران به سقف ماشین می کوبید. 
سرش رابه‌صندلی ماشین تكیەدادومدتی به خوابش 
فکر کرد. او قبل از این اصلاً خواب نمی دید. 

دیگر مثل گذشته نگران دیر رفتن به خانه نبود. 
ماشین راروشن کرد وراه‌افتاد. شهر شلوغ شدہ 
بود. از ازدحام ماشین‌ها و آدم‌ها گذشت و به خلوت 
Cl‏ ۰ 
قدیمی شھر بود و سال‌هابود که تغییر ی نکر دہ بود. 
به سر کوچه‌شان که رسید یادش امد که داروهای 
پادردم ادرش رانخریده. اولین باری که مجبور 
شد برای مادرش قرص پا درد بگیرد تقر یبا بیست 
۷۶١۹۶۶۹١ ۶۶۹٦٥‏ 
مادرش درد می کرد. تصمیم گرفت به داروخانه 
ار ار ی حا 
رانداست 

کوچه مثل ھمیشے خلوت بود. شب و روز آنجا 
فرقی نمی کر د. به ساعت مجی قد یمی‌اش که سال‌ها 
پیش خودش برای خودش هدیه خریده بود. نگاهی 
کرد.ساعت هفت ونیم رانشان می‌داد.بند چرمی 
ساعت پوست پوست شده بود. مدت‌ها بود که 
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تصمیم داشت بند چرمی جدیدی راجایگزین آن 
کند. اما فرصت نمی کرد. 

دیسر نشده‌بود. گوشی و کیف دستی‌آش را 
برداشت.به گوشی‌اش نگاهی کرد که پر بود از 
شماره‌های اشناوغریبه.مادرش ومدیر اژانسی 
که در آن کار می کرد بارها زنگ زده‌بودند. مدیر 
آژان س زنی‌درشت اندام وهمیشه عصبانی بود. 
چهره‌اوراهنگامی که بر ای دهمین بار به اوزنگ 
می‌زد پیش خودش تصور کر دقر مز و بر آفروخته. اما 
اهمیتی نداد.ته دلش از این کارش رضایت داشت. 
رگ کر میم کار ان اه کرت مرن 
نیستند به خاطر کارشان زنگ زده‌اند. نفس بلندی 
کشید واز ماشین ییاده شد و در ماشینش راهمان 
طور که هميشه به مسافر انش می گفت آرام بست. 
بای ای اس رای بای CIM‏ 
بیمه بعد از بیکار شدنش از کار خانه به او داده بود و 
باقرض گرفتن از این و آن خریده و در همان آژانس 
مشغول به کار شده بود. 

چند ماهی بود که باخودش فکر می کرد که این 
27 و "ہ۶" 
اجارہ کند وخودش در جای دیگری مشغول شود و 
خرجش رادر بیاورد. تاپای معامله هم پیش رفت 
TT‏ را 
این وضع عادت کر ده بود و فکر می کرد هیچ چیز هم 
نمی توانست ان را تغییر بدهد. 

کلیسدرااز جیب مانتوی کهنه‌اش در آوردودر 
حیاطراباز کر د.خانه‌در تاریکی فر و رفته بود.سکوت 
عجیبی همه جا را گر فته بود. پدر و مادرش همیشه 
این موقع در حال تماشای تلویزیون بودند. آن هم با 
۶۹پ ا 

باران‌بند آمده‌بود وقطرات باران از برگ 
درختان می‌جکید. هر اسان از پله‌ها بالا رفت. در 
حالی که دستش يخ زده بود در اتاق راباز کرد و 


پیام و پاسخ 


اخانم شمیلا سهرابی -تهران 

"عشق وم رگ شمادر واقع قصه‌یاداستانواره‌ای 
است که با احساساتی گرابی تند و شدید (سانتی 
مانتالیسم) ودید گاهی متاثر از رمانتیک بازی‌های 
سطحی بانثر و زبانی نه چندان محکم نوشته شده. 
به نظر می‌رسد ملاک کارتان شبه داستان های 
سطحی نشریه‌های عوام پسند است. پيشنهادم این 
است که-اگر می‌خواهید داستان‌نویس شوید-به 
مطالعه جدی و پیگیر و بر نامه ریزی شدهبیر دازید 
و داستان‌های درخشان و ماند گار نویسندگان 
تثبیت شده تاریخ داستان نویسی ایر آن را بخوانید و 
بازخوانی کنید. ضمناء بپذ یرید که در "زبان نوشتار " 
علی الاصول دیکته کلمات رانمی‌شکنند وبدون 
شکستن املای واژه‌ها هم می توان ''لحن''ایجاد کرد. 
پویندہ و شاد و پیر وز باشید. 


و و 4 


الاوات ل سا رو ۳۹۹۷ 


چراغ راروشن کرد. صدای دست و سوت و جیغ 
ار lC E‏ 
تبریک می گفتند او را گیج کر ده بود. او روز تولدش 
رافراموش کرده‌بود. مثل همه سال‌های گذ شته 
کے فراموش می کرد. خودش هم نمی‌دانست که 
جند ساله شده‌بود.بر ادر زاده‌ها وخواهر زاده‌هایش 
دستش را گرفتند واو راروی صندلی روبروی یک 
کیک بز رگ سفید رنگ نشاند ند. به شمع‌های روشن 
روی کیک نگاهی کرد وبدون این که چیزی بگوید 
شمع‌ها را با چشمانش شمرد. چهل و پنج شمع روی 
کیک سفید آب می شدند ؛چهل وپنج بهار وتابستان 
و پاییز وزمستان سرد و گرم راپشت سر گذاشته بود. 
چش مش رابست و به همه آن بهاران و تابستان‌ها و 
باییزهاوز مستان‌هافکر کر د؛به همه اتفاق‌های‌افتاده 
و روز و شب‌های غبار شده... 

شمع‌هارابا آ«سردی خاموش کرد واین گونه 
وارد چهل و ششمین سال زند گی اش شد: بر ادر و 
خواهرانش به خاطر س ال‌هاز حمتی که برای پدر و 
مادرش کشیده‌بود. از او تشکر کر دند. حجم سنگینی 
راروی قلبش احساس می کرد. نفس کشیدن برایش 
سخت شده بود. همه خوشحال بودند. حتی پدر و 
مادر پیرش که مدت‌هامی‌شد خنده‌شان را ندیده 
بود. می خند ید ند. 

بالاخره نیمه شب شد و همه رفتند و او دوباره 
با پدر ومادرش تنها شد. چقدر احساس خستگی 
می کرد. به اتاقفش رفت وهدایایی را که گر فته بود 
وسطاتاق ریخت.در میان آنهاساعت مچی زیبایی 
بابند چر می. یک جعبه لوازم آرایش.یک عطر خوش 
بو که‌درش بازنشده بیش همه فضار گرفته 
بود.لباس عروسک و چیزهای ریز و درشت دیگر 
دیده می‌ شد. ساعت مجی قدیمی را که خودش برای 
خودش خر يده بود تر جیح داد. هیچ وقت هم با لوازم 
آرایش کاری نداشت و عطر نمی‌زد. خرت و پرت‌ها 


×اخانم فریبا اسکندری-اندیشه 

از ابراز لطف شما سپاسگزارم. داستان‌هایی که 
باپشتوانه قریحه نیرومند و خلاقیت ذهن پوینده 
و قدرت مشاهده و کشف و دید گاه‌انسانی و ژرف 
نگر تان می نویسید, تحسین برانگیز است. 

در رون د تجربه ان‌دوزی و خود آموزی-با 
درک راه‌و کار دشوار داستان نویسی -پیگیری 
و شسکیبایی‌تان حتماً ثمر بخش خواهد بود. و اماء 
درموردداستانکی که‌باعنوان شربت سم ی" 
نوشته‌اید باید بگویم که رمز طنز پنهان آن به دشوار 
گشوده می شود. 

طبعس_آً خوب می دانید که یک داستان نویس 
تندھوش وفروتن, چون شما طراح معا" 
نیست! 

توصیه می کنم "شربت سمی 'رادر خلوت 
خودتان باز خوانی و بازنویسی کنید تا ابهام بی دلیل 
پایان آن به اصطلاح معلق و معمّا گونه باقی نماند. 
برایتان شاد کامی و موفقیت آرزو می کنم. 


راهمان جابه حال خودشان رها کر د. از جایش بلند 
شد و پنجره‌اتاقش راباز کر د. هواسرد بود.باران 
دوباره‌شروع به‌باریدن کرد. گره‌روسری‌اش راباز 
کرد تاباد سرد پابیزی او راخنک کند. نفسی عمیق 
وید برع را 
خود ببر د. ینجره را همان طور باز رها کرد و به طرف 
رختخوابش رفت.دستش‌راروی قلبش گذاشت 
ودراز کشید. مطمئن بود که امشب آخرین شب 
زند گی اش خواهد بود نفسی کشید و چشمانش را 


+ 


نبستے۔ 


ے اخ ے اخ ماج 
کرت ہے 


کوچه قدیمی شان ساکت تر از ھمیشه به نظر 
می رسید. بارآن می بارید و باد می‌وزید. هوا کم کم 
روشن شد وپروانه همان طور دراز کشیده طاقباز 
خوابی ده بود.روشنایی روز از پنجره‌باز وارد اتاق 
شد.همیشه زود تر از پدر ومادرش از خواب بیدار 
می‌شد. مادرش آرام در اتاق راباز کرد و از لای در 
جند دقیقه‌ای به او نگاهی انداخت. پر وانه بی حر کت 
خوابیده بود و تکان نمی‌خورد. ترسی ناگهانی در دل 
مادرافتاد.یدر یر وانه راصدازدوهر دوبه‌بالای 
سر او رفتند. مادرش در حالی که دستش می‌لر ز ید 
اوراتکان داد.امایر وانه حر کتی نکر د.دوباره‌بادو 
دستش ‌اوراباشدت تکان‌داد: پروانه...پر وانه... 
ف01( 

باران بند آمده‌بود. پروانه آرام جشمانش را 
باز کرد و چهره پدر و مادرش را که ترسیده بودند. 
دید. نگاهی به اطر افش انداخت و دید که همان جا 
مرا ار ار 
طوری بود که روزهای قبل بود مادر وپدرش در 
رک اراس رد 
رها کر دندورفتند. پروانه دوباره‌تنهاشد.پلک‌هایش 
رابست و آن لباس عروس را که دیروز دیده‌بود بر 
تن جود جس کر کہ 


×آقای عباس عابد ساوجی - انديشه 
آنچے باعنوان''برفھا کە آب شوند..." 


نوشته‌اید.در واقع یک روایت تاحدی آشفته است 


که با چند محور موضوعی به هم پیوند نخور ده ملال 
اور جلوه می کند. از شما نویسنده مجرب در کار و 
زند گی انتظار می رود بارجوع به منتقد درونی‌تان؛ 
برای "داستان نوشتن بیش از پیش بر خود و کارتان 
سخت بگیرید. تندرست و شاد باشید. 

ای عباس لطفی -تهران 

نوشته‌ای که زیر عنوان منافات فر ستاده‌اید 
چه از نظر شکل و ساخت و چه به لحاظ محتواو 
مفهوم و معناء آ شفته و به اصطلاح بی ر یخت و داغان 
است. برای آنکه بتوانید در یک سطح عادی و حتی 
"زیر متوسط مطلبی رابنویسید. در در جه اول و 
قطعاً و حتماً -البته به شرط بهره‌مند بودن از ذوق 
و استعداد نویسند گی!-مطالعه کنید و به خودتان 
زحمت بدھید و فارسی "نوشتن رایاد بگیرید. 

موفق باشید. 


ےو د ای کسی که کہ سکفت د د 
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بر ار ہا حم ہف سنج ال وم 
فعالیت می کرد همراه دوست خود که اهل افر بقای جنوبی است. در صدد بر امد درمدت ۱۰۰ 
روز یک مسیر ۱۸ هزار کیلومتری راطی کند .قرار بود رضاپا کروان و استیون پاولی که هر دو 
ساکن بر یتانیاهستند به طور متوسط روزی ۱۸۰ کیلومتر پابز نند تابرای پر وژه‌ساختن مدرسه 
درمادا گاسکار کمک‌های مردمی‌جمع آوری ودر عین حال نام خود رادر کتاب ر کوردهای 
جهانی گینس ثبت کنند. امامشکلات متعدد فیزیکی:از جمله ابتلای رضا پا کر وان به مالار ياء و 
مسمومیت و گرمازد گی شد يد هر دو دوچ ر خه سوار. موجب شد تا آنها با دو روز اختلاف از 
ثبت ر کورد بازبمانند. با این همه دو دوچرخه سوار تا کنون موفق به جمع آوری ۲ ۲ هزار 


پوند برای ساختن دو مدرسه در مادا گاسکار شدهاند. 


ھڅ“ 6 نت 6 سە 6 


× شما از کجا شروع کردید. برای چی شروع 
کردید و به کجا رسیدید؟ 

از منطقه نورت کب که دققاً شمالی‌ترین 
ی۹ بر ار TT‏ سل و 
را شروع کردیم. قصد ما این بود که در ۱۰۰ 
روز خودمان را به کیپ تاون در افریقای جنوبی 
٦‏ ا اف کل ا ترا ات 
بود که ماتصمیم داشتیم این را روزی ۱۸۳۰ 
خودمان را ۰ روزه به کیپ تاون برسانیم. 

۷ جرا ایتقدر عجله داشتید که این اتفاق در 
٠‏ روز بیافتد؟ 

موقعی که این پیشنهاد را به کتاب رکوردهای 
گینس دادم کسی این کار را تاحالا نکرده بود. 
70 4۶ ۶ این فلز را کرد رت 


یک سال و نیم طول کشیدہ بود و دیگری که این 


کار برایش سه سال طول کشیدہ بود. برای همین 
هیچ گونه رکوردی در دستشان نبود. اینطور شد 
که گینس ورلد رکوردز" رفتند و مجبور بودند 
که شرایط و مقیاس‌های این ر کورد را دربیاورند 
که ما چند روزه باید برسیم به کیپ تاون. و به ما 
گفتند ۱۰۰ روز! اولش برای من مقداری سنگین 
بود. ۱۸ هزار کیلومتر مسافت خیلی زیادی است 
و برای من هضم کردنش خیلی سنگین بود. ولی 
یک مدتی شروع کردم بے تحقیق کردن و انس 
گرفتن. اتفاقا از قضیه خیلی خوشم آمد چون خیلی 
جالب است که بگوییم ما این کار را ۱۰۰ روزه 
توانستیم انجام دهیم. حتی در ابتدا تصمیم گر فتیم 
که خودمان را از حدودی که برایمان تعیین شده 
و چیزی که فکر می‌کردیم. فراتر ببریم یا اینکه 
ا ١٦‏ ۹ ا 
مسافت رادر ۰ روز طی کنیم. اما چیزی که 
رویسش تاکید زیاد داشتیم, این بود کے بتوانیم 
این کار را بدون هیچ گونه پشتیبانی انجام دھیم. 
یعنی خودمان من و دوستم تنها باشیم. این در 
حقیقت اصل قضیه ماجراجویی ما بود که بتوانیم 


این کار را خودمان بدون پشتیبانی انجام دهیم. 
البته ریسک و مشکلات خودش را هم داشت. 
ولی خیلی خوشحالیم که توانستیم این کار را بدون 
هیچ پشتیبانی به سرانجام برسانیم. 

× اما نه در ۱۰۰ روز؟ 

متاسفانه نتوانستیم این را در ۱۰۰ روز تمام کنیم 
و رکورد را ثبت نکردیم. علت هم داشت. علت 
اولی این بود که من مالاریا گرفتم و شش روز 
در بستر بیماری بودم و مسمومیت خیلی شدیدی 
که هم من و هم استیون دوستم دچار شدیم. یک 
دفعه دیگر هم گرما زده شدیم به صورت خیلی 
بای ہپ 9۰۷۹+ 
شدم و مجبور شدند ببرندم بیمارستان. ما در کل 
شش روز از دست دادیم. و خب در مسافرتی که 
اینقدر همه چیز به دقیقه و ثانیه بسستگی دارد. از 
دست دادن شش روز چیز زیادی‌ست. ولی در 
توان ما نبود که شش روز را جبران کنیم و سر 
آخر هم از شش روز توانستیم چهار روز را جبران 
کنیم و ۱۰۲ روزه تمامش کردیم. ولی متاسفانه ان 
دو روز را نتوانستیم جبران کنیم. 


7 .. 
۸ا رست ۹۵ امات ہم ی 


کل م 


× گفتید سفرتان را بدون پشتیبان خواستید 
انجام بدھید. اما یک چنین سفری مطمئنا احتیاج 
به یشتوانه مالی دارد. آیا شما حمایت مالی از 
جایی داشتید ؟ 

0٦٣‏ 1 هرایس یت 
دنبال اسیانسر و حامی مالی گشتن اما متاسفانه 
به هر دری که می‌زدیم. بسته بود. هر کاری که 
کرد به جالی ارا از یه 
حر کتمان شروع شود. تنها چیزی که حامی مالی 
برایش داشتیم دوجرخه‌هایمان بود. تصمیممان 
انجام خواهیم داد. یعنی به هیچ عنوانی ما به حامی 
مالی تکیه نخواهیم کرد و تمام پس‌اندازمان را هم 
استفاده کردیم. به خاطر اینکه این کار را برای 
دلمان می‌خواستیم انجام دهیم. البته در روزهای 
آخر ناگهان حامیان مالی به ما ملحق شدند و 
خوشبختانه توانستیم اسپانسر پیدا کنیم. 

× البته گویا سفر شما با یک بنیاد خیریه برای 
مدرسه سازی ار تباط داشت؟ 

بله. من سال ۲۰۰۹ با این بنیاد خیریه کار 
می کر دم که کارشان توسعه پایدار در مادا گاسکار 
هست و چیزی که من رویش تأکید می کنم 
قسمت تحصیلات و مدرسه‌سازی است. تا الان 
هم در سفرهای قبلی‌ام توانسته‌ام کمک‌های 
۴ تا مدرسه در مادا گاسکار ساخته شود. آنجا یکی 
از فقیر ترین مناطق دنیا است و هیچگونه امکاناتی 
ندارد. ادن دفعه هم تمر کزمان روی این بود که 
)اف جو با رده خرس 
الل تمام ش ده باز هم مردم دار ند 
کمک می کنند و پول می‌دهند و امیدوارم که 
بتوانیم کل پول را جمع اوری کنیم.. جالب‌تر این 
که وقتی در طول سفر بیمار شدم و تصمیم گرفتیم 
که دیگر ادامه ندهیم. کمک‌های مردمی مقدارش 
زیادتر شد و یک‌هو آنقدر کمک شد که ما به 
هدفمان نزدیک‌تر شدیم. 

کا در مورد چالش‌های دیگری که در طول مسیر 
سفری به این طولانی وجود داشته صحبت کنید.. 
نکات جالب یا چالش‌های سنگینی که با آنها 
مواجه شدید ؟ 

وت رس ی سا بسن برد کید وا 
شروع که رسیدیم اصلا انرژی نداشتیم که بتوانیم 
ساعته کار کرده بودیم و خیلی خسته شده بودیم. 


ادران برای 
مایک تجربه خیلی جالب 
بود. برای ادنکهە راه‌ها عالی بود. 
غذا خیلی خوب بود. باد با ما بود و 
مردم خیلی کمک مان کردند 


از سای ک  +‏ + 1 ۹ ۹ راا 
بودیم. البته هر دوی ما به دوجرخه سواری زیر 
باران عادت داریم به خاطر اینکه ما هردویمان در 
بریتانیا زندگی می‌کنيم و هر شسرایطی که ا" 
٣٢‏ وراه 
ببارد. ولی روزی دوازده سیزده ساعت زیر باران 
بدون توقف. توی هوای سرد مناطق قطبی و شمالی 
ار ویا و اسکاندیناوی که درحه حرارت در تابستان 
۵ درجه سانتیگراد است و تمام روز روی کله‌ات 
باران ببارد تو هم مجبور باشی فقط ر کاب بزنی. 
زياد خوشایند نیست. بدتر از همه اینکه شب‌ها 
لباس‌های خیس را تنمان کنیم و توی جاده راہ 
بیفتیم و خب این زیاد کار سختی بود. 

بود ان هم زمانی که در کیری‌های سیاسی در 
مصر وجود داشت. 

خارجی در مصر نبود. توی فرودگاه مصر ما را 
چهار ساعت معطل کردند و تمام مدتی که در 
رک یی Il‏ 
نبود و ما سے چهار جا رسیدیم که درگیری به 
شدت زیاد شدہ بود و مردم ساختمان‌ها را سوزآنده 
بودند و ماشین‌ها را بر گر داندہ بودند و از آن طرف 
دور و بر خیابان‌ها پر از تانک بود و برای ما یک 
مقداری ترسناک بود. یکی دو دفعه افتادیم وسط 
لل ا ل ل اا 
خدا کمک کرد و از آن مهلکه نجات پیدا کردیم. 
× تجربه پدال زدن در ایران چطور بود؟ 
چیزی برایمان نماندہ بود. یعنی بعد از آن داستان 
باران‌ها بود و E‏ عقب بودیم از برنامەمان. دو 
روز عقب بودیم و ما باید خودمان را می‌رساندیم 
به شیراز اما ایران برای ما یک تجربه خیلی جالب 
بود. باد با ما بود و مردم خیلی کمکمان کردند. 
از استیون بیرسی. می گوید بهترین قسمت سفر 


تا راہ 


ما ایران بود. یکی از جیزهای خوبی که مملکت 
7٣۲٦‏ اا ل رای ابر اند 
واقعاً در تمام این مسیر. مثل کشورهای پولدار 
 681‏ ای ا کي از 
ابا انس ٤‏ رس رای 
درست و حسابی و مهندسی ساز و بسیار عالی. 
تازه ما از راههای خیلی خوب ایران هم رد نشدیم. 
ولی واقعا عالی بود راههایمان. 

× این روزها صحبت زياد می شود درباره اینکه 
مسئولان ایرانی می گویند خیلی تمایل دارند 
میزان گردشگری را افزایش بدهند. از سوی 
دیگر, در بعضی از روزنامه‌های انگلیسی زبان 
صحبت از این است که ایران را به عنوان یکی از 
مقاصد توریستی در سال جدید میلادی معرفی 
می کنند. فکر می کنید که به غیر از نکته مثبتی 
کے درباره راهها تجربه کردید. چه مسایلی 
هست که فکر می کنید باید بهتر شود در این 
مسیر تا بتواند مثلاً دوجرخه سواران بیشتری را 
به سوی ایران جلب کند؟ 

چیزی که خیلی مشخص بود. صنعت توریسم 
ما خیلی از دنیا عقب هست. یعنی هتلداری یک 
جیزی است که باید بهش رسیدگی شود. ما 
هتل‌هایمان یک مقداری قدیمی است و هتل‌های 
جالبی نداریم. افراد خارجی که ما در ایران دیدیم. 
ادم‌های ماجراجویی هستند که دوست دارند 
باهر شرایطی کنار بیایند. ولی اگر بخواهیم 
تعداد زیادی توریست را جلب کنیم. افر ادی از 
هر فرقه‌ای ممکن است بیایند ایران و خب بايد 
امکانات بهتری برایشان فراهم شود. ولی بر خورد 
مردم خیلی جالب بود. توی اکثر جاهایی که رفتیم 
مثل اذربایجان. روسیه. مصر يا جاهای افریقایی. 
مردم موقعی که دوچرخه سوار می‌دیدند برایشان 
عجیب بود و مزاحم می‌شدند. تمام نگاه‌ها سنگین 
بود. ولی در ایران خیلی جالب بود که مردم 
77 را 
به عنوان یک آدم متفاوت با تو رفتار نمی کردند. 
چه با من که ایرانی بودم و چه با دوستم که مال 
ان اس ری ات که 
فرهنگ وجود دارد.ولی متاسفانه امکانات نیست. 
× بے عنوان سٹوال آخر بر گردیم به خودت؛ 
برنامه‌ای برای ماجراجویی داری؟ 

بله. حتماً من سالیان سال در بورس لندن کار 
کردم و تصمیم گرفتم که دیگر این شیوه زندگی را 
ادامه ندهم و دنبال کاری بروم که همیشه دوست 
داشتم یعنی ماجراجویی حالا هم دو سه تا برنامه 
در ذهنم هست. الان در حال نوشتن کتابم هستم 
و ساختن فیلم و صحبت در سخنرانی‌هایی که در 
مناطق مختلف دنیا خواهم گذاشت و اینکه تمام 
شود. قدم بعدی‌ام این است که دوباره ماجراجویی 
بعدی را شروع کنم. 
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ی یدامی کنی 


گوشه و کنار جهان 


کوزن‌های در خشان 

E ol 0‏ 
مشکلات جاده‌های بیرون شهری و یا کشورهایی 
که دارای حیات وحش گسترده‌ای هستند بوده و 
تصادفات رانند گی بسیاری را به دنبال داشته که 
منجر به آسیب دیدن رانند گان و حیوانات شده 
است. کشور فنلاند نیز از این گر وه مستثنی نیست 
و جاده‌های بیرون شهری آن بخصوص در زمان 
شب محل عبور بسیاری از حیوانات است که 
اکثرشان را گوزن‌های شمالی تشکیل می‌دهند. 
گرا رغات تشاق نی دهد که هر مالەس 0۴۰۰ا 
۵۰۰۰ تصادف بر اثر عبور گوزن شمالی از جاده 
در این کشسور رخ می دهد که معمولاً به جراحات 
شدید و یامرگ منجر می‌شوند. به منظور ایجاد 
راه حلی برای این مشکل و تامین امنیت بیشتر 
برای شهروندان و نیز حیوانات. دولت فنلاند 
اقدام به اجرای پروژه‌ای کردهاست که شامل 
رنگ آمیزی شاخ‌های گوزن‌های شمالی با نوعی 
ماده شبرنگ است تا بدین تر تیب در اثر تابش 


ہے 
= 


نور چراغ اتومبیل, شاخ‌های گوزن‌ها به خوبی نمایان 
شده و رانند گان از وجود حیوان در مسیر مطلع شوند 
مشابھی نیز در گذشته انجام شد که برخی از آنها 
شامل نصب اجسام براق و بازتاب کنن ده نور و یا 
جسباندن نوارهای شبرنگ روی بدن گوزن‌ها بود 
که موفقیتی در انجام طر ح نداشتند. چرا که بر اثر 
حر کت به راحتی از بدن حیوان جدا می‌شدند و این 


رستورانی در اعماق زمین 


زیر زمین‌های سنگی پار ک ملی کا رلزباد" 
در کوههای گوادالوپ در نیومکزیکو یک گنج 
شگفت‌انگیز وجود دارد. مجموعه‌ای عظیم و بزرگ 
از غارهای متعدد که مجموعاً به ۱۸ | عدد می رسد 
وصدهاکیلو مت بیاده‌روی در تونل‌هایی که از 
حل شدن‌سنگ اھک در اسید سولفور یک ایجاد 
شده‌اند. در دل این سنگ‌ها وجود دارد. بزر گترین 
ای خار نا رر اس اس ی غار 
طبیعی حدود ۱۲۰۰متر طول دارد.عرض آن ۱۹۱ 
متر بوده و ار تفاعش در بالاتر ین نقطه ۷۸ متر است. 


سے 
خ0 


که هم طول زیاد شاخ‌ها دیده شدنشان را آسان 
می‌کند. و هم از انجا که جنس شاخ‌ها شبیه 
استخوان است. ضرری برای سلامتی گوزن‌ها 
ندارد و احتمال اینکه گوزن شاخ‌هایش را از دست 
بدهد بسیار کم است. بیش از ۲۰۰ هزار گوزن 
شمالی در فنلاند زند گی می کنند که هم اکنون 
طرح آزمایشی پروژه برای رنگ آمیزی شاخ‌های 
تعداد محدودی از گوزن‌ها اغاز شده است و در 
صورت موفقیت. .شاخ تمام گوزن‌ها تا قبل از پاییز 
سال جدید رنگ آمیزی خواهد شد. 


این غار مساحتی حدود ۳۳ هزار متر مربع رادر بر 
می گیرد. در گوشه اتاق بز رگ که به غار دیگری 
7 منتهی می‌شود. آسانسورهایی برای 
جابه‌جایی بازدید کنند گان بین غار و 

روی‌زمین قرار دارد.اين آسانسورها 

مسافران رااز سطح زمین تاعمق ۲۳۰ 
متری‌زیرزمین که محل غارهااست. 

جابه‌جامی کنند.امااین سالن که عمد تا 

مر کزی برای غذاخوری و رستوران 

اترا ای ارد ال 

ساخته شد.یعنی دوسال قبل ازاینکه 

این محل به یک پا رک ملی تبدیل شود. 

دران زمان که هنوز آسانسوری برای 

این مکان ساخته نشدہ بود.مردمی که 

برای رسیدن به اتاق بزر گ از میان این راهها و غارها 
عبور می کر دند. می‌بایست شش ساعت گرسنگی 
وتشنگی و خستگی راتحمل می کر دند. این سفر به 
قدری در گرسنه کردن توریست‌هامعروف شده 
بود که قسمت پایانی مسیر به مسیراشتها معروف 
شد.از آن زمان تا کنون این محل توسعه یافته و 
رستوران‌های مختلفی در آن احداث شد و تجهیزات 
وامکان ات بیشتری‌برای آن تهیه شد. حتی یک 
دو د ای رمتل کی اها کار در ان 
وجود دارد و می توانید تمبرهایی باعنوان 'فرستاده 
شده‌از ۲۳۰متر زیرزمین''راخریدەوروی نامه‌تان 


۸ررست ۹۵ لای تسل 


شوک در باع وحش 


هفته گذشته باغ وش 
کوپنها گن(دانمارک) بااقدامی 
عجیب توانست خود رادر صدر 
اخبار قرار دهد و موجب خشم مردم 
بسیاری شود. مسئولین باغ وحش‌در | 
مقابل دید گان مردم بازدید کنندہ 2 


یک زرافه هجده ماهه را هدف گلوله ١‏ 


2 
بت 


قرار دادن د وھمانجایسں از جدا 
کو و 
شسیرھا کر دند. این در حالی بود که 
کو د کان بسیاری نیز همراه خانواده‌هایشان به باغ 
وحش آمده‌بودند واین صحنه تاثیر بسیاری بدی 
رویشان گذاشت.زمانی که مستولین باغ وحش 
مورد سوال قر ار گر فتند در جواب اظهار داشتند که 
این کار رابرای جلو گیری از تولید مثل بیشتر زرافه‌ها 
انجام داده‌اند وچاره‌ای جز این کار نداشتند. به دنبال 


اعتراض سازمان حمایت از حیوانات, در همان روز 


اول اعتراض نامه اینترنتی تشکیل شد که تا پیان رو روز 
توانست ۵ هزار امضاجمع اوری کند. همچنین برای 
از میان برداشتن هر گونه بهانه برای این باغ وحش, دو 
باغ وحش در بریتانیا و سوئد نیز برای داش تن فضای 
کافی برای پذیرفتن حیوانات اعلام آماد گی کردند تا 
از تکراراحتمالی این اتال جلوگیری سد مستولین 
باغ وحش کوپنهاگن نیز در پاسخ به حق باغ وحش در 


7 سے 
که زمانی پر ای انجام انتقال وجود نداشت. همچنین 
وقتی از انها در مورد نحوه خشن کشتن زرافه سوال 
شد.اعلام کردنداز آنجا که نباید گوشت شت زرافه به 
هدر می‌رفت نمی توانستند از ت تزریق دارو استفاده 
کنند چرا که باعث آلوده‌شدن گوشت وغیر قابل 


مصرف شدن آن می‌شد. 


"جرمیاجانسون "هنر مندی آمریکایی است که پیش از این باساختن سازه‌های 
جالب و عجیب توسط کارت‌های ویزیت و تبلیغاتی معر وف شد. او این بار فکر جدیدی 


برای آخرین طرح خود دارد. او راه بهتری بر ای استفاده از قوطی داروهای خالی خود پیدا 


کرده‌است.او که‌از سال ۰۱ 


۰ دچارورم روده‌شدید شده,داروهای‌بسیاری رادراین 


۲ کسی که کس گناد ده 


اه 
مه 


دادد ماد( 


دار یس حو 


ددن 


دادنید 


مدت مصرف کر ده است و هم برای نشان دادن ذوق و روحیه خود و هم به عنوان ایده‌ای 
جالب. اقدام به ساخت یک کلیسا توسط این قوطی داروهایش کرده است. هدف دیگر او 
از این کار نشان دادن اعتمادی است که امر وزه‌مر دم به داروهای مدرن و جدید دارند. 
اومی گوید این قوطی‌های خالی راجمع کر ده‌است چون می دانست روزی می تواند برای 
شرح اوضاع خود از آنها استفاده کند واز این داروهای آزاردهنده یک ایده‌زیبا خلق کند.او 
که به تدریس در دانشگاهی در ویلیام اسپورت مشغول است. کار جانبی خود رارها نکر ده 
وهمواره‌در حال بر گزاری‌نمایشگاهها واجر اهای عمومی مختلف در شهر های گونا گون 
است تا پیام خود رابه گوش همه برساند و هنر خود رانیز نمایش دهد. او این تکیه بیش از 
حد مردم به داروها و باور عجیبشان به این درمان‌ها را عجیب دانسته و از انها می‌خواهد 
0 باشند. کلیسای شغابخش "او در نمایشگاهی در 
نیویور ک قرار خواهد گرفت و مردم می‌توانند از آن بازدید کنند. 


کیبوردی برای کود کان 


"جیسون آلرمن " که علاقه عجیبی به لگو دارد از 
این شوق برای ساخت جالب ترین و رنگارنگ ترین 
کیبورد جهان استفاده کرد کے مانند یک کیبورد 
واقعی کاملاً کار می کند. آلر من بااستفاده‌از بیش 
از ۱۵۰۰ تکه اسباب بازی لگو, یک کیبورد قدیمی 


که می گوید. روزی در حال رانند گی بوده که با ماشین از 


هودنا 3 
جس 


وشکسته رابازسازی کرد و چهره‌ای کاملاً نوبه 
آن بخشید. او با ترمیم مداره ای داخلی نیز آن را 
بەیک کیبورد کامل تبدیل کرد که می‌توان روی 
هر کامسسوتری اادد کرد تا روس اش ای ارا 
77۳ اراست ۸ 
یک وسیله الکتر یکی واقعی با آنها می‌سازد. اینطور 


۹۷ a 22 


روی یک کیبورد که در کنار جاده‌افتاده‌بود رد می‌شود 


اجرهای رنگارنگ لگو چقدر برای جایگزینی کلیدهای 


کیبورد مناسب هستند. اینگونه بود که کار خود را 


شروع کردوبرای‌هر کلید.به دنبال تکه‌ای از لگوبا 
همان ابعاد و اندازه‌می گشت تاجایگزینش کند. آلرمن 


سس ےو ہے سس کاڈ کت 


E‏ ما ساختمان های 
سروت جهان,رباتپیانو ود گر اش یاء علاقهاش 
به این آجرهای رنگین را نشان داده بود و کارهایش 
0ٰ۷ 0 


خاطرات 


روزنامەنگار 


از :سیروس گنجوی 


ردبای خاطرہ 


پیامبر گرامی اسلام فر موده‌اند: انسان وقتی کامل 
می شود که باجانوران همزیستی داشته باشد!''من 
هم مثل بیشتر شما عزیزان, از کود کی به جانوران خدا 
علاقه زیادی داشته‌ام. 

یک روزهم راه‌یک عکاس لاغر مردنی که در 
خیابان نادری آن زمان. یک مغازه فروش دوربین 
رااداره‌می ک رد(وحالااس مش رابه‌یاد ندارم) 
رفتیم از باغ وحش تهران گزارش تهیه کنیم.باغ 
وحش تهران‌در آن زمان‌به‌باغ‌وحش "دولتشاهی " 
معروف بود وموسیو هانس" آلمانی هم در آنجا 
همه کاره بود. 

مدت‌هاست که به‌باغ وحش نرفته‌ام و 
نمی دانے در حال حاضرء وضع و حال باغ وحش 
ماچگونه است. به هر حال وقتی وارد باغ وحش 
شدیمم. از همان اول بوی نامطبوعی توی ذوقمان 
خورد که بی‌اختیار, دماغمان را گر فتیم. انگار به 
زباله‌دان متعفنی قدم گذاشته بودیم! 

دلمان برای این جانوران محب وس خدا کباب 
شداطوری باقیافه‌های مفلو ک و غمزده به مانگاه 
می کر دند که‌انگار آنهارااز زاد گاهشان اسیر کرده‌و به 
بازداشتگاه‌های آلمان‌نازی منتقل کر ده‌بودند! گویی با 
زبان بی زبانی از مامی‌خواستند که آنهارااز آن اسار تگاه 
مخوف جات دهیم! فیلمی از باغ وحش "سن دیگو" 
در کالیفرنیادیده‌بودم که‌بالذت‌تمام ان راتماشا 
کردم.مثل همه جای دنیاء باغ وحش, محل گردش و 
تفریح مردم. به ویژه بچه‌هاست که روز تعطیل خود را 
همراه خانواده‌در آنجا سپری می کنند. مکانی دل‌انگیز 
وباصفااست و جانوران در امنیت و آرامش کامل به 
سر می‌بر ند و انواع رستورآن‌هاو کافی شاپ‌هاء مناسب 
باهر بودجه‌ای در آنجا برای عموم ساخته شده است 
که می‌توانند خاطره خوشی از یک روز گردش در 
کنار جانوران با خود به همراه‌ببرند.وقتی باغ وحش 
خودمان رامقایسه کردم. دیدم خیلی حقیر و اسفناک 
است!در همان زمان. گزارشی در این باره‌نوشتم که به 
مذاق خیلی‌ها خوش نیامد! 

باری, آن‌روزدر باغ وحش تهران.ماجراهای‌جالبی 
اتفاق افتاد که خواندنش خالی از لطف نیست. همان 
اول کار که من و عکاس داشتیم بر نامه خود راتنظیم 
می کر دیم. نا گهان شیئ به سر عت برق. صفیر کشان از 
بغل گوش من گذشت. به طوری که سوزش عبور آن 


1 


جسم رااز کتار گوشم احساس کردم 

نگهبان باغ وحش گفت: کار جیمی است.سیب 
و۱ 

بر گشتم دیدم یک شامپانزه بدجنس توی قفس 
دارد به ما شکلک درمی آورد! گفتم: اگر این سیب 
زمینی خورده بود توی ملاج ما تکلیف چه بود؟ 

نگهبان گفت: این جیمی از اون بدذات‌هاست. 
هر وقت دختر خوشگلی از جلوی قفس او رد می‌شود. 
براش بوس می‌فر سته. اما اگه زن زشت یا پیری از 
مقابل قفس عبور کنه» فوراً به سویش تف می‌اندازه!" 

عجب میمون خوش ذائقه‌ای! 

۳ٍ۶ عکاس‌های 
خنگ روز گار بود.با آن سبیل چنگیزی‌اش:ایده‌های 
مسخرہ تمام اتوماتیکی می داد! 

مثلاً پیشنهاد می کرد من کنار یک الاغ قبرسی 
بایستم. می گفت: بگذارید من یک عکس از شماواین 
الاغ بگیرم, بعد بنویسید برای مصاحبه به باغ وحش 


آمده‌ای م! من هم گفتم: "مرد ایی ار این حیوان 
باسوادتر پیدانکر دی که افتخار ایستادن در جوار او 
راداشته باشم!" 

خلاصه. رسیدیم به قفس بز رگ یک تمساح که 
به آن "کرو کودیل "هم می گویند.من قیافه ترسناک 
وبدتر کیب این جانور رافقط درفیلم‌ه ای راز بقا" 
دیده‌بودم که با چه قدرتی, گردن گاوهای وحشی را 
می گرفت و آنها را-به یک چشم برهم زدن_به داخل 
رودخانه می کشید! چیزهایی درباره اشک تمساح 
شنیده‌بودم ومی‌دانستم که این اشک فاقد هر گونه 
اقرسائن ات و اص گر ناتے ضی سک دادر 
اصل, تمساح فاقد مجاری اشکی است. وقتی طعمه 
خود رابه دهان گرفته گاز می‌زند این لقمه بز ر گتر 
از دهانش, به سقف دهان فشار وارد می‌سازد و سبب 
ہی شود که مایعی اشک مانتد از چشمانش سرازیر 
شود. اصطلاح معروف اشک تمساح نیز که درباره 
افراد ریاکار به کار می‌رود از همین جاسر چشمه 
گرفته است. تمساح. در کل جانور خزنده بی‌ ر حم و 
راک انت که ماد اف ن مهس در اطرات 
خویش است! 

تمساحی که ما آن روز در باغ وحش دیدیم, ظاھ رآ 
در آن بعدازظھر گرم تابسستان, درون حوضچه‌ای از 
حال رفته بوداعکاس ترسو راهر جور که بود راضی 
کردم که برود داخل قفس و از این جانوں یک عکس 


حسابی بگیر دا نگهبان مائع شد و گفت این کار برایش 
مسئولیت دارد.اما معلوم بود که‌اين حرف‌هارابرای 
بازار گرمی می زداخودش هم می‌دانست که از این 
جان ور غریب. بخاری بلند نمی شودالای در را کمی 
باز کرد وعکاس ترسوی‌ماهم که عاشق کارش‌بود. 
یواشکی با ترس ولرز به داخل قفس خزید و بی آنکه 
جانور رااز خواب بیدار کند. پاورچین خود رابه نیمکت 
سمت چپ قفس رساند و از آن بالا رفت. این نیمکت. 
دست کم سه چهار متری با خود جانور فاصله داشت. 
امآهمین که آمدشایر دوربین رافشار ده گناہ 
این تمساح,دهانش رابه اندازه یک متر باز کر د.بیچاره 
خمار بود و می‌خواست خمیازه بکشدا! 

عکاس لاغرمردنی ما هول شد واز آن یال افتاد 
پایین و ما نفهمیدیم باچه سرعتی خود رابه در خروجی 
قفس رساند وماهم کمک کر دیم واورابیرون کشیدیم. 
اماناگهان دیدم دستانش پر از خون است! راستش 
در کمال ناباوری فکر کردم به یک چشم بر هم زدن 
اا ا ی ر 
همکار مارا گاز گرفته! او هم رنگش مثل گچ سفید 
شده بود و بادیدن خون, حالش گرفته شد.هاج و 
واج به من نگاه کر دو من ‌هم از اوهاج وواج تر !اما 
نگهب ان‌باغ‌وحشخیال‌ماراراحت کر دو گفت 


ِ ۳ که‌نیمکت راتازه‌رنگ قرمززده‌بودند وهنوز 


شکر که همه‌اش رنگ بود! و شاد و خندان» تمساح 


| خواب آلود رابه حال خود گذاشتیم واز باغ وحش 


(خانم عبداللھی -ماکو 
نوبت گذاشتهام. به دوستتان که مایل به شنیدن 
این خاطره است -قول می دھم کے در فرصت 
مناسب خواهم نوشت. سال نو مبار ک! 

× آقای مهاجر -تھران 
چاپ نمی کنید تا ببینیم چه چیزی از قلمتان جاری 
می شود؟''دوست گرامی, در حدود یکصد داستان 
کوتاه برای مجلات نوشته یا تر جمه کر ده‌ام. اما 
فقط کمتر از ١ ٠‏ درصد آنها را در اختیار دارم! 
از داستان‌های کوتاه خود رابرای نمونه تقدیمتان 
خواهم کرد. موفق باشید. سال نو مبار ک! 

×اخانم فریبا-شیروان 

سلام.یاد آور شده‌اید که در خاطره استاد 
شهریار. به خاطره‌ای از نیما یوشیج -پدر شعر نو 
-اشاره کردم.اماتا کنون این خاطره‌راننوشته‌ام. 
چشے, خوب شد یادم انداختید! خاطره‌ای در 
نوجوانی از استاد نیما یوشیج دارم که به زودی 
خواهم نوشت. با ارزوی شاد کامی در سال نوا 


+e 


٤‏ .۰ سح 


هفنه حادثه 
یک کریم ملکی 


شیشه شھرزادرادچار مشکل کرد 


سر و یہہ 

ي تنهایی به برادر دو 

وقتی متوحه شد او معتاد است وی رابه 
قتل رساند. 

هفته گذشته به کلانتری باغ فیعض 

اعلام کر دند مرد جوانی در یک مجتمع 

در محدوده‌خیابان شهید اشر فی اصفهانی 

به‌قتلر سید ه‌است.بد ین تر تیب مأموران 

پلیس آ گاهی در محل حادثه حضور 


یافتند و دریافتند که قتلگاه مرد جوان, 


ستش ناه در ده بود. 


6 خانه‌زنی ۳۲ساله به نام شهرزاد است, 
CB‏ 


که تنهابودم بابرادر دوستم اشناشدم و پس از مدتی باهم نامز د کردیم:اما 
SS‏ 
کر ت5ر ح ہت 
خانەام خارج شدوساعت ۵ صبح بود که دوباره‌به خانه‌ام آمد ودیدم گلویش 
خونریزی دارد و سریع با اورژانس تماس گرفتم ووقتی د کتر آمد. شھرام مردہ 
بود. در حالی که داستان عجیب شھرزاد باور کر دنی نبود. کار | گاهان جنایی به 
تحقیقات میدانی دست زدند و پی بر دند همسایه‌ها ۵/ !صبح صدای دعوای 
این زن و مرد را شنیده‌اند و از آنجا که اثائیه خانه شهرزاد نیز به هم ريخته بود 
این زن دروغگو دستگیر شد. شهر زاد که دید جاره‌ای جز اقر ار ندارد در باز جویی 
مجدد گفت:بار دوم که شسهرام به خانه‌ام آمد دیدم شیشه خریدهومی خواهد 
آن رادر حضورم مصرف کند. به اواعتراض کردم و قصد داشتم به خانواده‌اش 
زنگ بزنم که اجازه نداد و مرا به باد کتک گرفت و در این میان شهرام از قبل 
چاقویی راتهیه کرده‌و داخل جاکفشی خانه من گذاشته بود وبه سراغ چاقو 
رفت وبا آن مراتهدید کرد و در یک لحظه توانستم چاقو رااز او بگیرم» امادر 
این در گیری تیغه چاقو وارد گلوی شهر ام شد و اونقش زمین شد. وحشت کردم 
اما دیگر کاری از دستم برنمی آمد تا اینکه به اورژانس زنگ زدم. 


تدر دس خصو صی یک سایقه‌دار 
مرد شیادی که در نقش نیکو کاری به کلاهبرداری‌های سریالی دست 
می‌زد دستگیر شد. 
در شھرھای لالی واد یکا مراتب به صورت ویژہ در دستور کار ماموران 
اقدام‌ه ای متقلبانه خود و فریب بر خی خانواده‌ها به بهانه آموزش علوم قر آنی 


و اقدام‌های خير خواهانه اقدام به سوءاستفاده مالی می کر د. شناسایی کردو در 
حالی که ۷ کود ک همراه او بودند به دام انداخت. پلیس در ادامه افزود: این مرد 


شیاد بادان شتن ۲۸سابقه کیفری در سطح کشور در شهرهای دامغان:قم: .تهر آن و 
اطراف آن در نقش مرپی قر آن بدون هیچ مجوزی و با استناد از اوراق و عناوین 
حعلی‌باداد نس مدرک سوم دیستاناقدام بهاعفال حانوادههامی کرد وبا این 
CLIC‏ 9وى ۰۷۷۰ 

مرد مجرم هم اکنون با قرار بازداشت به زندان این شهر معرفی شد و 
تحقیقات بیشتر از وی در شهرهای دیگر کشور ادامه دارد. 


۳ 


ره م 
ج رت شڈ 


دختر جوانی قصد دار د با یک جوان اعدامی ازدواج کند. 

دختر جوانی به نام پرستو ۲۸ساله که فوق لیسانس تر بیت بدنی دارد. 
چندی قبل برای ملاقات بر ادرش به زندان افتاده‌بود که دید متهم جوانی با 
مادرش سر گرم صحبت است و در حالی که اشک می ریخت مرتباً ادعامی کرد 
جوان‌دراین باره گفت:اولین روز دیدار ازبر ادرم درباره‌جرم هم سلولی‌اش 
پسر جوان به بی گناهی ذهنم را مشغول کرده بود تا اینکه در ملاقات بعدی 
برادرم شماره‌ام را از طریق مادرش در اختیار امیر قرار دادم تا شاید بتوانم 

وی درادامه گفت:در تماس تلفنی امیر از زندان‌پی بر دم که اوروز حادثه‌در 
امیر باسر وصدای انها از خواب بیدار می شود می بیند که برادرش از ناحیه پهلو 
هدف جاقوقرار گر فته است. امیر بادیدن این صحنه جاقوی خونین رابر داشته و 
قصد داشت تا به در گیری آنها پایان دهد که خواهر زاده‌اش پا به فرار می گذارد 
و امیر نیز به تعقیبش می‌افتد که در آن لحظه در خیابان به زمین می‌افتد و امیر 
نیز پایش به جدول گیر کرده و با چاقویی که در دستش بود به طور اتفاقی روی 
محمدرضا می‌افتد که همین باعث مر گ پسر جوان شده است. 

پرستودرادامه گفت:در این مدت که باامیر در تماس بودم‌هر روز احساس 
پذیرفتم. پر ستو قصد دار د روز ولادت حضرت علی (ع) به عقد امیر دربیاید. 
خانواده مقتول برای بخشش خواستار دریافت ۰ میلیون تومان دبه شدهاند 
و پرستو می گوید: قصد دارم بیرون از زندان برای نجات همسر آینده‌ام هزینه 
TT‏ کت 
جان این جوان را دارند به شعبه دوم اجرای احکام یا دفتر سرپرستی دادسرای 
امور جنایی تهران مر اجعه کنند. 


مرگ کشتی گیر در شر طبندی 
خروش رودخانے زرینے رود 
میاندوآب: غرور کشتی گیر ۲۸ ساله 
٦٣۹٣١‏ .رم 
رابه کام مرگ کشاند. 
۲ چنسدی پیش جوان نیرومندی به نام 
بی سال ات کی وا ای کار 


تنومند آذربایجانی با دوستانش به حاشیه 


رودخانه زرینه رود میاند و آب رفت واین 
قدرت بدنی بالابی داشت در تاریکی شب 


با رجز خوانی برای دوستانش و با یک شرط بندی شوم به اب زد و لحظاتی بعد 


دوستانش دیگر صداو رجز خوانی از او نشنید ند وبرای کمک.با گر وههای امداد 
ونجات تماس گرفتند و با وجودی که در دقایق ابتدایی این حادثه تلاش زیادی 
0 ا EC‏ 
دید کافی عملیات رامتوقف کرد. صبح روز بعد بار دیگر عملیات یافتن او از سر 
گر فته شد.اماهمجنان بی نتیجه ماندن جحستجوهاء غواصان کر مانشاهی رابه 
محل اعزام کشاند و جستجو برای یافتن این جوان ورز شکار باحضور غواصان 
و تیم جستجو هم نتیجه‌ای نداشت 


....۔‌۱0ےة6ے ےس ھکس صعود نداد ده هت ندارد 


9 مثل ار لندی 


سرت اهجدشاه آفر یں شاه فاهار و ماهر اها یش 


در شماره‌ی پیش خواند ید که محمدعلی شاه که مخالف صد در صد مشر وطیت 
بود.باروس‌هارفاقت کرد ولی برای اینکه مر دم وروشنفکران وروحانیت رابه خود 
جذب کند. به مشر وطیت روی خوش نشان داد. بعد به او سوءقصد شد و مخالفت خود را 
علنی کرد و مجلس رابه توپ بست و تعدادی از آزادیخواهان را کشت و استبداد صغیر 


غیبت از شاه ششم قاجار 

محمدعلی شا از ایران گریخت و تاجش به 
پسر خردسالش احمدمیرزارسید. بگذارید حالا که 
شا از ایران رفته کمی پشت سرش حرف بزنیم. 
همان‌طور که پس از رفتنش, مور خان ونویسند گان 
حتی درباری هم پشت سرش حرف زدند: او هم 
مثل شاهان قبلی قاجار خود را شاهنشاهی اسلامخواه 
نشان می داد تابتواند مردم رامطیع کند اماچیزی 
که او به نام اسلام از خودش بروز می‌داد. خرافات 
و ظاهر سازی بود و چون به خلوت می‌رفت. آن کار 
دیگر می کرد.او تعدادی روحانی درباری‌هم‌داشت 
که از انها علیه روحانیون مبارز استفادہ می کر د. یکی 
ازاين افراد آخوندی بود به نام میرزاابوطالب زنجانی 
جم ستدال جا اس اھ نات ویر آ عفر 
کاری از اواستخاره‌می خواست وهمه تصمیم‌هایش را 
مثل عزل ونصب وزراء سر کوب مخالفان و حتی تعیین 
ساعت مناسب برای ختنه فر زندانش را با استخاره 
و فال می گرفت. 

قبلاً گفته‌ام. باز هم می گویم:استخاره یعنی طلب 
خیر بین‌الخیرین.یعنی وقتی که بین دو کاری خیر مر دد 
هستیم ونمی‌دانیم کدام راانتخاب کنیم.استخاره باز 
می کنیم آماهنوز خیلی‌هافکر می کنند استخارهیعنی‌ ای 
قر آن بگواو به خواستگاری‌ام می آید یانه؟ آیادروغ 
گفته ی نه؟ آیا کنکور قبول می شوم ی نه؟ آیا می‌فهمد 
سرش کلاه گذاشته‌ام یا نه ؟ و خداوند به همه جواب 
می‌دهد که به شما عقل و پیغمبر و امام و راهنما داده‌ام 
تاراه‌درست راتشخیص بدهید.این | قای محمدعلی 
شاه‌هم طبق تعالیم ابوطالب زنجانی تصمیم‌هایش را 
گر دن استخاره می‌انداخت و اگر تصمیمی می گرفت و 
گندش در می آمد.می گفت من به استخاره عمل کردم 
وحتما حکمتی داشته. 

ناظم الاسلام کر مانی دربارهاو نوشته: محمد 
علی میر زا,.خشت ولئامت و سفاهت و قساوت قلب 
و بی‌رحمی رابه منتها درجه رسانیده بود. تمام خدام 
ورعیت رافدای خود می‌خواست. گویا خداوند. این 
ار اس راخت دای رومیت 
ک س احتی_اج پیدامی کرد بااوب_املایمت ومهربانی 
رفتار می‌نمود. بعد از رفع احتیاجش مثل این بود که او 
راهیچ نمی‌شناسد. با اشخاص پست و نانجیب و قطاع 


۳۸ 
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الطری_ق(دزد) که اسباب صدمه و خانه خرابی مر دم 
بودند. وثوق پیدامی کرد. اعتقاد به اشخاص رمال و 
فالگیر و جادو گر داشت. خود را مسلمان می‌دانست 
امابه مسجد و معبد توپ می‌بست. در روز عاشورا 
قمه و قداره‌به سر می‌زد و خون سرش رابه روی و 
صورتش می مالید و در شب عاشوراهزار و یک عدد 
شمع در اطاقش روشن می کرد و شمع چهل منبر را 
روشن می کرد اما احترام ماه محرم را منظور نداشته و 
در ایام عاشورابود که تلگراف حمله به تبر یز رامخابره 
کردوحکم داد که اهل تبریز رادر حالی که مشغول 
عزاداری بودند. قتل و اسیر و غارت نمایند. در روز 
عا شیو راع انی کرنے اما در نے ند آم میس ار 
والکلیات می اشامید که مست ولایشعر می شد. به 
افرادامرزدمیل داشت. چنانکه به زنان خوشگل مایل 
بود.زمانی که خبر بهاو دادند در تبریزرعیت از 
گرسنگی تلف می‌شوند و به واسطه محصوریت. علف 
می‌خور ند ودر اصفهان اقبال الدوله به مسجد توپ 
دسته است,به شکر اثه این خبر ان روز رانا یکی از 
فامیل خود که جوانی ۱۴ ساله بود. مشغول عیش و 
عشرت گر دول" 

یک روزنامه انگلیسی درباره محمد علی شاه 
نوشت: او تاهنگام مر گ پدرش دور از پایتخت بود و 
تعلیم و تربیت اروپایی نداشت هر گز هم از ایران بیرون 
نر فته بود. مر دی سبکسر وبی وقار بود و گفتارش زشت 
وناهنجار بهنظرمی‌رسید. آفار ظاهری لیاقت و کفایت 
نیز در او مشاهده نمی‌شد. او بسیار فر به و کوتاه قد بود. 
هميشه هم بی پول بود. از ثروتمندان پول می گرفت و 
به آنهالقب ومقام می‌فروخت.بامشر وطیت مخالف 
بود ولی مجبور شد آن را بپذیرد و هیچ فکر نمی کرد 
مجلس دواد مام ولخرجی شتا شود وی مق ارق 
از مقرری او را کم کند." 

در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان درباره‌اش نوشته 
دو اراس اعارا ا ر وا کم 
عل_وم و کمالات منحرف,بااش_خاص رذل جلیس,با 
ناکسان انیس.مردمان پست و شریر و اوباش و الواط 
رارف ون وق واعتماد خویش قرار داد وبه کارهای 
زشت عادی شد. بعضی اشخاص هم در ضمن پیدا 
شدند واورابه جادو معتقد کر دند واعتقاد غریبی 
برای اعمال سحر و جادوبر هم رسانده‌بود. در تبریز 


آغاز شد. از جهانگیر صوراسرافیل و دهخداهم کمی خواندید و دید ید محمدعلی شاه 
صوراسرافیل راخفه کرد. سپس مردم به رهبری ر وحانیت ور وش نفکرآن وملیّون قیام 
کردند. به قیام ستارخان هم اشاره کر دم. بعد شاه به سفارت روسیه پناه بر د و از آنجا هم 
به روسیه رفت و از سلطنت خلع شد. 


اداره خفیه نگاری(ساواک) تشکیل داده بود که سالی 
چند هزار تومان خرج کسب اطلاعات می کر د.همیشه 
به اشخاص پست ونانجیب که اسباب صد مه مر دم 
بودند.اعتماد پیدامی کرد و تمام مشورت خود را 
در کارها با آن اشخاص می کرد. تدین می کرد و روز 
عاشوراس و گواری می کر دامابه مسجد و معبد توپ 


٦ 


ی سک 

کسروی هم از او بد گفته: با افراد بی کس و کار 
محشور بود و آنان رابه‌مناصب بز رگ می گماشت کما 
اینکه در جر یان‌های پس از سلطنت. اصغر دوه‌جی را 
که از لوطیان و قداره کشان و اراذل تبریز بود. به اتفاق 
عده‌ای از اوباش به تهران فر اخواند و به همه در جه 
سرتیپی و امیر تومانی و سرهنگی و سلطانی داد." 


جا اه سی 2 ٦‏ 
بلوغ رسید. به ایران بر گردد و بر تخت بنشیند و فعلا 
ات افر ا انالد ادر هم ار عل 
پدرش احمدشاہ آخرین شاہقاجار شد.در کود کی 
ماس عرل پد رار بلطنو ات راحتنا ایرآنمرد: 
افسرده‌وبدبین شد.درباره‌اش گفته‌اند به سرزمین 
موروشی خودش علاقه‌ای نداشت و فکر وذ کرش 
گردآوری ثروت بود.اين وصیت پدرش بود بهاو که 
ہے زنده‌باد و مرده‌بادهای مردم دل نبند و برای روز 

سے ہن 7 ۰ ۲۳ 7 
مبادایت ثروتی به‌هم بزن. احمدشاہاین وصیت را 
گوش کرد و غلات و حبوبات احتکار کردوباپولی که‌از 
گرانفروشی به دست آورد. در بورس پاریس به خرید 
انگلیس بود, گفته: احمد شاه‌مدام منتظر بود در بورس 
چپ 71 1 
پاریس به ثروتی باد |ورده بر سد. 
او دومین بسر محمد علی شاه و ولیعهد بود. یسر 
دیگر شاه‌از مادری قجر متولد نشده بود یس قانون به‌او 
اجازه‌نمی داد ولیعهد شود.مادر احمدمیر زاملکه‌جهان 
نام داشت که نوه ناصرالدین شاه بود. 
او شاهد خلع تحقیر امیز پدرش بود ودیده‌بود 


۹ ۱ 
ار سب ۹۵ الاعات ی 


.۰۰ _"ا_"_ ۱۲۲ 


گر ده بودند. پس از خلع محمد علی شاه اعضای مجلس 
لال که معش کل از مشر وطه‌خواهانی بود که تهران را 
فتح کر ده‌و شاه رابیر ون انداخته بودند. احمد میر زار 
برای شاهنشاهی انتخاب کردند اما او هیچ علاقه‌ای 
به سلطنت نداشت و آن را تحمیلی می‌دانست. در 
۱ 5 ۰ چ ۰ 5 

سلظنت کد . 

رجال دولت وبزرگان تاچند سال مانع شدند 
کهاو تاجگذاری کند وبهان ه می آورند که هنوز بالغ 
نشده‌ای. او در هجده ‌سالگی بر تخت نشست و آغاز 
احمدشاه‌اعلام کرد که دولت ایران در این جنگ 
عزل کرد و وثوق‌الدوله رابه نخست وزیری منصوب 
مجازات تهران راسر کوب کرد. 


قرارداد ۱۹۱٩‏ و رشوه در نیلاق 

این وئوق‌الدوله هفت ماه با انگلیس مذاکره کرد و 
چهار صد هزار تومان رشوه گر فت و قرار شد احمدشاه 
راراضی کندقرارداد ۱٩۱۹‏ راباانگلیس قبول کند. 
بر اساس این قرارداد تمام کارهای کشوری و لشکری 
ایران زیر نظر دولت انگلیس انجام می‌شد. جریان 
هم ا زاین قرار بود که پس از جنگ جهانی اول که با 
پیروزی متفقین تمام شده بود بریتانیا تصمیم گرفت 
برای جلو گیری از رشد کمونیسم.ایر ان رابه عنوان 
پایگاه انتخاب کند. 

انگلیسی‌ها پس از تنظیم قرارداد در لندن, 
آن‌رابهوزیر مختار انگلیس دادن د واو در منطقه 
پیلاقی و دنج پس قلعه تهرآن با وثوق الدوله مذاکراتی 
پنهانی کرد. طبق قانون باید وزیر امور خارجه در آن 
جلساتاشسر کت می کرد اما و توق الدولے اورآغیر 
نکرده‌بود. سیدضیا طباطبایی که مدیر روزنامه رعد 
و رابط سفارت بریتانیا و نخست وزير بود در این 
جلسات محر مانه شر کت داشت و گاهی خبر کوجکی 
درباره‌اش می‌نوشت اما کسی به آن توجه‌نمی کر د. 
روزنامه‌خوان‌ها فکر می کر دند "این آقایان در گرمای 
ناس بے ا برای استراحت واستفاده از هوای خنک به 
پس قلعه ر فته‌اند غافل از اینکه پشت این رفت و آمدھا 
گفت و گوهای بسیار مهم در جریان است." 

آسردنی س‌رایت سفیر پیشین انگلیس در 
ایران در کتاب انگلیسی‌هادر میان ایرانیان نوشته: 
این قرا ر داد د اجر اف | 
سوسیالیستی وھندوستان انگلیسی قرار گرفته, نباید 
به سوی بلشویک‌های سوسیالیست کشاندہ شود. 
دولت انگلیس دویست هزار تومان به وثوق الدوله 
و به دووزیرش‌هم نفری صد هزار تومان رشوه داد. 
روزنامه‌های انگلیسی درباره قرار داد ورشوه‌ها مطالبی 


ی 


۱ کم 4ھ 
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محمدعلی شاه پسسرش احمدمیرزا را 
بسیار دوست داشت و هنگامی که 
ناچار شد از ایران برود. از رهبران 
شورش خواهش کرد بگذارند پسرش 
رابا خودش ببرد و وقتی که به سن 
بلوغ رسید. به ایران برگردد 


نوشتند و به زودی این خبر در سراسر دنیا پخش شد و 
مردم‌ایر آن نیز سر به مخالفت بر داشتند.پرسی‌ساکس 
به خواست وثوق الدوله متنی نوشت و در روزنامه‌های 
ایر ان منتشر شد. در آن‌متن آمده‌بود که مشتی جاهل 
بااین قرارداد مخالفند درحالی که دولت بریتانیا به 
استقلال کشور کھن ایران احترام می گذارد. 

وثوق‌الدوله‌در ۱۷ شھریور ۱۲۹۸ حکومت نظامی 
اعلام کر د. افرادی مانند مشیر الد وله پیر نی؛ حاج امام 
جمعه خویی, حاج میرزایحیی دولت آبادی, عبد اللّه 
مستوفی و محمدعلی فروغی از مخالفان این قرارداد 
بودند و آن راباقانون اساسی مغایر می‌دانستند. بعد | 
دکتر مصدق در مجلس ششم گفت: وثوق الدوله 
قراردادی راباانگلیس امضا کرد که هنوز به تصویب 
مجلس نر سیده بود. ای نمایند گان مجلس چشم ایران 
ا ا 
خیانت دید." 

وثوق الد وله معتقد بوداین قر ارداد برای حفظ 
استقلال و تمامیت ارضی ایر ان واجب است تا بتواند با 
استفاده‌از دوستی با دولت انگلیس بر خی سر زمین‌های 
قفقاز و کر دستان عراق رایس بگیر د.امااحمدشاه‌از این 
قرار داد حمایت نکر د. محمد تقی بهار در این بارہ چنین 
نوشته: وقتی که بنا بود احمد شاه در مجلس ضیافت 
یادشاه انگلستان در باب قرارداد ۱۹۱۹ که انگلیس 
آن رامنعقد ساخته بود صحبت کند. پس از آن که 
صورت نطق یادشاه انگلستان رابرای شاه آ ور دند و 
قرار شد که جوابی تهیه شود. شاه از قبول آن سر باز زد 


و گفت: کسانی که پول گر فته‌اند. یعنی (وثوق الد و۲۳0 
آن رابنویس ند من هر گز تصدیق نخواهم کرد. همان 
شب ناصر الملک به شاه گفته بود: کار خودت راضایع 
کردیاشاه‌نیز پاسخداده‌بود:اگر در سوئیس کلم 
فروشی کنم بهتر است تادر چنین مملکتی پادشاه 
ا 
وتسوق الد ول برای اینکهاحمد شاه رابه امضای 
قرارداد ۱۹۱۹ راضی کند او را به اروپا فرستاد. دولت 
اگلنسحاق راومه کو بذیرای کر دول ماد ارداد 
راامضانکرد شاید حسودیش شده بود که وزیرانش 
چهارصد هزار تومان رشوه گر فته‌ان د وچیزی به 
خودش نرسیده.وقتی که اوبه ایران ب رگشت.وئوق 
الدوله استعفایش رانوشت شاه‌هم آن را پذیرفت. 
اح اندر یر هه ۱۳۹۹ مرا وله و نبا رنه 
نخست وزیری بر گماشت. 

ماجراهای بعد از نخست وزیری پیر نیا رابعدا 
تعریسف خواهم کرد وحالا به بخشی دیگر از زند گی 
احمدشاه می‌پر داز م: 

احمد شاه تا هجده‌سالگی نتوانست ثابت کند 
به بلوغ رسیده. در هفده سالگی بابد رالملو ک, نواده 
عباس مير زاازدواج کر د. بدرالملوک دوازده ساله بود 
و در مدرسه دخترانه تهران درس می خواند. مر اسم 
عقد باتش ریفات مفصلی انجام شد ونایبان سلطنت 
دیگر بهانه‌ای نداش تند وبلوغاوراباور کردندوسال 
بعد تاج بر سرش گذاشتند. 

اعد ات کسی ام ات تاا مھ اور 
به تالار آیینه کاخ گلسستان دعوت می کرد وبه تصویر 
اودر آینه‌هانگاه‌می کردومی فرمود:''در اینجامن فقط 
یک بدری ندارم بلکه هزاران بدری دارم. احمدشاه 
چھاربار دیگر هم ازدواج کرد وصاحب چھار فر زند 
شد: مریم دخت از دل ارام ایراندخت از بدرالملوک. 
همایون‌دخت از خانم‌خانما معزی و فریدون میر زا 
از فاطمه. 

در دورآن هفده ساله پادشاهی احمدشاه اتفاقات 
مهمی‌افتاد:اعدام شیخ فضل الله نوری فرار محمدعلی 
شاه از ایران. اولتیماتوم روسیه به ایران, به توپ بستن 
بارگاه‌امام رضا(ع) بهد ست نظامیان ر وسیه, قیام 
مردم بوشهر علیه نظامیان انگلیس, قیام شیخ محمد 
خیابانی, قیام میر زا کوچک خان جنگلی و کودتای 
راان ووی در مح و انی د ا ات 
سے ۳ 
در روسیه و تاسیس سازمان ملل. سال‌های جنگ اول 
جهانی بحر آنی تر ین سال‌های حکومت احمد شاه بود. 
اودر جنگ جها نی اول دولت‌ایران رابی‌طر ف اعلام 
کرد ولی در سال‌های جنگ, ايران به اشغال روسیه 
و انگلیس و عثمانی در آمد.در آن سلل‌هااحمدشاه 
در برابر دریافت حقوق از روسیه وانگلیس در برابر 
طرح‌های آنان سکوت می کرد و هر وزیری را که آنها 
می‌خواستند. سر کار می آورد.او خودش هم اقرار کرده 
بود که پول از سلطنت مهمتر است و به پادشاهی ایران 
علاقه‌ای ندارد. 
ادامه دارد 
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آخرهای بهار هوای تھران خیلی گرم شده‌بود. عصر 
ازشر کت به خانه بر گشتم. مینا پرسید: چه زود 
اومدی؟ گفتم: کولر اتاقم خراب بود.از گر ما کلافه 
بودم. کارهاروسپردم به میئمی واومدم. گفت: 
ی خیلی قبلاعتماده"..میثمی برای من منل 
معاون بود ولی کار اصلی او و کالت شر کت بود. ما 
شر کت تولیدی بز رگ و معتبری داشتیم که مینااز 
پدرش ارث بر ده‌بود. تاد و سال پیش یکی از کارمندان 
شر کت بودم. کار من ومینابه‌عشق کشید وازدواج 
کردیم و شدم مدیر شر کت. مینااز از د واج قبلی پسری 
داشت که خیلی زود بامن اخت شد و زند گی خوبی 
داشتیم. فقط میناخیلی وسواسی و بهداشتی بود که من 
خودم رابا ان سازش دادم ومشکلی نبود. به خودم 
می گفتم چه اشکالی دارد که وقتی که از بیرون می‌آیم. 
کفش وجورابم رابیرون در بگذارم.بادمپایی تمیز به 
حمام بروم بعدش تمام لباس‌هایم رادر کیسه بریزم 
وفردابه خشک شویی بدهم ؟ چه اشکالی دارد که 
غذاهای سالم مثل خوراک سبزیجات و گوشت سفید 
بخورم ومراقب چربی وفشار خون خودم‌باشم؟ آن 
روز عصر هم دمپایی پا کردم و مراسم گند زدایی را 
انجام دادم. 

شام خوراک ونان رژیمی داشتیم. وسط شام بودیم 
وباهر لقمه از دستپخت مین تعریف می کر دم. مینا 
اشاره کرد که هیس!بعد گفت: یه صدایی اومد! و 
مرانگاه کرد و پرسید: مگه در کوچه رونبستی؟" 
یادم نیامد که در رابسته بودم يا نه. لقمه‌ام را قورت 
دادم ورفتم ببینم صدای چه بود. پیرزنی گداداخل 
خانه شده بود و کنار در نشسسته بود. لامپ راروشن 
کردم: کی هستی؟ نگاهم کرد: مهمونم...چه‌بوی 
خوبی از خونه‌تون میاد! "نگاهش سبز بود. سبزی که 
کهنه شده‌بود. پوستش پر از چر وک بود.لب‌هایش 
مچاله شده‌بود انگار دندان نداشت. گفتم: برم‌برات 
شام بیارم. "بی‌توضیحی به مینا و پسرم. بشقاب خودم 
راپر کردم وخواستم بروم.مینا گفت: نمی‌خوای 
بگی چی شده؟ گفتم: چیزی‌نشده.در باز بودہ بوی 
دستیخت شمایه گدای گشنه رو کشونده‌اینجا. و 
رفتم.پی رزن بشقاب را گرفت ویک لقمه خورد و 
گفت: ''نمک نداره! گفتم: نمک نداریم آخه مانمک 
نمی‌خوریم. از گریبانش کیسهای در آورد. تویش 
نمک بود. مقداری در بشقاب ریخت و کیسه رو طرفم 
گرفت: بر ونصفشو واسه خودت بردار! گفتم: ما 
نمک نمی‌خوریم. ‏ کیسه را در دستم گذاشت و گفت: 
"تعارف نکن...ببر نصفشوبر گردون. کیسه‌را گرفتم. 
پرسیدم: اهل کجایی؟ گفت: نمی‌دونم...ازوقتی که 
یادم مياد گدای دوره گرد بودم.همه‌جا گدایی کر دم.از 
مشهد تاقم. دیگه پیر شدم و جون ندارم. 

شامش را تا آخر خورد و گفت: الهی سفره‌تون بر کت 


عاھاگ''' سد _ + ۔ 


کے ھ ن ای __ عافد 


داشته باشے اگه یه لیوان چایی و پنج تاقند هم برام 
1 1 7 
بیاری! دمپایی‌ام راعوض کردم و رفتم چای بریزم. 
مینانگران و برافر وخته بود. گفت: یه ساعته چکار 
می‌کنی؟ گفتم: پیرزن بیچاره چه گشنه بود!حالا 
واه توی لیران بنا روف داش 
بریز. بگو بره بیرون بخوره... این کیسه چر کول چیه 
ت الا ۱ ۱ 2 ۱ ۱۱ 
دستت گرفتی؟ گفتم: نمکه... محکم گفت: اہ.۔! 
N 2 ٠‏ 7 7 
ورفت ولی بر گشت و گفت: زود بیرونش کن. خونه 
رو گند و کثافت برداشت...اصلا خودم میام بیرونش 
,. !۲ ص, ى ۲ اد ۰ ۰ 
دیگه موغ شد. پیرزن گفت: چایی بیار بخورم بعد 
و ۳ 1 و 
میر م. مناداد کسد: چه پررو هم ھست! بھت گفتم 
۱۰۰+٦ ٢"‏ ا : ۰ 
جمے کن بر وا پیرزن گفت: من که چیزی ندارم جم 
کنم برم. خود توبگ و که روزی که قرار باشه بری. 
گفت: "واسه من فیلسوف هم شده! "وبا کف دست به 
در کوفت و با فریاد گفت: "میری یا پلیس خبر کنم؟" 
٣‏ . : :۰ 
وہ جو ے ای ۰۱۱ 1. ٦‏ 
این عوض تشکر تهە؟'' جواب نداد و رفت. 
٢ : ۰ ۲‏ ۴ 7 . 
میناعصبی بود و غر می زد: این همه زحمت می کشم 
ومراقبم مریضی و کوفت وزهر مار وارداین خونه 
نشه, اقا یه‌هو میره تو فاز گدانوازی و خونه رو الوده 
۰ ۱ ۰ 3 ۳۹ 12 ۰ 3 
ولی جرآت نمی کردم چیزی بگویم. زودرنج بود. 
و ساعت نه و نیم بیدار شدم. خانه در سکوت بود. مینا 
سپردم. بعد نان داغ خریدم وبر گشتم. هنوز خواب 
بودند. چای دم کشید وبیدار نشدند. نرمک‌نرمک 


سھ.ً۰٠۔ں‏ ا س 


خمیازه کشید و گفت: "این گدادیشبیه هی میومد به 
خوابم واصرار می کردبخوایم!''یادم آمد که‌هفت و 
نیم وقتی می خواسستم بیدار شوم, آن پیرزن گداآمد و 
به من تلقین کرد بخوابم. تعجبم راخوردم و به پسرم 
گفتم دست ورویش رابشوید و صبحانه بخوریم. سر 
وصدای ما مینارابیدار کرد.به اوهم ساعت خواب 
گفتم. اخم کرد و گفت: چه خوابی؟ تاصبح حرف این 
زنیکه تو گوشم زنگ زد و خوابم نبرد. گفتم: انگاراین 
گداهه بدجوری روی مااثر گذاشته چون من و پسرم 
خوابشودیدیم که به مامی گفته بخوابین. سراغ تو هم 
اومده گفته نخواب! گفت: خدابه خیر کنه‌اجرانرفتی 
شرکت؟ توضیح دادم کسل بودم زنگ زدم و کار ها 
رابه میثمی سپردم. 

بعد از صبحانه به جایی که تعبیر خواب می کر دند. 
ز نگ زدم و خواب خودم وپسرم راتعریف کردم. 
خوابگزار گفت: خیر است.جیزی‌نیست. توارد شده 
یعنی خودت و پسرت به یک چیز فکر کردین و خوابی 
همشکل دیدین. این رابه میناو یسرم هم گفتم تا 
خیالش ان راحت شود تاحد ودی‌هم |سوده‌شد ند ولی 
ظهر اتفاقی افتاد: مینا تب کرد. سرش درد گرفت. 
دهانش تلخ شد ومی گفت زبانش مدام می خاردو 
این نفرین همان پیرزن است. مینا راضی نمی شد او 
راد کتر ببرم.می گفت مطب د کتره اودر مانگاه‌ها 
کانون ویروس و مریضی است اما آخرش رضایت 
داد و رفتیم. 

دکتر با معاینه جیزی تشخیص نداد. | زمایش نوشت. 
به آزمایشگاه بردن میناهم مکافات بود. می‌تر سید در 
آزمایشگاه به ویروس بدی دچار شود. من هم حرفش 
راتأیید کردم و گفتم به داروخانه برویم واز د کتر 
داروساز رآهنمایی بخواهیم. او در ماشین نشست و من 
به داروخانه رفتم و مقداری دارو گر فتم.وقتی به خانه 
بر گشتیم. پسرم حالت ترسیده‌ها راداشت. فکر کردم 
برای مادرش ناراحت است بنابراین گفتم: د کتر گفته 
۳۴ ٭- ا رود خوت ميشه و یز مهمی تیست 
پس نگران نباش. بالکنت چیزهایی گفت و به گریه 


He 
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افتاد. من ومادرش اوراآرام کردیم وخواستیم تعریف 
کند چه شده. با ترس و گریە تعریف کرد وقتی که ما 
رفته بودیم د کتر. آن گدای دیشبی آمده بود و گفته 
بوده بقیه نمکش رامی‌خواهد. پسرم گفته از نمک خبر 
ندارد. پیرزن گفته اگر تاشب نمکش راپيدانکنيم. او 
رابه بچه‌دزدها خواهد فروخت و با پولش نمک خواهد 
خرید و گفته‌بود آن نمکک ` ۱۱۰ ۱۳ 
قیمتش از طلا هم گران‌تر است. 

خیلی‌ع لاش کردم کاب انوا ۲۱۲۰ 
حرف مفت زده و اگر یک بار دیگر او راببینم به پلیس 
تحویلش می‌دهم. بعد به مینا گفتم برود استراحت 
کند تامن وپسرم کمی باهم باشیم.وبرای اینکه 
تمر ک زاو رااز پی رزن خارج کنم.بااو کمی مار و پله 
بازی کردم وعمدآ باختم چون اگر می‌بر دم وادارم 
می کرد باز هم بازی کنیم. بعد از بازی او رابه اتاقش 
فرستادم و چون مینا هم خواب بود هدفون به گوش 
زدم و نزدیک تلویزیون نشستم. بے کانالی رفتم که 
فیلم‌های اکشن پخش می کر د. خیلی وقت بود از این 
فیلم‌ها ند یده بودم. غیر از فیلم‌های مثبت وامیدبخش 
وانسانی, بقیه فیلم‌ها در خانه ما غیر مجاز بودند. فیلم 
به جاهای خوبش رسیده‌بود. پسرم روی شانه‌ام زد و 
گفت در می زنند. تلویزیون را خاموش کردم و هدفون 
رابرداشتم رفتم ببینم کیست. در راباز کردم.پیرزن 
بود. گفت: آومدم امانتی‌موازت پس بگیرم. پسرت 
می گفت انداختیش دور! عصبی شدم و با فریاد گفتم: 
بااجازه کی اومدی اینجا؟ می‌خوای به ۱۳۷ زنگ بز نم 
بیان ببرنت؟ گفت: انگار نمک منو حاضر نکردی! 
اشکال نداره‌میرم فرداشب میام.ا گه نمکم روندی, 
دیگه نمی پرسم و پسرت رو می‌برم. و رفت. 
مینابیدارشده‌بود. برایش تعریف کردم که پیرزنه 
آومده بود حرف مفت می‌زد. ردش کردم رفت. همین 
حالابه ۱۳۷ زنگ می‌زنم. 'مینا گفت ۱۳۷ مال مبارزه 
باموشهنه‌با گدای‌مزاحم! گفتم: گدای عجیبیه... 
صورتش از دیشب جوون‌تر شده بود. حتی لباس‌هاش 
هم نوتر شده بود. قدش هم خمیده نبود. پسرم گفت: 
"این که امکان نداره!احتمالاً دیشب نور کم بوده‌وخوب 
ندیدی. گفتم: "آ فرین به وش پسرم.نزدیک بود 
خرافاتی بشم."مینا گفت: "این زنیکه دیوونه‌س!اگه 
امشب بازم اومد.سرش و گرم کن من به پلیس زنگ 
بزنم." گفتم: آمگه می‌تونه بیاد؟ در رو قل می کنم " 
مینا گفت: عاقلانه حرف بزن! مگه دیشب در رو قفل 
نکر ده بودی؟ امروز چی ؟ مگه وقتی می‌رفتیم د کتر. 
خودم درو قفل نکر دم ؟ مگه وقتی که بر گشستیم. باز م 
خودم درو قفل نکردم؟ پسرم گفت: پس کلید خونه 
رو داره" 

قفل راعوض کردم و خیال آنهاراحت شد.وبرای 
آسودگی بیشترشان گفتم امشب نمی‌خوابم و نگهبانی 
می‌دهم. قبل از اينکه برای خواب آمادہ شویم. هر سه 
به هم نگاه کر دیم و گفتیم اومد! 

خودش بود. چوب برداشتم و خواستم اورایزنم. یک 
قدم عقب رفت و گفت: پس نمک من رو نمی‌خوای 
پس بدی!باشه... به هم می‌رسیم. ورفت. مینا گفت: 
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الاحات لی سارو ۳۹۹۷ 


پاسی پس از صبح با فریادهای واویلای 
مینا از خواب پریدم. به خودش چنگ می زد 


و پسرم را صدا می کرد. معلوم شد من خواہم 
برده بوده و پیرزن گدا امده و بچه را برده 


اج ر ٠‏ ے ۹ ۱ 
گفتم: دست خودم نبود آخه قیافەش خیلی جوون 
شدہبود.لباسش هم نو نو بود. شو که شدم و داد و 
بیداد کردم. به مینا که خیلی ترسیده بود. ارامبخش 
است. می خواستم بخوابند و به فکر و خیال‌های بیهوده 
پاسی پس از صبح با فریادهای واویلای مینااز خواب 
وبجچه‌رابرده. حال میناخیلی خراب بود.باگریە و 
٠ ۷۱ ۲‏ 1[ 
کن ببینم چی میگه. به حر ف‌ھایش گوش کردم و 
گفت؟ برایش تعریف کردم که گفته رفته بچه را 
فقط می تواند دو قاشق نمک بخرد بنابر این بجه را به 
خودمان می فروشد اا ۱ ا ۱۳۷۰ 
1 ۰ 0 : ۱ 
0 اه 7 03 08080 ۲۰2 
گفتم: قیمت رونگفت و گوشی رو گذاشت...من‌همین 
حالا به پلیس زنگ می‌زنم. مینا گفت: 'نه!حق نداری 
به پلیس خبر بدی. هر چی پول بخواد. بهش میدم... 
هر قیمتی که گفت.موافقت کن! گفتم: مانباید به 
این جور انگل‌های زور گیر اجازه‌بدیم به هدفشون 
1 ۱ 7 تہ , ٢‏ 7 
نده! پول مال خود مه» می خوام واسه نجات پسرم ازش 
استفاده کنم. تازه! تو که پدر واقعی این بچه نیستی که 
٤ ۰ ۳ 7 3 7 5‏ 1 کے 1 
دلت بسوزه و بخوای از هست ونیستت بگذری. گفتم: 
٤ 1‏ 1 
این چه حرفیه مینا؟ پسر توپسر منم هست. جواب 
نداد و نشست به گریه کردن. کمی بعد تلفن زنگ زد. 
گفتم: خودشه! 
سیصد میلیون باج می‌خواست. دستور داده بود 
کے نزدیک خانه بود. مینا از شنیدن این خبر خیلی 
وھ ال شدوختا را کر کردویة پاک رقم نا 
اولیسن مراجع بانک بودیم.مینابەرئیس شعبه گفت 
برداشت کند. من گفتم اسکناس‌ها باید پنجاهی باشد. 
کارمات کسی طول کید ونه ستاخرالھراکی دادندز 
اسکناس‌های پنجاهی رااز شعبه مر کزی گرفتیم و به 
خانه رفتیم.انگار آن گدا کسانی رامآمور کر ده‌بود تاما 
شده بود. به من دستور داد پانزده دقیقه دیگر با ساک 
پول به پار ک بیایم و آن راروی نیمکتی که آدرسش 


راداد. بگذارم. وقتی که به خانه بر گشتم. پسرم زودتر 
از من بر گشته بود. مینا گریه می کرد و قربان صدقه او 
می‌رفت. گفتم: حسودیم شد کاش من روهم بدزدن!" 
مینا گفت: ایشالاپلیس دستگیر شون کنه!حالا که 
پسرم رو آزاد کردن دیگه از شون ترس ندارم.می‌خوام 
به پلیس خبر بدم. گفتم: بهتره‌یه مدت صبر کنیم. 
اینا آدمای خطرناکی هستن. گفت: "دو تا محافظ 
استخدام می کنم که مدام مر اقب باشن.دلم به نگهبانی 
توخوش بود که خوابالواز آب در اومدی. بعد به 
کلانتری محل زنگ زد و ماجرارا تعریف کرد واز آن 
روز بدبختی من شروع شد: ۱ 

بلس به من مشکو ک شد.می گفتند احتمالاً من در 
این آدم‌ربایی و باجگیری دست داشته‌ام. هیچ مدر کی 
٦٣‏ ۱ 9 9 ۹+ ۹ اسان امن ارد رای 
من از اووبقیه داسستان ھایش چفت و بست درست و 
حسابی ندارد. نطرشان این رود که آن پیر زن:دختری 
جوان بوده و خودش رابا گریم پیر کرده بوده. علت 
جوانتر شدنش هم همین بوده و هر بار کمی از گریمش 
راتغییر می‌داده‌تامیناو یسرم از اوبتر سند.وقتی که 
پلیس متوجه شد که دہ سال از مینا کوچکتر هستم و از 
خودم هیچ مال و اموالی ندارم و فقط دو سال از ازدواج 
مامی گذرد. بیش تر مشکوک شدند. و حالا پنج ماه 
است زندانی هستم و تا به حال سه بار باز جویی شده‌ام. 
تنها مدر کی که عليه من دارند این است که وقتی که 
قفل خانه راعوض کردم دو کلید داشتم درحالی که 
هر قفل جدید. سے کلید دارد. من انکار کردم و گفتم 
اینه تهمت است ولی قاضی قب ول نکرد و گفت باید 
بگویم با کلیدی که مفقود شده چه کر ده‌ام. میناهم 
با شنیدن داستان کلید.باورش شد که من خودم در 
ان ماجرادست داشتهام و درخواست طلاق کرد. 
وکیل نامردش که همان آقای میثمی باشد., به او گفته 
بود "ممکن‌است من در پرونده آدم‌ربایی وباجگیری 
تبرئه شوم بنابراین برای اینکه مرادر زندان نگه‌دارند. 


مهریه‌اش رانبخشد. حکم طلاق جاری شد و چون 
نداشتم مهرش را بدهم» حکم زندان گرفتم. 


امروزصبح مرابه دفتر نگهبانی زندان صدا کر دند. 
گفتند تلفن داری. خیلی خوشحال شدم زیرا از روزی 
که حبس شدهبودم.نه ملاقاتی داشتم نه تلفن. مثل 
بچه‌ای که به دامن مادرش رسیده. گوشی رامحکم 
گر فتم.باهیجان گفتم بفرمایین ؟ صدای میناراشنیدم: 
"دیشب یه دخترخانمی تلفن کرد. گفت به شوهرت 
بگومن نوشین‌هستم. دارم با پولی که گر فتم.بادوس 
پسرم میرم انتالیا. بهش بگو خیلی احمق بود که فکر 
می کرد من بااین جوونی و خوشگلی عاشقش شدم. من 
فقط یه خورده پول می‌خواستم که برام فراهم کرد." 
مینا همین را گفت و گوشی را گذاشت. و کیلش این 
داستان رابرای قاضی تعریف کرد و شک قاضی به من 
بیشتر شد.امامن همچنان قسم می‌خورم که در آن 
جریان هیچ نقشی نداشته‌ام. آ یا شماهم مرا گناهکار 
می دانید یامثل من معتقدید که این نقشه رامینا کشیده 
بوده تا هم مرا به زندان بیندازد. هم طلاق بگیرد هم با 


ا 
۰< 


آنگاه 


۰ 
ود 


ډباست که ڼور ر 


داد د 


۰ 


ادسسته دادده 


مه 


@ ددر هستان 


تماشاگەراز 


زبر نظر: محمدرضا مهد یزادہ 


نمونهشعرتو 


در سوک خویش 
من با دهان مرثیه می‌خوانم: 
ای کاش عاشقان تو می‌ماندند 
و اسبهایشان را 
-آن گونه باشتاب - 
در امتداد جادہ نمی راندند 


من در سوگ خویش مرثیه می‌خوانم: 
ای کاش 

آن گونه عاشقانه نمی خواندند! 

آن گونه آسمانی 

که بالهای مر تعش مارا 

دنبال بال خویش کشاندند 

اما 

با حسرت رسیدن 

در بالهای کال 


من با دهان مرثیه می‌خوانم: 
ای کاش عاشقان تو می‌ماندند 
۱ ٹا 


کل من 
سفر به خیر گل من! که می‌روی با باد 

ز دیده می‌روی اماء نمی روی از یاد 
کدام دشت و دمن؟ یا کدام باغ و چمن؟ ۱ 
کجاست مقصدت ای گل؟ کجاست مقصد باد؟ 


مثل آیینه مشو محو جمال د گران 


از دل و دیدہ فر وشوی خیال د گر از 7 
2 دح تم يال سك مباد بیم خزانت که هر کجا گذری 
ه٥‏ 9 9+" "٤‏ ہہ I‏ 
آشیانی که نهادی به نهال دگران ۴ . کک 
خزان عمر مرا داشت در نظر, دستی 


در جهان بال و پر خویش گشودن آموز 
که پریدن نتوان با پر و بال دگران 

مرد آزادم و آن گونه غیورم که مرا 
می‌توان کشت به یک جام زلال د گران 

ای که نزدیکتر از جانی و پنهان ز نگه 
هجر تو خوشترم آید ز وصال د گران 


که بر جبین تو نقش گل و شکوفه نهاد 
تمام خلوت خود راء اگر نباشی تو 
به یاد سرخ‌ترین لحظة تو خواهم داد 
تو هم به یاد من او را ببوس.اگر گذرت 
به مرغ خستة تنها نشسته‌ای افتاد 
غم چه می‌شود؟ "از دل بران که هر دو عنان 
۱ سپرده‌ایم به تقدیر هر چه باداباد" 
بیایم از پی توء گردباد اگر نبرد ۱ 
مرابه همره خود سوی نا کجا اباد 
حسین منزوی | 


گیرم اصلاً همة دار و ندارم برود 
بعد پاییز بیاید که بهارم برود 
گیرم از عشق فقط سهم دلم این باشد 
بانگاهی گذراصبر و قرارم برود 


هالا که در کنار منی 


شاید از روزنة کوچک ننهایی من 

دیده باشد که چنین بی کس و کارم. برود 
1 عا 2 ٠‏ ع » 7۷ 1 
رسم عاشق کشی و شیوۂ شهر اشوبی ست 
ای 

کاش با شعر بیاید به سراغم یک شب 
لحظه‌ای باشد و بعدش نگذارم برود 
_ ابروی همه ایل و تبارم برود 
باتو حتی همة دار و ندارم برود 


بهرام مژدهی | 


ار 
چون هست خوب حال توء احوال من نکوست 
دیگر نیاز نیست به دیوان شیخ راز 
وقتی که در کنار منی, فال من نکوست 
کم 
آری به یمن چشم تو اقبال من نکوست 
در وسعت خیال تو پر می کشم هنوز 
هر چند زخمی است. ولی بال من نکوست 
دیگر افق"مگو که غزلهات خوب نیست 
اشعار عاشقانه امسال من نکوست 
پوسف شیردژم-فسا | 


۳ کی 
۸ ار ہے ٩۹۵‏ اطامات ی 


کے ی3 مس رت چو تس شس ےس ۲۳ 


سایہ 
سایه با ما قصد دارد همزبانی‌ها کند 


بار و بندیل دلش راء مشت خود راء وا کند 
داشت می‌تابید. از من. گفت حتی حاضر است 


تا کلاف شوم خویش و چتر غم راتا کند 


با تحکم چون که با او گفتگوها کرد باد 
گفت می‌خواهد کمی از پر ده‌ها را وا کند 
سا آمد قولها داد از حضورش کم شود 
سهم خود را از خیابانهای شب منها کند 
چون که شعله در خیال سایه اصلاً گل نکر د 
حق ندارد رقص فانوس مراحاشا کند 
بی حضور روشنابی, ظلمت خود را ند بد 
سایه بايد از سرشت هیچ خود پروا کند 
۹۸۳ را 
شاید اندوه مرا در سوختن معنا کند 
خسته‌ام از بس که قوز سایه‌ها را دیده‌ام 
می شود ایا کسی هم ماه رارسوا کند؟ 
دکتر عبدالرضا رادفر - کر مانشاہ 


ساعرانه 
شاعرانه می ایی بر قنوت دستانم 
بی زلال چشمانت چون کویر سوزانم 
نغمه‌های شیرینت. بوی اشتادارد 
باتو چون بهارانم. بی تو چون زمستانم 
وہ چه عالمی دار اسان جشمانت 
کی ستاره می ریزد, بر دو دست عریانم 
تا نگاه شفافت. در خیال من جاری‌ست 
باز سبز می گردد. باغ زرد حرمانم 
بی حضور رنگینت. خشک و سرد و ویر انم 
تشنه‌ام مرا دریاب. شعله‌ای‌ست در جانم 
با وضوی سبز خود. رو به قبله می‌مانم 
ایه‌های چشمت را شاعرانه می‌خوانم 
با کلام شعر تو فخر اقامه می گیرد 
تا دوباره باز آیی. عاشقانه می‌مانم 
اسدا... حیدری "فخر -بندر انزلی 


4 
+ 


۱ 7 
اتلاعات سی سا رو ۳٦۹۷‏ 
ل 


صبر و شکیب 


قصد هلاک ار بکنی, من سر خود پس نکشم 
تابرهم ز بند تو منت هر کس نکشم 
مست کلام تو شدم. شاه و غلام تو شدم 
امده بر بام توام مست می و جام توام 
۷ت 8 
اشک نگر: شرر مرا شور نگر. بصر مرا 
باغ نگر ثمر مرا ناله نگر: اثر مرا 
رنج و فغانم ز تو شد شک و گمانم ز تو شد 
شور و بیانم ز تو شد. خط امانم ز تو شد 
گرز توراسپر منم شمس توراقمر منم 
۱ روح تو رااثر منم سر تو رأخبر منم 
ايه رحمان تو بگو, سورۂ لقمان, تو بگو 
"واحد " دوران, تو بگو, قبلة هر جان, تو بگو 
دکتر ابراهیم واحد 


٭ آقای فرشاد جهانی -تهران 

سر وده‌اید: 

جاوید می‌ماند 

سروده‌هایت 

جون از خدا 

سرودی 

و نور 

در دستان تو بود 

وعشق 

در پیرآهن تو موج می زد ۱ 

در بعضی از سطر هامانند دوسطر خر به شعر 
خیلی نزدیک شده‌اید. امی‌دوارم به زودی 
| ثارتان در این بخش جاپ شود. 

# آقای جواد جاروقی - کرد کوی 

جار با کلماتی جون دار و غار قافبه می شود. 
٭ خانم روژان حمیدی -شیر از 

بیتی از حافظ را تقطبع م ی کنیم: 

دور گردون گر دو روزی بر مراد مانگشت 
دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور 
وزن این بيت فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات است: 

دور گردون-فاعلاتن 

گر دو روزی-فاعلاتن 

بر مراد -فاعلاتن 

مانگشت -فاعلات 

دائماً یک -فاعلاتن 


٭ خانم سمیه صحرابی -مشهد 


وقتی نگاه چشم تو اعجاز می کند 
باران گل ز پلک سحر می چکد به باغ 
غنچۀ لبش شکفته به لبخند می شود 

ساز نسیم تا تب آواز می کند 

 ْ ۹٘ ۹٢‏ ٰ۷“ رت 

خورشید در تلافی شب. پیش پای روز 2 

از روزن سپیده دری باز می کند ‏ ور 

سنبل به رقص می‌شود از رویش بهار 2 

وقتی که فوج چلچله پرواز می کند 2 
"8١ ١٠۶۷۷ ٣٦‏ 
دکتر اکبر بختیاری -اصفهان 


وقتی به ناز چشم تو اعجاز می کند 
در روح ساغرم می شیراز می کند 
باطل شدەست سحر دعادر بهار عمر 
2٦‏ 


اد تف 


سان نماند -فاعلاتن 
حال دوران-فاعلاتن 
غم مخور -فاعلات 


دک تو یہ 


حسین منزوی از غزلسرایان خوب معاصر 
است وسال‌ها قبل رخ در نقاب خاک کشیده 
است. از اثار اوست: 

باعشق در حوالی فاجعه. از شو کر آن و شکر. با 
سیاوش از آتش, از کهربا و کافور و... 


و خر 


دود و اد 


از عشق سرودن 
را 
پله پل 
باید بالا رفت 
تادستی به پر عشق 
کشید ۰ 
عطری بهتر از عشق 
در اسمان نیست 
مهتاب صالحی - تهران 


عطلر 


تو 
تواز کدام تباری 
که ھمراہ بھاری؟ 
تو 
در ساحل کدام دریا 
مج ۳ ای 
که از سراب و کویر 
دل کس ۲ 
شکور سلامی-رشت 


نو سنہ شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵511۲۵ 0 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر * 
۱ نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳ > 


نازنینم» خویم؛ س۰ 
(زبزرگی پرسیدند: ]دار[ در کب طلب کنیم که 
بیاییم ٩‏ 


گفت:کجایش بستی که نیاقتی؟ 

محمدسلمان سیفی ‏ -گرگان 
لیے یت 
8 شازده کوچولو پرسید. با غم از دست دادنش چطور 
کنار بیایم؟ روباه جواب داد: اول مطمئن شو که به 
دس | هر بودیش, بعد غمگین شو. چون بخش 


عمده زند گی انسان‌ها در توهمه ۳۹ 
, 


# سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین/ آدمی 
ب4 1 1 1 به را دی + 
سج نی حسم هم کر مژگان 
٭ کاش در کنار گفتن جمله, خواهر حجابت, جمله 
ادر نگاھت د کے کے : 
ا ارزو شیرزادی 
٭ بعضی‌ه اأ انقدر کوجکند که بايد مواظب 
زهره کر یمزاده-همدان 


با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی 


سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم 


-فرشته بدون بال باورت میشے بیش از صد شماره 
تلفن رو چک کردم تا پیامت رو پیدا کنم که نشد. 
فرشته مهربون اگه همراه اسمت پیامت رو هم تکرار 
می کردی چی می‌شد ؟! 

-احمد اسدی نازنین. هیچکس اختیار کار رو از من 
نگرفته پیشنهاد توهم درسته و به جا حتماً روی 
چشمم می گذارم! 

- پروانه تاپیلماز عزیز, متنی رو به زبان زیبای آذری 
فر ستادی خوندنش واسه سنگ‌ها سخته! 

-کو کول جان شما جات توی چشمه نه روی چشم 
ممنون که به یاد سنگ هستی! 

۔جعفر برزگر دوستداشتنی از چشمه قصبان, زند گی 
ات خر وتو رین سامانست 0 که مال خود 
ماست تا هر موقع نخوایم تمومش کیم 
-محمدعلی حاج رستم از کازرون, عزیز مهربون 
گفتی واقعاً سنگی که پیام منو چاپ نمی کنی و... بعد 
پیام دادی" گاهی اوقات تو اوج داغونی, فکر کردن 
به بعضی آدم‌ها آدم رودلگرم می کنه "منم میگم: 
"آی گفتی نازنین؛ آی گفتی, بد جوری داغونم اما یه 
چیز رو می دونم, که سنگ نمی‌مونم و بالاخره مثل 
تو ادم می‌شم !! 


ف 


٭ بیدار که شدی دیگر علاقه‌ای به قضاوت درباره 
کسانی که خواب هستند نداری» پس اگر هنوز 
قضاوت می کنی بدان که خوابی! 7 
٭ چه کلمه مظلومی است قسمت مسئولیت تمام 
نامرادی‌ها را بر عهده می گیرد بل ان 


آیا به تو این خدا کس و کار نداد/ جز رنج و عذاب 

وغم و ادبار نداد؟/زندان که درست رستنش در پی 

نیست / امسال ترا که پهتر از پا نداد؟ ہےر 
برزو الفتی 


ریا همیشته رر E‏ 
دوستانم رابه رخ او می کشم و 
موسوی -شوشتر 
٭ بهار زیباست و خداوند زیباتر همه مهر خداشامل 
لحظه‌های زند گیتان 
۲ مریم 
۶+ هر پرهیز گار گذشته‌ای دارد و هر گناهکار آینده‌ای 
پس قضاوت مکن! 
محمدحسین شاهچراغی -شهر ضا 
٭ زند گی وزن نگاهی‌ست که در خاطر ما می‌ماند 
محمدرضا 
٭ در آمن‌ترین گوشه قلبم, آنجا که خبر از وفاست, 
باور کن که همیشه یادت می درخشد عسل تلخ 
٭ زند گی صحنه رنگین ریاست /همه مشتاق به آن 
می نگریم /عاقبت از پس تقدیر چو باد /روزی از لاشه 
آن می گذریم / زند گی خاطره‌ای بیش نبود /بهر ما 
جز غم و تشویش نبود /به کدام خاطره‌اش خوش 
باشیم /یا کدام خاطره‌اش نیش نبود؟ 


نجف امیر عضدی 


خوانرن ی جا کلاس ئ۸ 


© خار 
TS‏ 
در دل می کند.خاری که در پا می رود 
0000۳" 
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ضوانه کاشانی - گر مسا 
0 مردم شدم رضو نی - کرمسار 


| سوختم این سوختن اما چه سود؟/ 7 تش این هیزم 
' از چشم تو بود /سوختم هم زندگی کردم تباه/ . ۱ 
روزگارم شد به دست تو سیاه/سوختم شاید که ۱ 
واه کے سس ۱ 
رت : 
۱ باچشم شهر آشوب خود مارازلیخامی کنی /یعقوب ۱ 
۷۷۷۴ 8 9 ھ+, 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
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| 
| 
| 
۱ 
۱ 
| 
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' فرق ترنج و دست را/یوسف!تمام شهر راداری 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


ی ا گرفته‌ایم. یکی فراموش می‌شود. یکی 
خاموش و ما تماشا می کنیم 

کیوان حیدر پور: از مرد قوی و کینه توز به دور 
باشید! 

برمی‌دارم. و گرنه قدم بر نمی دارم! 

محقق -همدان: لغزیدن زبان از لغزش با 
٦9ے‏ ترا 

بدا... غلامی - کازرون: این روزها اگر کسی بهت 
کو 
۶٣‏ فاطمه: چه حالی داد 
می‌گویم. شبیه حال مردی شاهد اعدام فرزندش 
تنم نشد حتی وقتی خودم بریدم و دوختم 
فروغ کریم-آستارا: تواگر می‌دانستی, که چه 
دردی دارد. خنجر از دست عزیزان خوردن. ز من 
رس 9+ 88۷8 رات 
عسل تلخ: خوش به حال عر وسک آویزان به 
ایینه ماشین, تمام پستی و بلندی‌های زند گی اش 
رافقط می‌رقصد 

محمود صادقی گیوی: زند گی صحنه یکتای 
صحنه رود. خرم آن نغمه که مردم بسپارند به 
اد 


ستت دارم باید پرسید تا ساعت چند؟ 


شتم با رفتنت. سر بسته 


امیر کریمی -نورآباد: امید تنهانغمه 
خوشایندیست که برای کسانی که به آن ایمان 
دارند نواخته می‌شود 

حامد طاهری: هميشه بین خود و همسرت بازه‌ای 
نگاه دار تا به خواری گر فتار نشوی 

ما ات 
کنارته / گرچه که بی خیالمی /ولی دلم به یادته 
CNG‏ ارس ری کار 
جلوه به عشوه بر آمده‌ای» چگونه جلوه‌های رنگ تو 
را تصور کنم که نه در تصور می آیی و نه تصور از 
تو خالیست 

مصطفی کاظمی: تو کلاس همه شاگرد بدم. من 
فقط عشق تو رو خوب بلدم. تو که رفتی دیگه عاشق 
نشدم به یه گوشه دلم دست نزدم! 

حجت سپرابی -ساوه: چه داروی تلخی است 
وفاداری به خائن, صداقت با دروغگو مهر بانی با 
کال 


ر هھ 
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١۔اشل‏ کارمندی -موجودی ذرہ 
بینی-از حبوب پرمصرف ۲-سخن 
تحکم آمیز -فزونی -نوعی اسکی روی 
یخ ۳-من وشما-گلی زیبا-مر کز 
ایتالیا-پایه, ستون ۔حیوان وحشی ۴- 
از توابع اسستان یزد -غلاف شمشیر 
سا مات تا مرکا ظیر 
شیرینی ۵-چین و شکن ۔نوعی غسل 
-نوردھندہ ۶-جانه ز دن -ھمه -ایزار 
بتونه کاری ۷-وسط -قسمتی از ران 
دان یل اتروطویت 6سا 
چوپان -مقصود -منها ۹۔پیروان یک 
سی دافری اتسور سا مرس ترا 
_موجودی افسانه‌ای ۰ ۱ -ناامید - 
آ گھی تبلیغاتی تلویزیونی - گشاده 
۱-اصطلاحی اینترنتی -بدبوی 
پرخاصیت -منزه_ارتباط تلفنی 
۷تادر۔شکلی مندسی مقتابی 
از گوشت ۱۳-قوت لایموت -ورقه 
نتایج آزمون‌ھای تحصیلی_میزان 
کردن الت موسیقی ۱۴ -پدر همه 
پیامبر نقاش-روایت کننده-هدف, 
قصد ۱۵ -اجاق کیک پزی -مذھب 
_دشنام_کشوری در آفریقا از آن 
طرف پسوند سلب است ۱۶ -اسب 
تندرو-شهری مذهبی در استان 
تهران_بهآرامی‌و آهستگی ۱۷- م 
پناهگاه-از نیر وهای سه گانه-فر به 


عمودی: 

۱-ک وه تخت جمشید _رنگار نگ ار جمند راه 
پراکنده ۴سشوخی_دردناک_سهل گنجاندن ۵- 
دریاجه‌ای‌در کش ورھمسایه-دریابی در آمریکای 
مر کزی-از سنگ‌های اذرین ۶-پسر کوروش بز رگ 
دست افزار کشاورز_در جه کاراته کار -ناپسند ۸- 
اعمال مذھبی, ایین‌ھای عبادی ۔بسیار حمله کننده 
-حرف انتخاب ۱۱-از آن طرف عدد هندسی است 
۔اسارتظرف لباس شستن_بخشنده‌ودلیر ۱۲- 
نوعی پنجرہ-غول از نیروھای سے گانه نظامی ۱۳- 
بلم» قایق -جاذبه شخصیتی -زرد انگلیسی ۱۴-مر کز 
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الا الا 
بلوچستان کل نومیدی ۱۵-شسهری در آلمان - 3 
سلطان جنگل از کشیدنی‌ها_دیر ک خیمه -بوییدن 
۶-به خاطر آوردن -ضمیر انگلیسی یکی پس از 
دیگری ۱۷-سلاحی جنگی ضد کشتی‌ها-مرغی شبیه 
به مرغابی دارای منقاری دراز -آشکار کردن 
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مارپیچ سخت ولی آسان ۱ 
در اینجایک مارپیچ بزر گ بسیار تودر تومی‌بینید که گذر از ان بسیار سخت 
به نظر می اید ولی مطمئن باشید وقتی وارد ان می‌شوید به راحتی راه خود را پیدا 
خواهید کر د. پس از قسمت بالای مارپیج وارد آن بشوید و پس از پیدا کردن راہ 
خود از پایین آن خارج بشوید. 
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در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان 
شده است. برای پیدا کردن ان کافی است نقاط رابه تر تیب 


از شسماره یک تا ۴۹باخط مستقیم به هم وصل کنید پس از یازده اختلاف در تصویر خر گوش ورزشکار 
پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل جش مان شما ظاهر باگزبانی هوس بازی بسکتبال کر ده و این گونه با هیجان در حال بازی است.اما در ميان این دو تصویر که 
خواهد شد. در نگاه اول کاملا شبیه به نظر می رسند یاز ده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 
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امروز پانزدهم فروردین ۱۳۹۵ است. این نامه 
رادر حالی می‌نویسم که پنجاه و دو ساله‌ام و تنهاو 
بعد از من به چه کسی می‌رسد ؟!نمی‌دانم گناہ من چه 
بودااین روزها تنها مونس من مجله اطلاعات هفتگی " 
است.بارهادوست داشتم به دفتر مجله بیایم ودرددل 
کنم اماموقعیت شغلی‌ام که پزشک هستم مانع از آن 
شد که خدمت شما برسم. سر گذشتم رابنویسید تا 
پدره او مادرها بخوانند و بدانند که یک تصمیم غلط 
نعمت مادر شدن محروم کند. 


بعدازظهر آخرین روز مدرسه بود. تازه‌از راہ 
رسیده بودم و هنوز لباسهایم راعوض نکر ده بودم 
که تلفن زنگ زد. گوشی رابرداشتم. کسی جواب 
نداد. همین که گوشی را گذاشتم دوبارہ صدای زنگ 
بلند شد. تا گفتم: بفرمایید؟" آنکه پشت خط بود با 
صدایی لر زان گفت: من همسایه تونم... تازه‌شناختم. 
او حسام پسرهمس‌ایه‌مان‌بود.سالهاپیش‌پدرش 
رااز دست داده بود وبا مادرش تنها زند گی می کرد. 
او دیپلم ردی داشت ودر یک اداره کار می کرد. پسر 
مودب وسربه زیری بود. بعداز ظهر ها موقع بر گشتن 
از مدرسه گاهی او را کنار در خانه‌شان می‌دیدم. بعد 
ازسلام واحوالپرسی گفتم: حالتون خوبه؟ امری 
.من من کنان گفت:''رآستش, می خواستم 
خواهش کنم اگه ایرادی نداره چند روز کتاپ‌های 
ریاضی وفیزیک وادبیاتتون رو به من قرض بدین "با 
تعجب گفتم: کتابارو برای خودتون می‌خواین؟ او 
که معلوم بود خجالت کشیده نفسی تازه کرد و گفت:" 
بلله.با اج ازه‌می‌خوام متفر قه بخونم و دیپلم بگیرم. 
خیلی زود پسشون میدم. خندیدم و گفتم: از اينکه 
م رو گرفتین خیلی خوشحال شسدم. مانعی 
نداره. بیاین ببرین...۲ 

یک ربع بعد امد و کتاب‌هارابرد. شب که موضوع 
1 درم گفتم خندید و گفت: "خدار و شکر بالاخره 
سربه راه شد." پد رهم خندید و گفت: نه جانم!از ترس 
سربازی و جنگه ... چند روز بعد حسام هرسه کتاب 


۸ 


را آورد و خیلی تشکر کرد. همه رادراتاقم وروی میز 
تحریرم گذاشتم. فر دای آن روز که می خواستم مطالعه 
راشروع کنم. تکه کاغذی از لای یکی از کتاب‌هاافتاد. 
برداشتم و خواندم. نامه حسام بود: سلام. می‌خواهم 
یک چیز راصاف و صاد قانهبه من بگویید. یا حاضرید 
مرابه همسری بپذیرید؟ اگر مطمئن شوم که جوابتان 
مثبت است. مادرم رابه خواستگاری می‌فرستم. من 
یکی دو سال است که شما رادوست دارم و در آرزوی 
ازدواج باشماهستم ...این‌نامه راتوهینی به خودم تلقی 
کردم وخیلی عصبانی شد م. پس کتاب‌ها بهانه بود! 
پاک کلافه شده‌بودم. از ترس اینکه نامه به دست پدر 
و مادرم نیفتد فوری آن را پاره کردم و در یک فرصت 
مناسب به حسام تلفن زدم و باعصبانیت گفتم: از 
کارتون خوشم نیومد. من می خوام درس بخونم وبعد 
برم دانشگاه. قصد ازدواج هم ندارم." 

حسام که پیدابود جاخورده, گفت: هر چقدر بگین 
من صبر می کنم. "با غیظ گفتم: من فعلاً نمی خوام 
ازدواج کنم. من رو فراموش کنین! ... اوسکوت کرد و 
چیزی‌نگفت ومن به شدت گوشی راروی تلفن کوبیدم. 
ولی نمی دانم چرازدم زیر گریه!بعد از آن اتفاق سعی 
کر دم همه چیز رافراموش کنم و چسبیدم به درسم.اما 
حسام رهایم نیم کرد. پیغام پشت سر پیغام و گاهی هم 
سرراهم سبز می‌شد.از ترس آبروریزی به پدر ومادرم 
چیزی نمی گفتم تا اينکه به قول خودش دل به دریا زد 
وبامادرش به خواستگاری آمد. قاطعانه جواب‌منفی 
دادم.ضمن اینک ه پدر ومادرم نیز اصلاً بااین ازدواج 
موافق نبودند. پدرم ھمیشے دوست داشت من بایک 
آدم پولدارازدواج کنم. خودم هم می خواستم پزشک 
شوم وازدواج رایک سد جدی سر راهم می‌دانستم. 
اما گذشت زمان و سماجت حسام کار خودش را کرد. 
روزبه روز احساس می کردم علاقه خاصی به حسام 
دارم اما به روی خودم نمی آوردم. 


ای ے اخ ماج 
ےاج ےاج ےاج 


- شهاب می‌خواد بیاد خواستگاریت. پدرت هم 
موافقه! 

این رامادرم گفت. شهاب فامیل نزدیکمان بود و 
وضعش خوب بود. دلیل موافقت پدر هم همین بود. 


را 


د ا 


اوخانه و ماشین داشت. در جواب مادر گفتم: الان 
7 می‌خوام هر طور شده 
پزشکی قبول بشم. در همین اوضاع حسام دوباره با 
مادرش به خواستگاری‌ام آمد اما پدرم شدید آمخالفت 
کرد. حالا دیگر خودم به حسام علاقه‌مند شده بودم و 
تقریبا هر روز که به بهانه درس خواندن با دوستم به 
خانه شان می‌رفتم.اورامی‌دیدم. شر ط از دواجبااورا 
درادامه تحصیل گذاشتم.اوهم پذیرفت وبا جدیت 
شروع به درس خواندن کر د ومتفرقهامتحان داد و 
دیپلم گرفت. من هم در رشته پزشکی دانشگاه تهران 
قبول شدم. هر گز اشک اورادر روزی که خبر قبولی‌ام 
راشنید. فراموش نمی کنم. با صدایی پر زدار و دور گه 
گفت: همه چیز تموم شد. اگه تا امروز امیدوار بودم که 
به تومی‌رسم. اما حالا هیچ امیدی ندارم. پدرت هر گز 
تو رو به من نمی‌ده ... به او امیدواری دادم و گفتم: اولا 
درسته که امسال کنکور قبول نشدی اما مطمتنم که‌سال 
دیگه قبول می‌شی.ثانیاً من پدرم روراضی می کنم. بعد 
انگشتری را که حسام به عنوان هد یه تولد به من داده 
بود.به انگشت چپم کردم و گفتم: این هم حلقه از دواج. 
حالاچی میگی؟ "لبخند کمرنگی زد و گفت:" توخیلی 
خوبی. من توی انتخابم اشتباه نکر دم. بهت قول می دم 
حسابی درس بخونم و یه رشته خوب قبول بشم. 

پدر جشن مفصلی برای قبولی من بر گزار کرد. 
شهاب و خانواده‌اش هم امده‌بودند. دوباره زمزمه 
ازدواج من واوشروع شدامامن حالافقط حسام را 
می‌خواستم.بنابراین مخالفت خودم رااعلام کردم. 
پدرم به احترام من چیزی نگفت اماهنوز ترم اول 
به پایان نرسیده بود که پیام‌های پی در پی و واسطه 
فرستادن‌های شهاب شر وع شد. پدر می گفت: شهاب 
پسر خوبیه.پول‌داره,خونه‌وماشین‌داره. در جواب پدر 
ہی کت ا از نظر شما اینا ملاک خوبی و شخصیتن, 
از نظر من ارزشی ندارن. من ملاک ه ای دیگه‌ای 
دارم." آن روز بحث شدیدی بین من و پدر در گرفت 
که عاقبتش نشستن سیلی پدر بر صور تم بود. بعد از 
ان روز میانه من و پدر شکراب شد. رفتار او نسبت 
به من سرد شده بود آمأمن به هیچ وجه نمی خواستم 
باشسهاب ازدواج کنم تااینکه یکی از نامه‌های حسام 
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به دست پدرم افتاد. کتک مفصلی از اوخوردم و چند 
روز نگذاشت به دانشگاه بروم و هم ان روز آبروی 
حسام و خانواده‌اش را در محله برد. عاقبت با وساطت 
مادر به دانشگاه بر گشتم و همان روز برای حسام از 
طریق یکی از دوسستانش پیغام فرستادم که می خواهم 
ببینمش, بعد هم با شهاب تماس گر فتم و گفتم عصر به 
پارک بیاید. بیچاره کلی ذوق کر ده بود و فکر می کرد 
نرم شده‌ام. عصر وقتی شهاب به پار ک آمد از دیدن 
حسام جا خورد. با خونسردی گفتم: این حسامه. من و 
اون همدیگه رو دوست داریم و می‌خوایم با هم ازدواج 
کنیم. لطفا پاتون رو از گلیم ما بیرون بکشین ... 

شهاب که خود راتحقیر شده‌می‌دید,به سوی 
حسام حمله کرد و باهم گلاویز شدند. همان شب 
شهاب به خان_واده‌ام اطلاع داد که از ازدواج بامن 
منصر ف شده و دختر دیگری راانتخاب کر ده است. 
پدرم هاج و واج مانده‌بود که چه اتفاقی افتاده و چرا 
شهاب به یکباره پشیمان شده‌است. اما جز من و شهاب 
وحسام کسی این راز را تمی‌دانست. 


ای ے اخ ماج 
SEE‏ 


حسام سال بعد در دانشگاه پذ یرفته شد آمانه 
درتهران‌بلکهدریکی از شهرهای بز رگ و در یک 
رشته‌فنی. خیلی خوشحال شدم وبه او گفتم: "حالا 
که میونەم با پدرم خوب نیست. خودم رو از تهرآن به 
اون شهر منتقل می کنم. حسام خانه‌شان رادر تهران 


بعد از آن اتفاق سعی کردم همه چیز را 
میت کید و چیه به دس آما 


حسام رهایم نمی کرد. پیغام پشت سر 
پیغام و گاهی هم سرراهم سبز می‌شد 


بود. پدر بارها به شهری که آنجادرس می‌خواندم آمد 
ومراتهدید کرد که خودم رابه تهر آن‌منتقل کنم.اما 
ات رد رکفت ص مرا گار 
شد. او باز هم به خواستگاریام آمد و پدر شرط ازدواج 
من واو را یک خانه و ماشین گذاشت و حسام هم قبول 
امد.پدر تسلیم شد. من وحسام نامزد کر دیم و عقد 
وعروسی مو کول شد به بعد از سر بازی حسام. دوره 
جنگ با بعثی‌ها بود و حسام در میان دلهره و اضطر اب 
من به سر بازی رفت. حسام رفت اما هنوز سر بازی‌ اش 
به پایان نر سید ه بود که به بیمار ی سختی دچار شد و 
اجل به او مهلت نداد. روح حسام به آسمان پر کشید و 
و جوی زیاد و دیدن نظر پزشکی قانونی فهمیدم که بر 
حسام کسی که چند سال به پاکی آب به من 


عشق ورزید و در راہ رسیدن به من پافشاری کرد یک 
کے اش راف رخف یر دک خو ایب عه اناق کرم ا 
تامین کند و ماشین بخرد.اوبافروش کلیه‌اش پیش 
مط انما ی راودو فاد رب ارسات 
بستری شدم. حال خودم رانمی‌فهمیدم. زند گی بدون 
او برایم مفهومی نداشت. مادر حسام خیلی زود -یک 
ماه‌بعد -به‌اوپیوست.اوطاقت‌دوری‌پسرش را 
نداشت. وقتی حالم بهتر شد. تصمیم گرفتم درسم 
راخوب بخوانم. این طوری هم سر گرم می شدم و هم 
می‌توانستم در آینده به مردم کشورم خدمت کنم. 
پدرم که پشیمان بود می گفت: اینطوری خودت رو 
اذیت نکن. حسام که از دنیا رفت. تو زنده‌ای, زند گی 
می‌خوای. خواستگار خوبی برات اومد جوابش نکن!" 

باحرف پدرم مخالفت کر دم. نمی خواستم بعد از 
حسام با مر د دیگری ازدواج کنم. چند سال قبل پدرم 
وک سال شن از از مارد تر ارد ارف ا ر درم 
از حسام خانه و ماشین نمی خواست.الان حسام سالم 
وسرحال در کن ارم بود و مازیر یک سقف زند گی 
می کر دیم.ای کاش پدرم روی پول وثروت پافشاری 
1 


ای ے اخ ماج 


سے کر سے کے س کے 


اکنون تنها با خاطر ات حسام زنده‌ام. در این سال‌ها 
هر گز به ازدواج با مرد دیگری فکر نکردم... 


اجاره داد و با پولش در آن شھر خانه‌ای اجاره کرد و 
مادرش راهم برد. من هم به هر بهانه ای که بود بایک 
آن قبول شده بود. منتقل کردم.حسام‌هم کار 
می کرد و هم درس می‌خواند. او بارها 
به خواستگاری‌ام آمد اما پدر لج 
کر ده بود و جوابش منفی 


خوابی راحت برای کود ک. تنها یک روش 
نداردوراه‌حل‌هاو توصیه‌های گونا گونی در این 
زمینه شده که چکیده‌ای از انها به شرح زیر است: 
تعیین کنید و وقتی به زمان خواب وی نز دیک است به کود ک 
باید حتما فر ارسیدن زمان خواب رایاد آوری کنید. آنها به برخورد 
قاطع شما و یک قرار ثابت برای خواب نیاز دارند. 

آسعی کنید به کار بردن جمله "برو به اتاق خوابت مثل یک عمل 
تنبیهی به نظر نر سد وبه‌جای آن‌می‌توانید به کود ک بگویید که لازم نیست 
از بین برود. احساس رامش و خواب خود به خود به وجود می اید. 

"تشویق کود ک باصحبت وبا عمل, به این صورت که هر شب به وقت 
شناسی و در رختخواب رفتن وی جایزه بدهید. 

جایزه‌می تواند یک خوراکی ویژه قبل از خواب مثل یک لیوان شیر یا خوراکی 
که کود ک دوست دارد باشد ويا به عنوان تشویق یک لباس خواب نو و قشنگ 


به او هدیه بدهید. 


می توانید قبل از خواب بایک عمل زیبا مثله قصه گفتن ویا گوش کردن به 
نوار قصه و یا لالایی روزش رابه پایان بر سانید. 


همینطور حمام کر دن و ماساژ قبل از خواب و یا تکان دادن کود کان کوچکتر 


دراه رهش رنه 


سعی کنید هنگام خواب. کود ک لباس خواب راحتی بپوشد واتاق خواب 


رت 4 


لاحات ہش کی سا رو ۳٦۹۷‏ 


راہ حل‌ھابی برای خواب کود کان 


کودک تهویه خوبی داشته باشد و لحاف‌های سنگین را برای او نگذارید. 

توجه کنید کود ک شمایک محل خواب آرام داشته باشد که خوب به نظر 

پا 
روز را ندهید. 

ار ار ار را 8 18 ٢۷"‏ ہہ" 
خواب کودک را کاهش می‌دهد. 

آثر کدی رای رای یریس اتکی 
ترس او راجدی بگیرید. کودک را آرام کنید و سعی کنید باهم پی به علت ترس 
ببرید. 

به ک ودک این فرصت رابد هید که در مورد مش کل احتمالی و هیجانات با 
تر ارت ره ار کت 
می تواند وقتی در تخت خود دراز کشید از زبان خودش داستانی برای شما بگوید 
و در مورد این داستان با او صحبت کنید و مطمئن شوید که تخیلات در ذهن 
او نماند. 

7 کا که کرد 0۰۷۷۷۷۷۷۷۷ 

فعالیت‌های بدنی کود ک مانند:بازی کر دن در پارک, بر نامه‌های ورزشی و... 
رادر طول روز افزایش دهید. البته باید این بازی‌ها تاغر وب ادامه داشته باشد و به 
تدریج فعالیت کود ک رااز زمان غروب به بعد کاهش داده و به جای بازی‌های پر 
تحر ک. فعالیت‌هایی مانند: مطالعه کردن و شنیدن قصه و یا تماشای تلویزیون را 
جایگزین کر د.باید سعی کرد قبل از خواب. بازی‌های هیجان‌انگیز مثل بازی‌های 
کامپیوتری انجام ندهند و یا فیلم‌های هیجان‌انگیز نبینند." 


_ گر 


5 


مانی در از ده اععاق نگاه 


۰ 


انگاه اععافق 


به درون تو نظ می اند از ند 


9 نیحه 
ہمہ ¢ 


یکی از مھمترین نکاتی که باعث شد سریال شهر زاد در بین مخاطبین مور د استقبال 
قرار گیرد.د کور و طراحی صحنه بسیار خوب این سر یال بود. حسین روح پروری طراح د کوراین سریال 
است که چند دقیقه‌ای با وی گپ زدیم تا درباره این سریال کمی اطلاعات به ما بدهد. 


«ساخت د کور برای سریالی که مر بوط به دهه 
سی‌است. مستلزم تحقیقات فر اوانی باید باشد. شما 
برای آنکه بتوانید خود تان رادر فضای آن روزها قر ار 
دهید. چه کردید؟ 

٭٭ابتدا گر وهی تشکیل شد و شروع به تحقیقات 
میدانی کرد و سپس باید منابعی را که مکتوب بودند 
جمع اوری می کر دیم به همین منظور کتابخانه‌ملی 
ومجلس دراین زمینه به ما کمک کردند تابتوانیم 
اطلاعات دقیق‌تری را کسب کنیم.همچین آرشیوهای 
و تهران قدیم می‌شد. مرور کردیم. بے دلیل اینکه 
می خواستیم به منابع تاریخی استناد دهیم باید بر خی 


زورک ائ 


چه اتفاقی افتاد که مر دم از شهرزاداینقدر 
استقبال کردند؟ 

#۶ دلایل زیادی‌برای استقبال مخاطب 
وجودداشت.از جمله خود داستان و سوزژه‌اش. 
7 راد سای را ان رو اىر 


۵: 


چیزه ارادقیق می‌دانستیم.مثلاً بای داز تاریخ ورود 
آسفالت به تهران مطلع می‌شدیم باینکه لوله کشی 
آب در جه زمانی صورت گرفته است واز چه زمانی 
برق بے خانه‌های تهران ودر کدام بخش‌هاراه پیدا 
کرده‌است. یلا ک ماشین‌ها چه شکلی داشتند؛ به همین 
تر تیب اطلاعات مفصلی راجمع آوری کردیم که در 
نهایت همه انهارابه صورت یک کتابچه در اوردیم. 
روزی در پشت صحنه این سریال فردی رو به من گفت 
که خیلی هم نیاز نیست تااین اندازه حساس باشید.ما 
برای بچه‌های تاریخ که فیلم نمی‌سازیم و من در پاسخ 
به او گفتم اتفاقاً بسیار علاقه‌مندم این سریال آنچنان 
در جزئی‌ترین مسائل دقیق باشد که اساتید تاریخ به 


کی :۱ 


NOR 

استاد علی نصیریان این 
و۳ روزها آنقدر درباره سریال 
۴ شپرزاد صحبت کرده 
که گفتوگوی متفاوت 
تااو بسیار سخت است. به 
" همین دلیل سراغ سوژه‌ای 
از سریال شھرزاد رفتیم 
سی که شاید کمتر خبرنگاری 
2" درباره آن باوی صحبت 
کرده‌باشد. خاطره بازی با 
استاد نصیریان به مناسبت 
سریال شهرزاد درباره 

کودتای ۲۸ مرداد! 
محسن شرف الدین 
۱ - 
در تاریخ معاصر است. همانطور که می دانید بستر 
قصه» کودتأی ۲۸ مر داد ۲ بود که هم برای‌نسل 
بازمانده ان دوران وهم برای نسل جوانتر که شاید 
اطلاعات کاملی نداشته باشند جذاب و جالب بود. 
مخصوصاً که در قصه اشاراتی نیز به جریانات پشت 


اران وو سوال ف زادر ا جو 
عنوان یک نمونه معرفی کنند. به همین دلیل بود که 
کتابچه‌ای طراحی کردم و آن رادراختیار کا رگردان 
سریال قرار دادم تا کار با کیفیت تری رادر بخشی که 
مربوط به طراحی صحنه بود. شاهد باشیم. 

# یکی از نکات جالب طراحی صحنه این سریال, 
رنگ‌های زیبا و چشم نواز است... 

رست است.ابتداباید دقت داشته‌باشیم که 
فضاساز ی خانه‌ها و حتی منطقه و شخصیت‌هایی که در 
هر خانه زند گی می کر دند به هم بسیار مر تبط هستند و 
در رنگ آمیزی آنها به تمام این نکات و جزثیات توجه 
شده‌است.مثلاً در طراحی خانه بزر گ آقا و شخصیتی 
که در آن خانه زند گی می کند دقت داشتیم تا بدانیم 
چه نوع رنگ‌ها و لوازمی و حتی چه ابعادی از آنها لازم 
است که‌در انها تعبیه شود ویااتاق شیرین با توجه 
به کاراکترش باید دارای چه رنگ هاو ویژگی‌هایی 
باشد.ماباید به‌این نکته توجه می کردیم که قر ار 


پر ده‌ماجراشده است. هر چند که مابا یک اثر مستند 
روبرو نبودیم و جاذبه‌های دراماتیک از روابط عاشقانه 
گرفته تا در گیری‌های خیابانی و... برای کشش قصه 
به آن اضافه شده ولی مطمئنا قصه از یکسری مسائل 
واقعی و مستندات تار یخی بر خورداراست که برای 
مخاطب روشنگر بود.علاوه بر این آقای فتحی قبلاً 
ثابت کرده که خیلی در ساخت سریال متبحر است: 
قصه راخوب می‌شناسد. کار اکتر و شخصیت راخوب 
پرداخت می کند.درام رامی‌شناسد وبه مسائل 
تصویری آ گاه است. و از جهت دیگر مجموعه شهر زاد 
بازیگران خوب و مهمتر از آن انتخاب بازیگران خوبی 
دار د. 

«+خودشماخاط ره‌ای‌از کودتای۲۸مرداد 
دار ید ؟ 

من وقتی جوان بود خاطر م هست که تاساعت ده 
شب شعار یا مر گ یا مصدق شنید ه‌می‌شد و نا گهان‌از ۱۱ 
شب به بعد شعار جاوید شاه‌به گوش می رسید۔من خود م 
در خیابان شاه آباد سابق زند گی می کر دم.شرایط طوری 
شدہبود که می ترسیدم رفت و آمد داشته باشم. یک 
شسخصی به‌نام امیر موبور بود که چاقو کشی می کرد و 
می گفتند توده‌ای‌ها و طر فداران مصدق رامی‌زند. و ما 
هم چون جوان بودیم از این مسائل ترس داشتیم.یامثلاً 
شعبون بی مخ رامی شناختم. چون هم محلی ما بود زياد او 
رادیده‌بودم.یادم هست یک مغازه کله پاچه‌ای در محل 


۸ ارت ۹۵ رفا اٹ سی 


نفر سوم از سمت راست حسین روح پرور 


است ۲۵ قسمت سریال به مخاطب ارائه دھیم که با 
جذابیت‌ه ای بصری نیز مواجه شود و اورابه دیدن 
ادامه آن علاقه‌مند کند. شاید کمی استفاده ویژه از 
کار درباره تمام این موارد با گروه سازنده و بخصوص 
کار گردان صحبت شده بود. 

«شمامانن دا کثر گروههای‌دیگر کار تان‌رادر 
شهر ک غزالی انجام داد ید امامخاطب فضای تازه‌ای را 
در سر یال دبد. داستان این همه تفاوت در چیست؟ 

۴بر خی از لو کیشن‌های‌موردنیاز درشهر ک غزالی 
وجود داشت آمابر ای مخاطب تکراری شدہ بود به همین 
منظورنمای‌خارجی رافیلمبرداری کردیم وپلان‌هاو 
سکانس‌های داخلی مثلاً یک کافه رادر جای دیگر ضبط 
کر دیم.واقعا در ساخت لو کیشن‌های موجود در شهر ک 
غرالی دست بردیم و بسیاری از انهاراباز سازی کردیم. 
خبابان لاله‌زار موجود در شهر ک بسیار فر سوده شده 


مابود که‌هميشه آنجایا در خیابان می‌نشست و کله پاجه 
می‌خورد. بعدها هم که او زور خونه‌دار شد.مارادعوت 
کر دبه زورخانه وماهم آورادعوت کردیم به‌نمایشمان 
در سنگلح (با خنده). البته این برای سال‌های بعد است 
که‌از آن حالت لاتی گری خارج شده بود و شخصیت 
رت رت کی ات ملا Sl‏ 
شعبان بی مخ علاقەمند شده بود بیاید تثاتر. 

از همین خاطرات در سر یال استفاده نکردید؟ 

۴ کودتای ۲۸ مرداد واقعه‌ای بود که فقط به 
داخل مرزه ای ایرآان محدود نبود و در دنیا هم صدا 
کرد. به هر حال مسئله ایر ان در دهه ۲۰ ودربی ملی 
شدن صنعت نفت و حکومت د کتر مصدق یک مسئله 
مهم به حساب می آمد. حتی عکس د کتر مصدق به 
مجله تایم امد. مصدق به دیوان لاهه‌رفت.یعنی مسئله 
ایران یک مسئله بین المللی بود و مطمئنا کود تاعلیه 
با ار ترا 
می داند که عوامل خارجی از آمریکاوسیاو... چه تاثیری 
در کودتا داشتند. سریال شهر زاد اما جندان ادعایی در 
این زمینه مطرح نکرد و بیشتر به عوامل داخلی این 
واقعه پرداخت.یعنی کسانی که در داخل تدار کاتی 
راتهیهدیدند تا کودتابه نتیجه برسد.از طر فی کودتا 
جنبه نظامی داشت ولی از یک جهت هم می خواستند 
یک جنبه مردمی بے أن بدهند. در نتیجه یک حر کتی 
از طرف مر دم درست کردند که اینهاعوامل ایرانی 


ډ 
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ھت مھ 
الاعات مم سارہ ۳٦۹۷‏ 


ریخته بود وماتمام آنهارارنگ آمیزی کردیم. خانه 
بزر گآقاویرانه بود که تحویل گرفتیم و در حقیقت به 
مددساخت شهرزاد.یک باز سازی دوباره‌در خیابان 
لاله زار صورت گر فت. این در شرایطی است که بعد از 
زنده‌یاد علی حاتمی با سازی بالین کیفیت در شهر ک 
غزالی انجام نشده بود. تا جایی که هزینه درست کردن 
این خیابان به اندازه هزینه ساخت یک فیلم سینمایی شد 
و خوشبختانه چون تهیه کننده این سریال نگاه فرهنگی 
داشتند, واقعا ما را محدود نکر دند. 

به نظر می رسد که حسن فتحی نیز اعتماد فراوانی 
به شما داشت. این اعتماد از کجا به وجود امد؟ 

۴ خوشبختانه اعتماد خوبی به وجود آمده‌بود و 
در جلسات ابتدایی که با هم داشتیم. من عکس و آلبوم 
وحتی نقشه جغرافیایی از تهرآن تهیه کر ده‌بودم که 
انهارابه وی نشان می دادم.اوایل کمی سخت است 
که آدم‌ها همدیگر را پیدا کنند و هماهنگ شوند. این 
هماهنگی تا جایی پیش رفت که اعتماد خوبی بین ما به 


داشت. آدم‌هایی که باندهایی راتشکیل داده‌بودند 
و منافع زیادی داشتند دراین زمینه. پس برای حفظ 
منافع خود تلاش کر دند به وسیله‌لات‌هاواوباش یک 
حر کت ظاهر | مردمی راسازماندهی کنند.من در ان 
زمان عوامل پشت قضیه رانمی دانستم که الان بخواهم 
درنقشم از ان خاطر ات استفاده کنم. فقط ظاهر قضیه 
رامی‌دیدم.مثلا مادسته‌لات ولوتھارامی دیدیم که 
آدم‌هایی مثل شعبون بی مخ ودار ودسته اش بودند. 
پس من ان منابع ودست‌های پشت پر ده رآند ید م که 
بتوانم برای نقش آفرینی از آنها الگو بگیرم. 

٭برویم سراغ رابطه حسی شما و نقش بزرگ 
اقا 
شهرزاد. گاه گرم و مهربان به پرند گان اتاقش شما 
7587+ ۹ 
حرف زدنھاو... 

۴ (می خند د)به‌هر حال‌هر باز یگری‌بر ای‌خودش 
در کار روالی دارد.یادم است یکبار یک نفر از آقای 
عزت |... انتظامی پر سید چکار می کنید که اینجوری 
می ‌شود؟ ار ان کت والله نمی‌دانم ؟! (می خندد) 
اسستاد آن نمی دانم رادرست گفت ولی واقعیت این 
نیست که ایشان نمی داند چکار می کند. گاهی اوقات 
بعضی از رفتارهای ما از دست خارج می شود. بعضی 
از رفتارهاواقعا باطنی است.به قول استاد بز رگ که 
می گوید به آن طبیعت خلاقانه خودت رجوع کن! 


د 


وجود آمد. ھمچنین به دلیل اینکه به سرعت بايد وارد 
کار می شدیم, طراحی صحنه و ضبط سریال همز مان 
در صحنه اعمال می کردم بدون کوچکترین تغییری 
مورد توجه حسن فتحی قرار می گرفت و کار به خوبی 
پیش می‌رفت. 

٭بے اینکه ممکن است در کار گاف بدهید فکر 
می کردید؟ 

٭٭واقعاً پیش از شروع کاربەتمام این حساسیت‌ها 
فکر کر ده بودم و تمام تلاشم رااز همان ابتداانجام دادم 
تاهیچ ناهماهنگی در صحنه و طراحی آن به وجود نياید. 
برخی از ویژگی‌های دیگر مانند وجود تیر چراغ برق در 
صحنه که مر بوط به ان دهه نمی شد و در مقابل دوربین 
قرار داشت. تصمیم گرفته شده بود که در پس‌تولید با 
رن 


آن طبیعت خلاقانه که درون هر هنر مندی وجود 
داردو می‌جوشد. که اگر نباشد و نجوشد هنر شکل 
نمی گیرد و این اقدامات عملی نمی شود (در هر 
رشته‌ هنری) هدایت گر بازیگر است. در واقع 
راهنماست تابازیگر بتواند به جایی بر سد و نقشی را 
متفاوت بازی کند. گفتم هر بازیگری برای خودش 
TIN I TS‏ 
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یعنی برای هر نقش, باز یگر ی نقطه سر خط ؟ 

۴8 بله دقیقاءجون‌با یک کار جد بد مواجه 
شده‌ام پس باید مثل شا گرد کلاس اول که آمدەسر 
درس رفتار کنم.یعنی باید همان مسیراولیه‌راطی 
کنم. آنقدر روی نقش فکر می کنم. تمر کز می کنم. 
اتود می کنم.تخیٌّل و کار و تلاش می کنم تابه‌یک 


جایی بر سم. 
به نظر شما همه بازیگران با همین منوال با 
نقش برخورد می کنند ؟ 


۶ نمی‌دانم. شاید بر خی فکر کنند خب این 
نقش در فیلمنامه آمده‌پس‌باید آن‌راراحت‌بازی 
کنم. همین! ولی من نمی توانم اینقدر ہی خیال باشم! 
من مطمئنم هر بازیگری اگر روی نقش تمر کز کافی 
و کامل داشته باشد می تواند تمام نقاط ریز ودرشت 
کاراکتر و بالا و پایین‌های نقش راپیداو اجرا کند. 


.. ۔۔ -. سم کسی که 


۰ 


خیم حو 


در ادندال کند. خود ر اطادح کر ده است 


اد الفصل دیمغی 


اگر به فیلم‌های پرفروش سینمای ایران از سال 
۵تابهامروزنگاهی بیندازیم.متوجه می شسویم 
که‌اگردرهالی وودفیلم‌های‌پرزرق‌وبرقاکشن. 
انیمیشن‌های سه بعدی پیچیده و فیلم‌هایی با مضمون 
تقابل ابرقهرمان‌های محبوب با نیروهای شر و یا 
حتی خودشان همواره در صدر باکس آفیس هفتگی 
قرار می گر ند و گیشههارا تسخیر می کنند. اما اینجا 
سینمای ایرآن با فیلم‌های کم دی‌اش زنده‌ماندهو 
هرس ال بیشترین حجم فروش در گیشه غالبا بە این 
اا اص پیدامی کند. 

همین امسال و درحالی که سه فیلم درام و پرحرف 
و حدیث مثل ابد ویک روز بادیگارد و خشم و هیاهو 
که جوایز فراوانی رادرو کرده و به لحاظ ارزش هنری 
سطحبالا تری نسبت به کمدی‌های رایج سینمای 
ایران دار ند روی پر ده‌هستند آمامیزان فروش دو فیلم 
کمدی من سالوادور نیستم و ۰ ۵ کیلو آلبالو تقریباً دو 


وا کاوی دلایل موفقیت برخی فیلم‌ها در سینمای ایران 


برابر کل فروش سه فیلم دیگر بوده تاثابت شود جنس 
سینماروهای ایرانی جنس جوری نیست و حداقل 
اینکه بسیاری از آنهایی که برای فیلم دیدن در سینما 
پول می‌دهند فقط برای خندیدن تمام دشواری‌های 
سینمارفتن از جمله تهیه بلیت. ترافیک. جای پار ک 
و... رابه جان می خرند و می‌خواهند برای دو ساعت 
هم که شده فقط شاد باشند. 

دو سال قبل بود که شهر موشهای ۲ با فروش چند 
میلیاری‌اش ر کورد زد. 

نهنگ عنبر کمدی دیگری از سامان مقدم بود که 
با ستاره‌های گیشه بیش از ۷میلیارد تومان فروخت 
و آنقدر موفق بود که کار گردانش خیلی زود به فکر 
ساخت قسمت دوم افتاد. 

قبل‌تر از اینهاسه گانه اخراجی‌ه ا نیز چنین 
سرنوشت فوق‌العاده‌ای پیدا کر د. مسعود ده‌نمکی که 
قبل از ساخت اخراجی‌های ۱ به فروش میلیاردی و 
رکوردشکنی‌هایش فکر هم نمی کردءبااکران این سه 
فیلم در اکر ان‌های نوروزی ارقام عجیبی رادر سینمای 
مرده‌سال‌های‌ابتدایی دهه‌نودبر جای گذاشت والبته به 
پشتوانه همین سه گانه بارسوایی هم در گیشه کامیاب 
دد سال ور یت هه فیلم‌هایی در فهرست بالاترین 
فروش سالیانه قرار گرفتند که غیر از خنداندن آن‌هم 
به بد ترین شکل ممکن هیچ کار کر دی نداشتند وبه 
لحاظ در نظر گرفتن وجوه ش اخص فیلم سازی در 
پایین‌ترین سطح ممکن قرار می گیرند. از بین فیلم‌های 


تفن ان و بفر ون 


پرفروش سال قبل» گینس وایران بر گر در اين دسته 
قرار می گر فتند و منل سه‌گانه اخر اجی‌ها فقط با در 
نظر گرفتن عنصر خنده به رقم فروش عجیب وغریبی 
به نسبت کیفیتشان دست بافتند. 

دراین‌میان آنچه واضح است اینکە در فهرست 
پرفروش‌ترین‌فیلم‌هایسینمای ۱ ۱ ۳۱۱ 
زیادی‌برمی‌خورید.فیلم‌هایی با تم کمدی وطنز که 
برخی‌شان به لحاظ استانداردهای فیلم‌سازی در این 
در مقایسه با اثری شاخص مثل درباره الی فروش 
عجیب و غریبی داشته واصلا نمی‌توان رقم فروش 
انها با ساخته درخشان اصغر فر هادی را در همان 
سال وهمان قیمت بلیت مقایسه کرد.حالا می توان 
تهیه کنند گان و کار گر دانان در گیشے به‌راحتی عیان 
شده و مشخص است. کافی است تهیه کننده پای یکی 
از دو سه چهره مطر ح و پول‌ساز سینمای کمدی را به 
فیلمش بکشاند و کار گر دان با اتکا به فیلمنامه‌ای که 
چیز خاصی در خود ندارد تمام بار خنداندن مخاطب را 
روی بداهه‌پردازی‌ها و نمک پرانی‌های بازیگر مطرح 
و ایجاد موقعیت‌های نسبتاً کمیک بیندازد. در این 
صورت فروش آن فیلم میلیاردی می‌شود!. 


نگاهی به ۵۰ کیلو آلبالو 


حتما بااین جمله از سوی بر خی کار گر دان‌های 
کمدی‌س از آشناهستید:این فیلم فقط برای خنداندن 
تماشاگر است وبس!این واژه شبیه اصطلاح بساز و 
بنداز در میان بر خی معمارانی است که چندان تعهدی 
به مردم شریف احساس نمی کنند.همین فیلمسازان 
احتمالنمی‌دانند فیلم کمدی یکی از محترم‌ترین 
و دشوارترین ژانر های سینماست. قواعد ژانر در 
٤۲‏ کی سید | کلاسیک وغیر قابل تغییرند. 
ذره‌ای انحراف از آن, فیلم رابه یک کمدی سطحی و 
سخیف تنزل می‌دهد.روندی که بر ای "۰ ۵کیلو آلباله" 
روی داده دقیقا همین است. 

داستان 7 کت در زانر کمدی 
٣۲‏ .ملس عروسی مرخان 
آغاز می‌شود. در میانه‌های عروسی ماموران برای 
دستگیری داماد خلافکار وارد می شوند و مهمانان هم 
فرار می کنند. در این میان ریختن آب آلبالوروی 


۵ 


پیراهن داوود باعث آشنایی ناگھانی او و آیدامی‌شود 
و اتفاقات ناخواسته‌ای برای آنها می‌افتد. 
روایت در ۰ ۵ کیلو آلبالونمایش آدم‌هایی است که 


از ته دل بخندد و شاید در دلش بگوید پول بلیت حلال 
سازنده و کار گر دان.این یک روی‌سکه است‌!ارویی 
قابل تصور و قابل دریافت.باهیچ پز روش نفک انه‌ای 
نمی توان موفقیت ۰ ۵ کی و البالودر جذب مخاطب 
رانادی ده گرفت.مردم در ایام تعطیلات به سینما 
رفتند تا ۵۰ ۸0۸ شدند این فیلم 
به فر وشی خارق‌العاده‌دست پیدا کند. تماشا گران. 
بازیگران محبوب و کمدین‌های مشهور رادر کنار 
بازیگران تئاتری و خوشنام مشاهده کر دند واز خلق 
ماجراها توسط انها دلشاد شدند. 

روی دیگر سکه.امایقه کار گر دان رامی گیرد.مانی 
ای سا کار ی( 


سس 


ملزم به رعایت حداقل استانداردها می کر د. کاری که 
اصلا بدان تو جه نداشته وباعث شده کارش یک اثر 
کمدی نازل پر از اغراق و شلوغ کاری باشد. 

در فیلم با چند زوج همراه هستیم که مشکلات 
مشابهی دارند.ازدواج و طلاق مصلحتی و | شنایی‌هایی 
بی‌پابه و اساس هتک حر مت به سینمای کمدی است. 
داستانک‌های موازی در این فیلم چیزی جز تکرار 
حرف‌های ر کیک و خارج از عرف نیست و هیچ ربط 
منطقی به هم ندارند. با این همه شیرینی خوردن هم 
ممکن است دل ادم رابزند. کمدی‌های اجتماعی 
عمك تخا در دام همین خنده‌ها و مطایبه‌های سخیف 
می‌افتند و ۵۰ کیلو آلبالو نیز از این گونه اثار است. 


5ے 
۸ ار ست ۹۵ اطلایات 


بازیگریرندہاسکارازکشتارارمنی هامی گوید 


خاطره جالب مشایفی ازبازی درفیلم گا 


در حالیکه چندروزی است شایعه کذب فوت استاد مشایخی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده, وی با 
۰ د ابات باسح گفت.جمشید مشایخی بااشارهبه حضورش در فیلم سینمایی 'گاو'' 
گفت:فیلم "گاو سال ۱۳۴۸ ساخته شد و به یاد دارم که آقای انتظامی به منزل من آمد. فیلمنامه را برایم آورد 
۴ .وش مهر جوبی قراراست این فیلم رابس ازد ویک نقش برای تودر نظر گرفته شده‌است.من 
فیلمنامه راخواندم و دیدم نقش مشهدی عباس که به من پیشنهاد شده نقش کمرنگی است. به اداره تثاتر رفتم. 
آقای مهرجویی را دیدم و گفتم این نقش کمرنگ است. گفت من این نقش رامخصوصاً به تو دادم که توبه آن 
رنگ بدهی. به هر تقدیر من قبول کردم و این همکاری اتفاق افتاد. اغلب نقش‌های فیلم گاو را بازیگرانی بازی 
۹ 1 ۶ طولاتی در تتاتر داشتند. این یک وی ڑ گی بسیار مهم برای "او" محسوب می‌شد. مرحوم ساعدی 
فیلمنامه‌ای متفاوت. زیبا و بر جسته نوشته بود و همه گروه صددرصد توان خود را برای این فیلم به کار بردند. 

استاد مشایخی‌بایاد آوری خاطره‌ای از حضورش در "گاو بیان کر د:مادر این فیلم نقش افر ادروستایی را 
بازی می کر دیم» باید صورت‌هایمان آفتاب سوخته می‌بود. به همین دلیل گفتند بهتر است کنار دریا بر ویم تا 
آنجا نور آفتاب صورت‌ها را بسوزاند. بازیگرها چند روز کنار دریا آفتاب سوخته شدند. تا گریم روی صورتشان 
بنشیند و کارا کترهایی شوند که از دل فیلمنامه آمده بود ولباس واقعیت به تن داشت. 


وا کنش نکین صدق کویابہ فروش نقسش 

نگین صدق گویاء بازیگر سینما و تلویزیون که پس از بازی در مینی سریال 
"فراموشی که سال گذشته از شبکه یک سیماروی آنتن رفت کار جدیدی از اوپخش 
نشده است. درباره‌علت کم کاری خود گفت: دلیل کم کاری من کیفیت کارهای 
۲ مناسانه | کثر فیلمنامه‌هاضعیف. بی‌منطق, بی محتوا یا تک اری 
است.در مقابلاين پيشنهادها من خود راجای مخاطبان می گذارم که مگر چه 
گناهی کر ده‌اند که باید مدام یکسری سریال‌های بی‌محتوا و از نظر مضمون تکراری 


۳4 


الاعات :کل ارو ۳٦۹۷‏ 


TT‏ رید ہے 


جرج کلونی چھرەسرش۹ناس سینمای آمریکابرای اهدای یک جایزه جدید به 
أ رمان سر دودرار سار کش رم کی 
عثمانی سخن گفت. جرج کلونی به ارمنستان سفر کرد تایک جایزه جدید رامعرفی و 
اهدا کند. این بازیگر علاوه‌بر این در نشستی درباره کشتار گستر ده‌ارمنی‌ها در اوایل 
قرن بیستم میلادی حضور بافت.اواز جمله چهره‌های سر شناسی است که‌این کشتاز 
را نسل کشی ارمنی‌ها می‌داند.بسیاری از کشورهای انا ۱ ۳۳۳۳ 
آمریکا کشتار ارمنی‌ها رانسل کشی نمی‌خوانند. بازیگر "۱۱ یار اوشن از چهره‌های 
هوادار شناخته شدن رسمی این واقعه تاریخی به عنوار ۰ ۱ ۳۳ 

این بازیگر در این رابطه گفت: برای اینکه هر چیز به نام خود شناخته شود. نبرد 
سخت و درازی نیاز است. نمی توان آنجه که اتناق افتاده اس ۲ ۱۷ 

کلونی یکت نبه‌در ارمتس_تان‌جایزه ۱۰۰ هزار دلاری و۱۱ ۳۰ 
این جایزه به افرادی تعلق می گیرد که برای پیشبر د اهداف اسان ۰ ۳۳ 
می کنند. 


راببینند؟ چرافیلمنامه نویسان نباید کوچکترین خلاقیتی در نگارش از خود به خرج 
دهند؟ در این یک‌ماهی که از سال جدید گذ شته, پیشنهاد بازی در یک سریال و 
تله فیلم رابه دلیل ضعف فیلمنامه رد کر دم.امایک پیشنهاد سینمایی مناسب داشتم 
که متاسفانه هنوز سر مایه گذار ان مشخص نیست. 

بازیگر سریال "به کجاچنین شتابان .همچنین مسأله سرمایه رایکی از مهم ترین 
دغدغه‌های فیلمسازان در این سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: در این سلل‌ها 
بسیار اتفاق افتاده که عده‌ای بااین شر ط که خود نقش اول رابازی کنند. حاضر به 
سرمایه گذاری برای ساخت فیلم شده‌اند. زمانی هم که باز یگ انی چون من به این 
امراعتراض می کنیم.دست‌ندر کاران تولید این گونه پاسخ می دھند که شماچرا 
اینقدر اعتراض می کنی؟ حالا می‌خواهیم یک سناریویی رابس‌ازيم. تا کاری انجام 


باید با ارائه کار گر وه‌های ویژه به حل معضل سر مایه گذاری برای ساخت فیلم‌ها 
سرمایه برای ساخت مواجه هستند و خود شاهد بوده‌ام که چه فیلمنامه‌های فاخر 
وارزش مندی به دلیل نبودن سے مایه هیچگاه به مر حله ساخت نر سید هاند. هنر مند 
اگر کار نکند با مشکل تامین معاش مواجه می شود بنابر این یا باید به بازی در هر کار 
بی کیفیت و سخیفی تن در دهد یا باید روز گار رابه عسرت بگذراند. من که فعلاً دارم 
تحمل می کنم: تا در اینده چه پیش آید. 


در هر جاا گر د بر بو سید بهنو از 


ہج 


ان است 


مه 


۰ 


که غادب داشد 


مه 


maryanikpour@gmail.com 


آدم‌های معروف. جاسوس‌های مخوف 


در دوره‌های مختلف و در کشورهای گونا گون. سازمان‌های جاسوسی به دلایلی 
شکل گرفتند وهر کدام اهداف خاصی رادنبال کردند.سازمان جاسوسی مدرن 
آمر یکا پس از جنگ جهانی اول با نام سازمان پلیسی فد رال یا همان 131 [تشکیل شد اما 
این تنهااسازمان جاسوسی آمریکانبود. روزولت, رئیس جمهور وقت آمریکانخستین 
اداره اطلاعاتی آمر یکارابه منظور جاسوسی بیرون از مرزهای کشورش راه‌اندازی 
کرد.اداره خدمات استراتژ یک آمریکا (055) یکی از سازمان‌های اطلاعاتی بود 
که در دوران جنگ جهانی دوم با هدف هماهنگی عملیات جاسوسی پشت خطوط 
دشمن برای شاخه‌های مختلف ار تش آمر یکا تشکیل شد.از دیگر کاربردهای‌این 


جاسو سی که نافرمانی کرد 


موریس برگ مامور شده بود فیزیکدان برجسته آلمانی را ترور کند 


موریس موئی بر گ در خانواده‌ای او کراینی 
متولد شد اما خانواده‌اش به دلیل مشکلاتی که در 
کشور شان داشتند. نیویور ک رابرای ادامه زند گی 
انتخاب کردند. موریس زمانی مغز متفکر بیسبال 
بود ودر تیم‌ه ای مشهوری مانند پرینستون و 
دوره‌ای هم در برو کلین بازی کرد.امادر سال ۳۹ 
بسیاری‌داشت برای همین حتی وقتی که باز یکنی 
می کرد.اوهمچنین موفق شد از دانشگاه کلمبیا 
جنگ جهانی دوم بود به وزارت خارجه رفت و مامور 
بخش کشورهای آمریکای لاتین شد. یک سال بعد 
اوافسر اداره‌اطلاعات آمریکاشد تادرباره‌دسترسی 
نازی‌ه ابه بمب اتم اطلاعاتی به‌دست آورد. در 


۵۲ 


ف کااں رح الاد ور هار ند ک زا 
اف اہ اس وی ات 
فیزیکدان داردبسر ای ھیتل بمب اتم می سسازد. 
موری س‌در سوئیس به‌هایزنب رگ نزدیک وبااو 
۹٥‏ ۶۹پ ار 
زیرا ان دانشمند المانی از علاقه‌مندان بیسبال بود و 
موریس رابه‌عنوان ورزشکاری حر فه‌ای می شناخت 
واورادوست داشت.هایزنبر گ که از دیدار موریس 
را 
ےت ار 
که‌هایزنبر گ واصولاً آلمانی‌هادر زمینه ساختن 
بمب اتم هیچ پیش فتی نکر ده‌اند و سال‌های سال 
+٦‏ 1 ئ۰ 
امریکادر یک قدمی ساختن بمب اتم بود بنابراین 
از کشتن هایزثبر گ خودداری کرد. 

مورب س بے آمری کاب رگشت واعلام کرد 
که نتوانست هایزنبر گ را ترور کند.او کمی بعد از 
٤۴‏ ای CN‏ 
بوسید و کنار گذاشت.. 


جاسوسی به عشق شهرت 


هودینی»شعبده‌بازی که در ازای جاسوسی فقط یک خواسته داشت: شهرت 


سازمان, تبلیغات برانداز ی حکومت‌ها یانظام‌های سیاسی و بر نامه‌های بعد از 
جنگ بود. آمریکادر جنگ جهانی دوم از این ساز مان بهره‌های بسیاری برد. این 
سازمان بعد از جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن به سازمان جاسوسی سیا 
تبدیل شد. گر به لیست اعضای این سازمان‌های نگاهی بيندازيم. اسم آدم‌های 
مشہوری به چشم می آید که شاید تا کنون آنهارابه نام نویسنده ورزشکار یا 
هنر مندان معروف می‌شناختیم و نمی دانستیم جاسوس بوده‌اند.ادامه‌ی مطلب را 
بخوانید. شاید یکی از افراد مشهوری که دوست‌شان دار ید در این لیست باشند و 
از جاسوسان مهم سازمان‌های جاسوسی بوده‌اند و شما نمی دانستید: 


هری‌هودینی رآمی‌شناسید ؟ همان شعبده‌بازی 
که به استاد فر ار معر وف است. او اواخر قرن ۱٩‏ و 
در آغاز مسیر حرفه‌ای زند گی‌اش شهرت زیادی 
به‌دست | ورد و توانست زبانزد خاص وعام شود. 
می‌دانی د چطور ؟ او یک بار بار قص والس به اداره 
پلیس رفت واز آنها خواست بازداشتش کنتد. لین 
کار فقط یک شیرین کاری تبلیغاتی بود که برای 
سر گرمی مردم بر گزار می‌شد. هودینی برای این 
کار مزدی درخواست نمی کرد و کارش رایگان بود. 
او فقط دنبال یک چیز بود: مشهور شود! 

برنامه فرار از زندان برای مردم جالب بود واو را 
خیلی سر زبان‌هامیانداخت.هری هودینی باتورهای 
مسافر تی به سر اسر دنیا می رفت و بر نامه‌اش رااجرا 
می کرد. روزی سرویس آمنیتی جاسوسی آمریکاو 
انگلیس جداگانه او رابه همکاری دعوت کردند. 
آنهااز او خواسته بودند هنگام سفرهایش جاسوسی 
کن-د واطلاعاتی بے انهابدهد.نه‌سازمان‌سا 
می‌دانست هودینی با انگلیس هم همکاری می کند. 
نه اسکاتلند بارد از همکاری هری با سیا خبر داشت. 
هری هودینی برای این کار مزد عجیبی درخواست 
کرد: برای من تبلیغات کنید تا مشهور شوم 

"ویلیام ملویل .سرپرست اسکاتلندیارد در 
خاطراتش از همکاری هر ی هودینی نوشته و از این 
همکاری به نیکی یاد کر ده‌است. سازمان سیانیز 
در گزارش‌هایش از فعالیت‌های جاسوسی هودینی 
تمجید کرده.دراین ميان هری نیز به خواسته خودش 
۷۳ زرد 


اخبار سری زیر نت‌های موسیقی 
ژوزفین بیکر در سال ۶ ۰ ۲ لادی درست 
لوئیز متولد شد.او که آوازه‌خوانی رادوست داشت 


Qê کر‎ 
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بازیگر بودن به بیکر کمک می کرد با خیالی آسودہ جاسوسی کند 


ودراین کار مهارت بسیاری هم پیدا کر ده‌بود. او 
خیلی زود راهش رابه سوی تماشاخانه‌های معروف 
پاریس باز کرد. مخالفت و تحقیر نژادپرستی رایج 
دررژیم نازی وعشق اوبه فر انسه باعث شد که در 
جنگ جهانی دوم عضو فعال نهضت مقاومت شود. 
بازیگر بودن بیکر به او کمک می کر د بدون سوءظن و 
باخیالی | سوده‌در سر اسر اروپاسفر کند و به اهدافش 
بر سد. او در بسیاری از مهمانی سفار تخانه‌ها شر کت 
یدصت سای سای ۰ 9 
می کرد واین کار او کمک بسیار بزر گی بود به نهیضت 
۳ھ "7۷+" 
نامرتی‌روی کاغذ نت های موسیقی می نوشت وبا 
خیال راحت از مرز رد می کرد. 

بیکر از خانه بز رگ و مجلل خود در جنوب 
فرانسه برای پنهان کر دن بهودی‌های فر اری و انبار 
ھا ا کار 
قلب‌های بسیاری در فرانسے بود. تصمیم گرفت 
که جاسوسی را کنار بگ‌ذارد. کمی بعد در جنبش 
حقوق شهر وندی مردم آمریکا مشغول فعالیت شد. 
همچنین ۱۲ کودک از نژادهاو کشورهای مختلف را 
به فرزندخواند گی پذیرفت و بقیه عمرش رابه این 
بچه‌ها اختصاص داد. 


جاسوسی که پای آمریکا رابه جنگ کشید 


مور بس ب رگ مامور شده‌بود فیز بکدان بر جسته آلمانی را ترور کند 


بیشتر مار ولد دال راباداستان‌های‌مشهوری 
را ریا 
CCC E ١‏ 
واشنگتن در سیا فعالیت می کر د۔دال در سال ۱۹۳۹ 


بر ۵9 4 


الاعات من سا رو ۳۹۹۷ 


خلبان جت‌های جنگنده آموزش دید. رولد دال در 
۲ معاون وابسته نظامی سفارت بر یتانیا شد و 
به شبکه جاسوسی بر یتانیا پیوست. این شبکه که از 
اعضای مشهورش می‌توان به ''بان فلمینگ خالق 
۳+ ۶" یرک 
راهم عليه آلمان به جنگ بکش‌اند. دال که ماموری 
قدبلند و شیک‌پوش بود. با سردمداران آمریکایی 
از جمله سیاست مداران, تجار رده‌بالای کش ور 
روزنامه‌نگاران و بان وی اول آمریکا الینور روزولت 
TT‏ 9 را 0" 
به دست می آورد. او بانفود زیادی که روی همسران 
۶٣‏ انیا ۶ئ“ 
آمریکا باید عليه آلمان وارد جنگ شود. البته اغراق 
ال اال ا کا 
۰ "۶" + ٴ ۰ 
دال کم نبودہ. 
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جاسوس شد تا قصه بنویسد 


گراهام گرین انگلیسی رمان نویسی مشهور 
ll 4 0 70‏ 
در ۱ ۱۹۴ ماموراداره‌اطلاعات انگلیس شد.او را 
برای ماموریت به سیر الئون فر ستاد ند تا کشتی‌هایی 
را که از افریقابه المان, الماس قاجاق می کر دند 
زیر نظر بگیر ند. گرین همچنین ماموریت داشت 
موقعیت نیر وهای فر انسهرادر خاک گینه گزارش 
6 در ۱۱ ار ور در 
کیم فیلبی. مامور عالیر تبه ورئیس شبکه جاسوسی 
انگلیس مشغول شد. بعد ها تجر به ماموریت مهم 
او در سیرالئون درون مایه رمانی مشهور و جذاب 
به‌نام در قلب ماجرا شد. فیلبی بعدها به عنوان 
١٣٢٦‏ ))) رورس ار )۶ '" 
گریخت.واز آن پس گریسن هم تصمیم گرفت که 
جاسوسی را برای ھمیشه کنار بگذارد. گرین بیش 
از ۲۵ رمان دارد که بر خی از آنها جاسوسی هستند 
و گفته می شود فعالیت‌های جاسوسی اش تم اصلی 
ات٣ CG‏ 
دوست داشت داستان‌های جاسوسی ملموسی 
بنویسد به همین دلیل وارد سازمان‌های جاسوسی 
شد تا خودش ماجراها را از نزدینک لمس کند و 
داستان‌هایش جذاب شوند. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
بقبه از صفحه ٩‏ 


اومد رن اصغر آقا رو سس کت ۱ 
توجهبفرمایی د که‌اینهاازنظر آن آقای‌راوی‌یعنی 
هیچ... و خوشی زده زیر دلشون! 

صدای شکستن بشقاب می آید. زن می‌پر سد چی 
بود؟ مردمی گوید 'هیچی! وارداتاق می‌شوید می‌بینید 
یک نفر دارد کش وهای شمارامی گردد. می‌بر سید: 
چیکارمی کنی؟ می‌گوید: من؟ هیچ! ایرج میرزا 
هم یک مثنوی کوتاه‌دارد که در باره‌هیچ است.اگر ایرج 
مرابیامرزد. برخی از کلماتش را تغییر می دھم: 

"شد گذار عزبی بر در باغ "درستش عزب است 
امادر سایت‌هاو وبلاگ‌هابه جای عزب(مجرد) 
می‌نویسند عرب. القصه: 
"سر درون کرد وبه هرسونگریست/ تا بداند به یقین 
آدمی, پیش هوس کور و کر است /هر که دنبال هوس 
رفت. خر است 
او چه داند که چه بد یا خوب است /بیند آن را که بر 
او مطلوب است 
هست غافل که فلک پر ده‌در است / پر ده‌هادر پس 
این پر ده در است ۱ 
ندهد شربت شیر ین به کسی / که در و یافت‌نگر دد 


مکسی 

نشود 

ناگهان صاحب آن پیداشد / مشت بیچاره‌ی مرد ک 
داد 

بانگ بر داشت که ای مر د ک قیچ(دوبین)/ تو به باغم 


گفت المنه لله د ید یم / معنی هیچ کنون فهمیدیم " 

کلادرزب ان فارسی‌هر کار عجیب وغریب و 
غیرعادی و بز رگ و کوجک و هرجی که باشد. با کلمه 
بەظاھر توخالی هیچ بیان می‌شود. و گاهی نیز معانی 
دیگری دارد. سعدی گفت بگو: 

۰ : 1 

این شکم بی هنر پیچ پیچ 

صبر ندارد که بسازد به هیچ " 

۹۹۵۹ 9پ ۶۳۶۷۶۹۰ 
است که قدرت ساز گاری خود رابالا ببریم وصورت 
رابا سیلی‌هیچ سرخ کنیم.در کرمان هم وقتی که 
می خواهند گیاه‌زیره را | بیاری کنند. دوسه‌نفر کشاور ز 
می ایند و ادای ابیاری در می | ورند حتی بلند بلند به 
در حالی که هیچ آبی در کار نیست و آنها با حرف زدن 
درباره آبیاری خیالی. سر زیره‌ها کلاه می گذار ند و 
خاک رابا هیچ سیر آب می کنند... چی ؟ مثل وعده‌های 
دولت که هی می گوید تورم نداریم و همه چی ارزونه؟ 
این داستان به قطره نحیف ما ربط ندارد و جوابش هم 
همین است: کاجی به از هیچی ز بر اوعده‌های خوب 
توخالی از وعده‌های بد توپر بهتر است. 

ادامه دارد 
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انعکاس؛ نیس -فرانسے:تصویر پسربچه‌ای که از کنار چرخ و فلک می گذرد در 
آب‌هایی که خیابان رافرا گر فته‌اند منعکس شدہاست.شھر نیس که به ورود آب 
درون شهر در هنگام جزر و مد معروف است. این روزها شاهد باران‌های شدید تر و 
او ۳۳ عار عمومی است که قبل از این آب به آنها نمی‌رسید. 

Î ۴‏ ۱ چو سوب یس ۴ ۱ کے 


ERY 


سقو ط ستاره؛ فرانکفورت -کنتاکی:یکی از هشت خو در وی شورلت کوروت از 
حفر ه ایجاد شده در زمین بیر ون کشیدہ می‌شود. بر اثر ایجاد یک حفرہ در موزه ملی 
کور وت در کنتا کی تعداد هشت دستگاه خو در وی شور ولت که‌ازاجزای‌ارزشمند 
این موزه بودند درون حفره سقوط کردند. 
۲ ۳ 25 
۲ ی 8 ور سر 


پیانوی خاطره انگیز؛لیورپول- انلس تان‌تیک پیانوی مدل اش تاین که توس ط 
جان لنون و پاول مک کار تنی از گر وه‌بیتل‌ها در سال ۹۶۵ ۱استفاده شده‌بود برای 
حراج آماده‌می‌شود. این پیانو که مک کارتنی برای ساخت آهنگ یر را 
استفاده کر ده‌بود بخشی از حراجی است که در آخراین‌ماه‌بر گزار وبیش از ۳۰۰ 
اثر ماند گار گروه بیتل‌ها در آن به فروش خواهد رسید. 


پرندگان مهاجر؛ ریک -اسکانلند: آ نچه می بینید منبع مشکلاتی است که بسیاری 
شهرهای اسکاتلند با آن‌در گیر هستند واز کشف دلیل آن متعجب شده‌اند.این 
راه عبور خود از اسکاتلند علاقه خاصی به د کل‌ها و سیم‌های برق نشان داده و آنها را 
بهتر ین جا برای استر احت میان ر اه انتخاب کرده‌اند. اما وزن این تعداد پرنده موجب 
قطع برق کلی بسیاری از شهر های اسکاتلند شده است و عملیات تعمیر و سیم کشی 
نیز تا زمانی که پر نده‌ها محل را تر ک نکنند پیشرفت سریعی نخواهد داشت. 


آب و خشک؛ سانفرانسیسکو -آمریکا:یک کار گر مسیر تونل کانکاس ۲ راد ۲۳۰ 
می‌کند. این توثل, کانال‌هایی رابه‌همدبگر متصل خواهد >. ۳۰٦٠٠ ٠٠‏ 
: 1 ےیک ول تہ 3 ۱ ۴ ۱ و 


۳ اہ ا 


سو 
سفارشی در انبار مر کزی آمازون است. این فروشگاه اینتر نتی که مشتریان بسیاری 
دارد. خود را برای روزهای میانه بهار آماده می کند که از شلوغ ترین روزهای این 
فروشگاه در سال هستند. آنها برای پاسخگویی به حجم زیاد سفارشات در این مدت 
نیازمند نظم و نیروی کافی برای رسید گی به موقع به تمام خریدھا هستند. 


نت 
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گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ۱۹ 


هنگام درد رمز گشایی می کند تامیزان دقیق درد 
آنھاراتعیین کند. این الگوریتم در افراد ۵ تا ۱۸سال 
ازمایش شد.این افراد | یاندیس خود راجراحی کردہ 
بودند واین الگوریتم. ميزان درد بعد از جراحی آنها 
رابه طور دقیق گزارش می کرد. نکته قابل توجه این 
بود که گزارش درد این الگوریتم بهتر از گزارش درد 
بیمار یا حتی دقیقتر از گزارش پرستاران بود. 

محققان می گویند مزیت این تکنیک این است 
که می تواند ھمیشے درد بیماران را کنترل کند و 
اطلاعات مفیدی به پز شک معالح بد هد. اما پر ستارها 
فقط در زمان‌های مشخص ومثلاً چند بار در روز درد 
بیمار را کنترل می کنند و ممکن است زمان‌هایی که 


سلسله گزارش‌های زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 
کند که زند گیمان راخراب نکند. اما زند گی 
ماخراب شده‌بود! کارهای من عليه خودم پرونده 
سازی شد. رفتم منزل همسرم تا دخترم راببینم و 
ببرم.همسرم به پلیس ۱۱۰ زنگ زد و برایم پرونده 
درست کر د. خلاصه روزی که قر ار بود بر ای طلاق به 
داد گاه برویم؛ من چند پر ونده دیگر هم داشتم. 
وکیل همسرم در داد گاه اجازه نداد من حرف 
بزنم. مرامردی شکاک:بدبین. فحاش و خشن نشان 
داد؛ کسی که به زور همسرش راوادار به هر کاری 


ماجراهای وافعی خارجی 


بقبه از صفحه ۱۳ 


ندیده‌ايم. چند عکس از روزهای شیمی درمانی من؛ 
ازدواج» تولد بجه‌هاء 9 

که از روز اول آن رادرون ویترین بگذاری و هیچ 
اسیبی نبیند و تمام مدت همین طور بماند. باید 
از ازدواج و روابط پیچیده‌ای که بعد از آن بین دو 
خانوادهو چندین نفر به وجود می آید مراقبت کرد. 
هم باید خوش شانس بود و هم زرنگ وھوشیار تا 
بتوان از این الماس گرانبه ا به خوبی مراقبت کرد. 


بر فة 4 


بیمار درد بیشتر ی دار د.یر ستار حضور نداشته باشد 
و آن راثبت نکرده‌باشد. این برنامه کامپیوتری همه 
جاقابل استفاده است و با جنسیت, قومیت یا سن بیمار 
کاری ندارد. همچنین برای کود کانی که به دلیل‌سن 
کم قادر نیستند به خوبی با پرستار و پزشک ار تباط 
برقرار کنند. بسیار مفید است. و البته برای کسانی 
که تمارض می کنند و ببه‌دروغ اظهار درد می کنند. 
هیچ مفید نیست زیر أنمی توان سر این تکنیک کلاه 
ار 

سبزی بخور جذاب باش 

معمولا وقتی کسی رابادست وصورتی برنزه 
می‌بینیم. فوری به این نتیجه می رسیم که‌اوزمان 
زیادی رازیر افتاب مانده. شاید کمتر به اين فکر کنیم 
که رژیم غذایی حاوی سبزی‌ها و میوه‌های سر شار از 
کار وتنوئید می‌تواند روی رنگ پوست اثر بگذارد و به 
پبوست مازمینه زرد بدهد. کار وتنوئیدها دسته‌ای از 
رنگدانه‌هاهستند که در جذب نور در گیاهان نقش 


می کندامن هم سعی کردم با گرفتن و کیل از خود م 
دفاع کنم.امابا و کیلم هم دعوایم شد واونه تنها دفاعی 
از من نکرد که حتی به عنوان شاهد, علیه من شهادت 
دادا نتبجه دو سال رفت و آمد به داد گاه, نه تنها طلاق 
همسرم و گرفتن حضانت بچه از من بود که حتی 
همسرم مهریه‌اش رامطالبه کرد همینطور نفقه و... از 
انجا که مهریه همسرم نزدیک سیصد میلیون تومان 
می‌شد و من توان پر داخت ان رانداشتم. مهر یه را 
تقسیط کردند. 

روز محضر وقتی‌همسرم هم راهو کیلش برای 
جاری شدن صیغه طلاق آ مدن د. بعد از طلاق 
نیشخندها و تمسخرهای همسرم آنقدر عصبی‌ام کرد 
که بیرون محضر ناگهان تصمیم وحشتناکی گرفتم. 


روزهای اول را خوب بے یاد دارم. صدای فریادهای 
من و نیک بالا می‌رفت و هیچ کدام دوست نداشتیم 
کوتاه بياييم. صدای داد و فریاد ما در این سال‌ها بار ها 
بالا و پایین رفت اما عشق من و او هیچ وقت کم نشد و 
از بین نرفت. هر دوی ما انسان‌های مغرور و جاه‌طلبی 
بودیم که فقط قصد داشتیم به ارزوهای خودمان 
برسیم. پدر و مادر من و نیک می گفتند شما دوتا 
چگونه می‌خواهید پدر و مادر شوید؟ 

درست است... ظاهر عشق با گذشت زمان عوض 
می‌شود و هربار تغییر می کند؛ وقتی بی پول هستی و 
نمی توانی حتی کوچکترین هزینه‌های زندگی‌ات 
Ll SC ET‏ 
مبتلا می شود و همه زیبایی‌اش رااز دست می‌دهد. 
زمانی که پدر و مادرها پیر و بیمار می‌شوند و از دنیا 
می‌روند... آری عشق تغییر شکل می دهد اما روزی 
می‌رسد که آنقدر رشد می کند و شاخ و ب ر گھایش 
آنقدر بز رگ می شود که سایه‌اش, پناهگاه امن تمام 


بسیار مهمی دارند. 

روانشناسان دانشگاه لید ز در تحقیقی عکس‌های 
متفاوت هزاران غر يبه رابه داوطلبان نشان دادند. 
پوست صورت همگی طیف زرد یابر نزه‌داشت اما 
نیمی از آنهابه دلیل آفتاب برنزه شده‌بودند و نیمی 
دیگر به دلیل تغذیه. داوطلبان از این موضوع اطلاعی 
نداشتند ومحققان از آنهاخواستند به عکس‌هانگاه 
کنند و میزان جذابیت آنهارادرجه بندی کنند. 
نتایج نشان داد افرادی که در اثر مصرف مواد غذایی 
حاوی کاروتنوئید چنین رنگ پوستی داشتند. نسبت 
به گروهی که در اثر تابش آفتاب برنزه شده بودند. 
جذابیت بیشتری داشتند. 

سای سل این یج ہکلب نے 
محققان می گویند آنهایی که به دلیل این رژیم غذایی 
پوستشان برنزەمی شود برای ما جذاب تر ند زیرا 
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افراد سالم بیشتر خوشمان می آید. 


داخل ماشینم نشستم ووقتی‌همسرم‌همراه‌با وکیلش 
بیرون | مدند و خواستند از عرض خیابان عبور کنند. 
باسرعت به سمتشان رفتم» واقعا آن لحظه دلم 
می‌خواست او بمیرد. 

اما خداراشکر هیچ کدام نمر دند ولی به شذت 
اسیب دیدند. و کیل همسرم دوباره بر ایم پر ونده 
تشکیل داد و از آن روز تا حالا به جرم اقدام به قتل 
و تصادف عمدی در زندان هستم. فعلا بلا تکلیفم و 
نمی دانم چه بر سرم خواهد آمد! 

دیگر الان برای سرزنش کردن من خیلی دیر 
شده. فقط این را بگویم که پدرم راست می گفت: 

خشت اول گر نهد معمار کج 

تا ثریا می‌رود دیوار کج 


زند گی خواهد شد. 

حالا که همه فر زندانم بزر گ شده‌اند و از خانه 
رفته‌ان د. من و نیک می‌خواهیم خان ه کوچکتری 
بخریم. گاهی وقت‌ها به گذشته نگاه می کنم و به 
این فکر می کنم که توفان‌های زند گی تمام شده‌اند 
وحالا وقت آن رسیده که من و همسرم روزهای 
7٣۳‏ رادر آرامش سپری کنیم. حالا که کنار 
نیک نشسته‌ام. می دانم به مردی تکیه کرده‌ام که 
۴۱ سال کوشش کرد تا تمام ترس‌های من را آرام 
کند. مردی که قبل از اينکه خودم. خودم راباور 
کنم. مرا پذیرفت وبا تمام وجود باورم کرد. و فکر 
می‌کنم ازدواج همین است: بارها عاشق شوی و تنفر 
و بیزاری را تجربه کنی اما فقط بایک نفر. یعنی با 
همان کسی که روزی با او پیمان بسته‌ای در تمام 
عمر. در خوشی و ناخوشی, در شادی وغم و در 
تمام لحظه‌های دشوار با او باشی و هر گز زیر عهدت 
نزنی. 


... . - کہ اڳ 
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سهراب بختباری زاده 


شروع فوتبال با مخالفت پدر 

یکی از مشکلات من برای فوتبالیست شدن پدرم 
بود. پدر من یک کار گر بود و خیلی مخالف فوتبال ولی 
باهمه‌این‌مسائل از گل کوچک آغ از کردم وقبل از 
سربازی به تیم جن_ وب آهواز رفتم. جن وب آهواز در 
زمینی تمرین می کرد که بزرگسالان یک طرف بودند 
وجوانان هم یک طرف دیگر. وقتی مادر حال تمرین 
بودیم. "آقالفته "من راصدا کرد و گفت بابزرگهاتمرین 
کن.یک فوتبال برای ما گذاشت وبه همه بازیکنان گفت 
یک لحظه بازی را نگه دارید و نحوه استپ کردن این 
جوان راببینید. به تدریج فوتبال برای من جدی‌تر شد 
و چند سالی در لیگ دوبازی کردم. یک بازی مقابل 
پلیاکریل داشتیم که سه‌بر دوب امربیگری اقاجان 
انهاراشکست دادیم که یسک گل از راہ دور زدم. بعد 
از بازی‌ها در منزل نشسته بودم و ان زمان موبایل هم 
نبود. یک نفر زنگ خانه مارازدو گفت من از اصفهان 
آمدهام و آقای آقاجان گفته‌اگر فلانی بختیاری‌زاده" 
رادیدی بگومن اورامی‌خواهم.اول فکر کردم شوخی 
می کند چون دلال‌هاتازه اغاز به کار کرده‌بودند.یادم 
افتاد هوشنگ لوینیان از اهواز به اصفهان رفت تا برای 
سپاهان تست بدهد. به سختی شمارہ خوابگاه آ نها را 
پیدا کردم که لوینی ان گفت: محمودخان یاوری تو 
رامی‌خواهد. به سپاهان بيا و نمی خواهد به پلی|اکریل 
بروی.. من‌به آنجارفتم ومسئولان پلیاکریل خیلی 
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می‌زند! آن زمان به تمرین سپاهان رفتم ولی باور کنید 
وقتی حالا می گویند سپاهان قوی است تعجب نمی کنم 
چون آن زمان هم قوی بود. جن وب اھواز که تیم دوم 
کشور بود وحتی در آسیاهم حضور داشت یک کلمن 
شربت سن کوئیک درست می کر د و به با زیکنان می داد. 
این کل تغذ یه ما بود.بعد از ان وقتی سپاھان رادیدم انها 
یک خوابگاه‌بسیار شیک داشتند وغذای بسیار عالی. 


حجازی و بر ومند ۱ 
به هم اطمینان نداشتند! ‏ 


اگر بخواهیم به یکی از کم حاشیه تر ین فوتبالیست‌های تاریخ ایران اشاره کنیم. باید از 
سهرآب بختیاری زاده نام ببریم. مدافع خوش اخلاق و تکنیکی که سالیان سال در سطح اول 
کشور بازی کرد و با اینکه در استقلال حضور داشت اما پر سپولیسی‌ ها هم دوستش داشتند. 
سهراب سر شار از خاطره است. خاطرات جالب و بعضاً تلخ! با وی خاطره بازی کر دیم تاشما ‏ 
خوانند گان عزیز کمی بیشتر از حال و هوای این فوتبالیست و زند گی‌اش آ گاه شوید. 


جے << 


شرایط اصفهان با اهواز زمین تا آسسمان فرق می کرد. 
در سپاهان بعد مدتی مسابقه‌ای بین بازیکنان اصلی و 
تستی بر گزار شد و خوب بازی کردم. وقتی بازی تمام 
شد.دیدم‌یاوری دوان دوان به سمت من می آید. مچ 
دستم را گرفت. گفتم محمود خان چه شده؟ گفت بر ویم 
٣‏ ۹ ترا ات 
لباس تنم نیست.... گفت نگران نباش,:می گویم برایت 
لباس بیاورند باشگاه. یک بر گه هم جلوی من گذاشتند و 
را 
قرارداد نوشته‌بودند که ۵۰۰ هزار تومانش رانقد به 
صورت سپه جک به من تحویل دادند. گفت بلافاصله به 
اهواز برو ورضایتنامه رابگیر و بیا. خوشبختانه شب عید 
بود ویک ماشین دربست گر فتیم وبه اهواز رفتیم.من به 
همراه‌هوشنگ لوینیان به باشگاه رفتیم و آنهابه هوشنگ 
رضایتنامه دادند ولی هر کاری کردم به من رضایتنامه 
٤٦‏ ٹ٤‏ ۱ 
وبه مسئولان گفته بوداگر به بختیاری زادەر ضایتنامه 
بدھید من هم نمی مانم. 
من و کمیته انضباطی 


در لیگ دو برای آنکه سقوط نکنیم باید دو بازی را 
می‌بر دیم أمادر هر دوبازی شکست خوردیم و پسر عمه 
من هم در تیم حریف بود. پس از بازی مسئولان 
شاهین جلسه گذاشتند که بختیاری‌زاده(یعنی من) با 
پسرعمه اش تبانی کر ده‌و نمی خواست تیم ماصعود 
کنداپسر عمەمن در عملیات غیر صنعتی باز ی می کر د. 
من خیلی ناراحت شدم.یادم EE‏ در آن بازی از 
نقطه کرنر شوتی زدم که توپ به سے کنج دروازه 
خورد واز پشت سر او رد شد. محتشم که دروازه‌بان 
حریسف بود خودش می گوید فکر نمی کردم از آنجا آن 
ضربه رابزنی. بعد از این همه زحمت گفتند سهراب 
بختیاری زاده پول گر فته و تبانی کر ده است. سه ماه در 


خانه نشستم و فوتبال بازی نکر دم.بعد از سه ماه‌نامه‌ای 
به سختی به تهران آمدم و آن زمان مصطفوی رئیس 
همانی نیستی که در بوشهر فلان کاشته را تبدیل به گل 
کردی؟ گفتم چرا.دست من را گر فت وپیش مصطفوی 
برد.به‌او گفت | قای مصطفوی. سهر اب بختیاری زاده 
امید بازی می کند بهتر است. (نمی خواهم الان اسمی از 
ان شخص ببر م چون جز و اسطوره‌های فوتبال مااست) 
وبگواورابه تیم ملی دعوت کند. فتحی زنگ زد ولی 
ملی بروم. وقتی من بر گشتم شاهینی‌ها نزدم |مدند و 
گفتند مااشتباه کر دیم نباید از توشکایت می کردیم. 
هن هم گفتم حالم از فوتبال به هسم می‌خورد ودیگر 
نمی خواھم بازی کنم. کارم زیاد است و می‌خواهم به 
شر کت نفت بر وم و انجا کار کنم. مدام لجبازی کر دم و 
زیر بار نرفتم. حتی یکی دو بار پدرم انها راز خانه پرت 
کردبیر ون.بعد از ۶ماه‌فولاد باشاهین مکاتبه کر دومن 
رابه خدمت گرفتند. از آنجا بود که دیگر بازیکن فولاد 
شدم. آنجالیگ دو بودیم و به لیگ یک صعود کردیم 
و بعد از آن هم به استقلال تهران آمدم. 


مصدو میت لعنتی! 

مرا اه ات 
بود اتفاقاتی افتاد که باعث از این تیم فاصله بگیر م. 
شاید شروع اتفاقات آن اخراج مشکوک ناصر خان 
7۶٤‏ )پٹ El‏ 
راازدست دادیم تیم خیلی از لحاظ روحی وروانی 


افت کرد. در گیری ناصرخان با پرویز برومند خودش 
قصه‌ای بود. پر ویز همیشه یک ساز برای خودش می زد 
ومر حوم حجازی‌هم انتظار داشت بر ومند بیشستر به 
اونزدیک باشد چون خودش یک دروازه‌بان بود و از 
شاگردش انتظار داشت.این یک شکاف بین آنهابود 
که هميشه مشاهده می شد. گل‌های بدی که پر ویز در 
بازی با دالیان خورد به کنار ولی اختلافات در روز بازی 
باجوبیلو ایواتا بیش تر شد. یعنی از یک سال قبل که در 
امارات به مر حله بعد ی صعود کر ده‌بود این شکاف 
بین حجازی و برومند دیده می‌شد و می‌شد این مسئله 
راحس کرد. وقتی سرمربی تیم یک دروازه‌بان باشد 
قطعاً رابطه‌اش با گلر تیمش باید خوب باشد ولی چنین 
حالتی بین این دو نفر و جود نداشت و به نوعی شاید 
برومند خودش رابه حجازی نز دیک نمی کر د. در خط 
عقب مادلسردی به وجود امد وحتی در بازی با جوبیلو 
از این ناحیه ضر به خور دیم. متاسفانه در ان بازی من 
دو کار ته بودم ونتوانستم در تر کیب تیم باشم.یادم 
می‌اید بعد از ان مسابقه به مشهد رفتیم و در دقیقه 
۰بازی‌روی سر حالی و جوانی یک 
بدن به عبدالجلیل گل چشمه زدم که 
مچ پایم کاملاً بر گشت و داور هم پنالتی 
گرفت. خدامی‌داند مچ پایم در بازی 
ورم کرد ولی چون مسبب پنالتی بودم 
بے بازی ادامه دادم و باور کنید فقط 
می‌توانستم مستقیم بدوم. پایم کج و 
راست نمی‌شد. دقیقه ۰ که شد و ۲ 
بریک که جلوافتادیم, آقای حجازی 
من راتعویض کرد. بعد از آن بازی 
سه‌ماه فیز یوتراپی می کردم. بعد از 
ناصرخان. سو کوموروخوف آمد و من 
٤‏ 80 8 با ی ای اس ارات 
کنم. به همین دلیل مد تی در تر کیب نبودم چون 
فقط می‌توانستم مستقیم بدوم. در تمرینات با همین 
شرایط بازی می کردم.الان می بینم که اشتباه بز ر گی 
کردم حالااگر جوانی از من سوال کنداگر مصدوم 
هستم تمرین کنم یانه. به اوصددرصد می گویم تا 
خوب نشدی تمرین نکن. حتی اگر مصد ومیت تو ۶ ماہ 
طول بکشد چون این گونه دید مربی نسبت به بازیکن 
خراب می شود و نمی‌توانی قابلیتت رانشان دهی. البته 
بعد که پایم خوب شد و به تر کیب بر گشتم. همین 
سو کوموروخوف که د رابتدافکر می کرد من به درد تیم 
نمی خورم مر تب به من توصیه می کرد که سعی کنم 
اخطار نگیرم که یک وقت در تر کیب نباشم. 


پیش به سوی صبا 

پس از استقلال راهی تیم صبا شدم. به هر حال 
بزر گتر وپیشکسوت باشگاه‌صبا بودم.قبل از اینکه آقای 
کر بکند ی به همر اه ویسی به تیم بیاید مسئولان باشگاه‌با 
من جلسه گذاشتند و مشکل تیم را پرسیدند. مربی تیم 
به آنها گفته بود ما بازیکن نداریم. من به مدیران تیم 
گفتم ما بازیکن زياد هم داریم! ما همه نوع بازیکن داریم 
ولی خوب تمرین نمی کنیم. مدیر عامل باشگاه به یکباره 


به یکباره آقای یاوری عصبانی شد و 
گفت آقا سهراب من ۰ سال است مریی 
هستم و تمرینات ما به روز است! به 
سے مر سی ور یس 
یگویی تایید کنم اما این کار خیانت به 
شما و تیم است... 


تعجب کرد وپر سید اگر من تمرین‌دهنده‌بیاورم مشکل 
ره مت 
O O‏ 
رامچاله می کردیم! یکی دو هفته اول خوب نبودیم ولی 
پس از آن بر دهای ماشروع شد.به شکلی که جایگاهمان 
به پنجم جدول رسید. فصل که تمام شد پیش خود م 
گفتم سال آینده‌بااین نفرات وبا این هماهنگی قهرمان 
می شویم ولی زهی خیال باطل.مسئولان باشگاه پس از 
پایان فصل انقدر معطل کردند که کربکندی رفت. 
هر روزیک حرف می زدند ومثلاً می گفتند امروز تیم 
نمی خواهیم و فردامی گفتند تیم داری می کنیم. سپس 


گفتند سهر آب نظرت در مورد محمود یاوری جیست؟ 
که پاسخ دادم محمود خان بزر گ من است و تاج سرم 
اما... سپس مدیریت باشگاه گفت منظورت این است 
که از لحاظ فنی پیشرفت نمی کنیم ؟ که پاسخ دادم نه و 
مدیر عامل باشگاه گفت مااورابه خدمت گرفتیم من هم 
گفتم نوش جان! که بماند در هفته سوم دعوای مدیران 
با اقای یاوری عزیز شروع شد. سه هفته مانده به پایان 
نیم فصل, آقای آذرنیا من راصدازد و در حضور آقای 
یاوری از من پرسید چراناراحت هستی من هم گفتم 
وضع تیم خیلی بد است. آنها تعجب کردند. گفتند چرا؟ 
گفتم بازیکنان چاق شده‌اند.دل به تمرینات نمی دهند 
مرا ll‏ ۷ 
سهرآب من ۴۰ سال است مربی هستم و تمرینات ما به 
روز است.به آقای یاوری گفتم شمااستاد من‌هستید.من 
هم می‌توانم هر چه شما بگویی تایید کنم و خودم راپیش 
٥‏ ویو اس رخ ریا 
کار به جایی رسید که آقای یاوری در نیم فصل عوض 
شد آنهافکر می کر دند من در مورد آقای‌یاوری آن 
گونه صحبت کردم که خودم سرمربی صبا شوم که 
حقیقتا در ذهنم همیشه این وجود داشت که تا ۰ ۴سالگی 
بازی کنم. هروقت به من می گفتند فوتبال را کنار بگذار 
افسرده‌می‌شدم. سر دار شهریاری ۰ ۱ بار بامن جلسه 


گذاشت و گفت سرمربی شواما قبول نکر دم. بعد از من 
مار MS‏ 
ویسی هم اینجا بوده و هم انگیزه زیادی دارد. خداراشکر 
عبدالله ویسی آمد و کار کرد وبعد از آن آقای زاهدی 
٣‏ سسکا ره 
بست و تیم چهارم شد و به آسیا رفت. 


بی پولی در کشور غریب! 

یکی از جالبترین خاطرات زند گی من حضور در 
کشور تر کیه بر ای ادامه فوتبال بود.سال ۲۰۰۰ بود ودر 
آن سال کل تیم های تر کیه‌ای با مشکلات مالی عجیبی 
روبرو شده بودند. مثلا همه تیم‌ها بیش از ۶ ماه حقوق 
نگرفتند. تیم ما هم تا زمانی که پول‌ها به موقع پرداخت 
می شدبا آنکە ضعیف بود خوب نتیجه گر فت.مثلاً 
بورسااسپورت را که تیم قوی هم هست ۵بر صفر بردیم. 
بعد از اینکه پول نبود بازیکنان هم مصد وم شدند و به 
سرآشیبی رفتیم.من فقط دوهفته نبودم وهمیشه با پر واز 
به آ نجاسفر می کر دم.بعضی مواقع هم با ماشین از طریق 
مرز بازر گان به تر کیه می‌رفتیم. یکبار 
7٦۲‏ ۸۸س ای ترا 
۲ راندھیدمی روم۔وقتی این کاررانکردند. 
2 سوار ماشین شدم و آن رادر جایی قبل از 
| مرزپارک کردم واز مرز به‌ایران آمدم. 
٠‏ چندین‌باربامن‌تماس گرفتندوخواهش 
| کردن دبه تمرینات‌بازگردم که‌من‌این 
3 کار را کردم. آنهامحم د مومنی راهم 
"| جذب کرده‌بودند که گل بزند ولی او 
3 مدام‌پشت دروازه گرم می کرد وبه من 
ا می گفت ماشاالله سهراب. به او می گفتم 
۳ اینهاتوراگرفته‌اند که گل بزنی آن وقت 
از بی رون زمین مر تشویق می کنی ؟ (باخنده) مومنی 
هم نیم فصل بر گشت. البته بعد از باز گشتم خیلی تلاش 
کردیم که تیم نیفتد ولی تیم سقوط کرد. بعد از آن هم 
به استقلال بر گشتم. 


چرایی عدم موفقیت جام جهانی ۲۰۰۶ 

یکی از بز ر گترین ابهامات تاریخ فوتبال ایران به 
چرایی عدم موفقیت تیم ملی در جام جهانی ۲۰۰۶ 
بازمی گردد. من دلیل اصلی نتیجه نگرفتن رابه شما 
می گویے .در جام جهانی ۲۰۰۶ بازیکنان بسیار خوبی 
داشتیم و شاید تیم مامی توانست به مر حله بعد هم صعود 
کند ولی چند دلیل عمده باعث شد تیم ماموفق نشود. در 
ان زمان رئیس سازمان تر بیت بدنی ورئیس فد راسیون 
هیچ هماهنگی با هم نداشتند واین راهمه فهمیده بودند. 
آقای علی آبادی قبل از جام جهانی اعلام کرد که بعد از 
پایان جام جهانی تمامی ار کان فدر اسیون و اعضای تیم 
ملی عوض خواهند شد. همین اظهار نظر باعث شد تا کل 
Cel SE‏ 
اصلی بودم خیلی برایم نتیجه گرفتن تیم اھمیت داشت 
ولی بازیکنی که ذخیره بود.با خود می گفت برانکو که 
می رود پس بهتر است بی خیال باشیم. این مسئله نظم و 
انضباط رااز تیم ما گرفته بود. 
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ین سمغلطر انمادینەنکنید! 
اخیرآدر رختکن وباهتل‌هایی که 
۱ تیم‌های بز رگ در آنجا حضور دارند. 
برای 3 شخصی که در آن روز متولد شده, 
جشن تولد بر گزار کرده و به عناوین 
مختلف با او شوخی ویامزاح کرده و با 
کیک صورت وی را نوازش می کنند! 
سے 1 خوب در حد شوخی و خنده‌در ميان 

بازیکنان این قضیه زیاد جای تعجب ويا 
انتقاد ندارد.ولی آگر قرارباشد بازیکنان به صورت سرمربی تیم 
ویااز آن مهمتر رئیس باشگاه کیک مالیده و اورااز جایگاهی که 


در آن قرار دارد جدا کنند. انگاه خیلی حرمت‌ها شکسته و به ۱ 


مرور سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و ورزش بی در و پیکر ما 
از اینی که هست به مراتب بدتر و بدتر خواهد شد. 
جالب‌اینکه مهدی‌طارمی ستاره‌بی‌چون وچر ای این 
روزهای پرسپولیس نیز در نقش نقاش بیشترین سهم را داشته 
واوبود که بر روی صورت "برانکو ایوانکوویچ" وبعداً علیاکبر 
طاهری سرپرست تیم کیک تولد زد. 
نمی‌دانم, شاید ما قدیمی فکر می کنیم. ولی آنان که الفبای 


ورزش رابه ما یاد دادەاندء این قبیل مس ائل راجندان قۂ نک | 


دیار رئیس علی بوشهری شد. بد نیست آشاره‌ای هم به امضای 
قرارداد او کرده و نکته‌ای را گوشزد کنیم و آن‌اینکه چطور 


٥ھ‏ ما 1 2 


صحبت از درخواست دو تیم بزرگ لیگ بر تر انگلیس مطرح 
شد که وی رامی‌خواهند و وقتی قرار داد امضا شد. دیگر حرفی 


"زالاتان ابر اهیموویچ کاپیتان تیم ملی‌سوئد از جمله 
شاخص‌ترین بازیکنان دو دهه اخیر فوتبال اروپاست. 

انا کم ۲۴ سال کنات هت تب اد اش 
مختلف به جام‌های قهر مانی در کشورهای مر بوط به 
آن باش‌گاهها دست یافته, هميشه آرزويش رسیدن به 
یک جام قهر مانی همانند جام باشگاههای اروپابوده که 
متاسفانه تا کنون به این رویانر سیده‌است و اخرین بار 
دوھفتے قبل بود که در مر حله یسک چھارم نھایی جام 


ماهی طلادی 
سرحادت شا 


دکتر سورنانیک نژاد 
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مثل‌همیشه در گیر درس‌هایم بودم که د کتر رنجبر از بیمارستان شهدای تجریش زنگ زد 
و خبرش راداد. "ماهی طلایی رفته بود. " 

"ماهی طلایی لشکر سرخ "یادش بخیر»ماهی ما آ نقدر زحمت کشیده‌بود که در دریاطلایی 
شده بود وقتی در خشند گی اش همه رامسحور کرد بزر گتر ها او رااز دریا گرفتند و آوردند در بر که 
بلوری سر خابی رهایش کر دند. که پر از زرق و برق بود. حالا ماهی طلایی هر جا می رفت همه تنها او 
رانگاه‌می کر دند. فقط ٩‏ | ساله بود که گل بر تری لشکر سرخ رادر "دربی آزد.وقتی گل زد و شد تیتر 
یک همه روزنامه‌های شهر. هیچ کدام از همان بزر گترهاء به ماهی طلایی نگفت. این بر که ظاهرش 
بلوری است.اگر یک نفر در آن شد مثل علی‌دایی.هزاران نفر هم اسیر انگل‌هاو زالوهای ته بر که 
شده‌اند. مواظب خودت وباله‌های طلا ییات باش.انگار همه بزر گتر ها یاد شان رفته بود که‌ستاره 
شهر ماجوانی ۰ ۲ساله است.ماهی طلایی مد تی رفت امارات و کلی پولدار شد.باز بر گشت. هنوز 
ستاره بود ولی دیگر طلایی نبود. آرام آرام بز ر گترها رهایش کردند و رفتند دنبال یک صید دیگر و 
ماهی طلایی ما مانده بود تنهاء با کلی شهرت و کلی پول وسط ادم‌هایی که نباید. وسط ادم‌هایی که 
مواظبش نبودند. این پسر آرام آرام زرد شد. دیگر نه درخشش داشت نه طلایی بود. 

یک فصل اصلاً نبود. عاشق فوتبال بود بر گشت حتی حاضر شده بود با ۵ ۲ میلیون تومان برای 
یک نیم فصل در تیم محبوبش بازی کند. نام اوهنوز آنقدر بز رگ بود که آمدنش همه شسهر را 
امیدوار کند.ولی آن آدم‌هایی که نباید اثر خودشان را گذاشته بودند. وقتی خبر جوانم رگ شدن 
ماهی طلایی لشکر سرخ پخش شد. همه بزر گترها گفتند خیلی خوب بود. حیف شد بله حیف شد. 
کاش هیچ وقت به دست شما کشف نمی شد که اینقد ر ہی پناه‌در این بر که بلوری غریب رهایش 
کنید که آمر وز جنازه‌اش راب رای پدرش ہب رند. کاش هیچ وقت پولدار و مشهور نشده‌بود. حداقل 
هم | کنون زنده بود و کنار خانواده‌ایستاده‌بود...از مهر داد گذشت. دیر وز مجاهد خضیراوی بهای 
این بی توجهی راباتباهی فوتبالش داد وام روز اولادی باجانش. چقدر و تا کجاباید این جوانان 
بهابدهند تابزر گترهای فوتبال مایاد بگیرند که کشف یک ستاره‌همه ماجر انیست و قبل از آنکه 
نام آنها رابزرگ کنیم ٠باید‏ ظرفیت و شناخت لازم رادر آنها ایجاد کنیم .این ستاره‌ها جوانانی از 
شسهرهای کوچک و فرهنگ خاص خود هستند., نباید اینقدر بی‌پناه در این هیاهوی شسهر آشوب 
شهرت وثروت رها شوند. امثال اولادی, خضیراوی و میر طوسی در فوتبال ما کم نبوده‌اند. آیازمان 
ان نرسیده است که در رفتارمان بااین ماهی‌های طلایی تغییراتی ایجاد کنیم؟ 


رسانید و به همین خاطر تنهازننده ۱۹ گل بود؛ ولی سال‌های 
قبل رابا ۲۶ گل و ۳۰ گل به پایان رسانید وامسالا گر چه 
هنوز فصل به پایان نرسیده ولی با ۲۱ گل» بهترین ر کورد 
در تمام دوران‌بازیگری‌اش رابه ثبت رس انده واین روزها 
بهترین تیم های اروپایی خواهان اوبوده و تنهادلارهای 
بی حد و حساب پاریسی‌ها می تواند در نظر أو تغییر به وجود 
آورد و وی رادر "پار ک. دو. پرنس''حفظ کند. 

بعد از حذف پاری.سےن.ژرمن از دور مسابقات جام 
قھرمانی باشگاههای اروپاء خبر گزاری فرانسے تحلیلی 
درباره‌این مهاجم بز رگ ارائه دادہ و اورده‌است؛ امار 


مرگ 


قھرمانی باشگاههای ار وپامقهور منچستر سیتی شد وباز هم به آرزویش دست 
نیافت.ابر اهیموویچ یک مهاجم شش دانگ و تمام عیار محسوب می شود که کمتر 
بازیکنی توانایی‌های او رادارااست ودر آخرین بازی‌های این فصل فوتبال جام 
قهرمانی باشگاههای فرانسه در رویارویی با تیم کان دو گل زد تا جمع گل‌هایش 
دراین رقابت‌هارابه ۲۱ گل رسانیده‌وبه یک ر کورد شخصی دست يابد. او که 
باقیمتی بسیار گران در فصل فوتبال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ از آ. 
پاری.سن.ژرمن شد. در اولین فصل خودش به ۳۰ گل دست یافت. 

این مهاجم بلندبالای سوئدی فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۵ را با مصدومیت به پایان 


ث. میلان جدا و راهی 


@ 


کار ی این بازیکن در جام قهرمانی باشسگاههای اروپا نشان فی دهد که وی فاقد 
قاری فاد او ل سے و کرش روالد در ای ر تهاس راک آاوت 
زودی در مجموع به مرز گذار از یکصد گل در این بازی‌ها خواهند رسید, در صور تی 
که آبراهیموویچ در ۴۴ بازی تنها ۱۰ گل به ثمر رسانیده و در بیست ویک بازی 
اولیداش افلا کل ةامر در اتد اسۓ وآ در ای ات که لول ہت“ 
در ۴۸ بازی در مرحله حذفی این بازی‌ها ۳۳ گل به ثمر رسانیده‌است و ''کریستین 
رونالدو نیز در ۵۹ بازی در دور حذفی ۹ گل به ثمر رسانیده و این آمارها قابل 
قیاس با ر کورد این مهاجم سوئدی در جام قهر مانی باشگاههای اروپا نیست. 


رست ۹۵ اطلاعات 


قرارداداو لادی باملوان جقدر بود؟ 


مهرداداولادی‌بازیکن شماره ۷۷ تیم ملوان سه شنبه هفته گذ شته 
در تهران دچار ایست قلبی شد و دار فانی راوداع گفت!او که در تیم های 
تلاش می کرد دوباره‌به تیم ملی بر گر دد!این فصل در حالی با تیم ملوان 
قرارداد بست که دستمزدش ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بودا قر اردادی 
که‌شاید برای باز یکنان تیم های دسته اولی‌هم خیلی قابل قبول نبا شد امهر داد 
در باز گشت از الشباب با تیم پرسپولیس ۰ میلیون تومان قرارداد بست 
یی 15 ۲ که در زمان خود عدد قابل توجهی بود 
ا 1 تھے سج وهنوزهم هست!مهر داد در روزهای 
8 ۳۲ | حیات یکی از بز ر گترین‌اشتباهات خود 

دا راعقد قرارداد با تیم اسستقلال عنوان 
8 کرد. هر جند بااین نیت استقلالی شد 
که باارائه بازی‌های خوب در تر کیب 
| این تیم بار دیگر نگاه کی روش رابه 
خود جلب کند.البته او گفته بود پیش از 
عقد قرار داد با استقلال خواهان حضور 


یز شک ایر انی کشتی گیر از یک ر انحات داد 
ازبکستانی با اطلاع رسأنی محمد بناسرمربی تیم هچ 

ملی کشتی فرنگی,د کتر ملک محمدی با حضور در ۳ 

به درمان این کشتی کر می‌پر دازد و در نهایت کشتی 9 4 ۳ ۶ 

گیر ازبکسستانی پس از چند دقیقه به حالت عادی باز 1 4 
می گر دد و خطر از بیخ گوشش می گذرد. ماجرا به این و 
گونه بود که روز پنج شنبه و در جریان وزن کم کردن کشتی گیران در سونا؛ فر نگی کار 

۶ کیلو گرم کشور ازبکستان به دلیل وزن کم کردن زیاد. تعادل خود رااز دست می دھد و ٠‏ 
زمین می خوردودچار اسپاسم عضلانی شدید می شود که تلاش پزشک اتحادیه جهانی و دو 

پزشک مغولستانی حاضر. ثمر بخش نبوده و در نهایت بااطلاع رسانی محمد بناسر مر بی تیم 


ء٦‎ 
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ملی کشتی فرنگی, د کتر ملک محمدی با حضور در محل وانجام اقدامات پزشکی و تزریق ۲۷ 
سے" 


چند دقیقه به حالت عادی باز می گردد و خطر از بیخ گوشش می گذرد. 


بازیگر سینما هم در اهواز کتک خورد 


۱ دوباره در پرسیولیس بود که علی دایی 
قبول نکر د! رامین راستاد بازیگر سینما و تلویزیون که برای تثاتری 
به هر صورت مهر داد در سال‌های در اهواز که از ۱۰ تا ۲۰ اردیبهشت اجرامی‌شود. به این 


اخیر نزول پر سرعتی در فوتبال ایران شهر سفر کرده‌روز گذشته برای دیدن بازی پر سپولیس 


داشت و در نهایت برای بازی دوباره در لیگ بر تر مجبور به عقد قر ارداد 
۵میلیون تومانی با تیم ملوان شد. این نشان می دھد بازیکن همان طور 
که به سرعت پله‌های پیشرفت راطی می کند.ا گر مر اقب خود نباشد و 
yy‏ تر 
جوان‌های خوب فوتبال ما بود که خیلی بیشتر از اینها می توانست پیشرفت 
کند امابه آنچه که استحقاقش راداشت. نرسید. هر جند در این بین کسی 


قابل سرزنش نیست. روحش شاد و یادش گرامی 


در المییک کدام کشور ها دست و دلباز می شوند 


وزارت ورزش و جوان ان در خبری اعلام کرد 
به مدال اوران طلادر المپیک ریو ۰ ۰ اسکه نقره 
۰ س که وبرنز ۱۵۰ سکهاهدامی کند و البته این 
تعدادسکه‌نسبت به‌المییک لندن افزایش داشته 
است.اگر جه محمود گودرزی وزیر ورزش اعتقاد دارد 
سیستم افزایش پاداش یک بیماری است که رسانه‌ها 
ایجاد کر ده‌اند. امایاداش به قهر مانان المییک فقط 


المپیکی‌اش به ترتیب مدال‌های 
طلا نقر ه و بر نز ۱۰ ۵هزار دلار. ۲۵۵ 
هزار دلار و ۱۳۰ هزار دلار پرداخت 
می کند.البته همه کشورها پاداشی 
که به ور زشکار انشان می دھند بر 
اساس دلار نیست. به عنوان مثال؛ 
سوئد تاسال ۱۴ ۰ ۲برای‌مدال آوران 


و استقلال اهواز به استادیوم رفت والبته اسیر اتفاقات این 
دیدار شد.راستادباییر اهن قر مز که نشانه پر سیولیسی بودن 
است از سوی بر خی افر اد و هواداران ناراحت استقلال اهواز 
مورد ضرب و شتم واقع شد.بعد از این اتفاقات مسئولان 


| هیأت فوتبال خوزستان او راشناختند و به اتاق امن بردند و 


سپس همراه با توبوس پر سپولیسی‌ها از ورزشگاه خارج شد 
تا اتفاق بدتری برای این هنر مند سینما نیفتد. 


۵۱١‏ هزار دلار 


امکانات برای ورزشکاران است.در 
کانادا هم کمیته المپیک این کشور 
٦+٤‏ ل0 
میلیےون دلار اعلام کرد کے این رقم 
بین فدراسیون‌ها تقسیم می شود. 
رئیس جمھور این کشور پیشنھاد داد تا 
اجازهدهند این مبلغ اضافه شودوبخشی 
رابرای پاداش به قهرمانان المپیک در 
نظر بگیرند. با نظر سنجی از مردم در 


مختص به ایران نیست. گودرزی در مصاحبه‌هايیش وسهمیه‌بگیران المپیک تسهیلات نهایت ۸میلیون دلار به بود جه کمیته 
را را ےر تحت ...ضط 
ا کر ا ا ا و ور را ار ا ا ا ا کا 
ومی گوید به فلان ورزشکار چقدر سکه می دھید؟ بورسیه بیشتری برای تحصیل خودشان پاداش قھرمانان را در نظر 


ار را لت 
شغل ایجاد کنیم؟ کدام بهتر است؟ خبرنگار ها بدون 


استفاده کنند.البته از سال ۲۰۱۴ 
بااعتراض‌مردمی این موضوع به 


ET 


اینکه تحلیلی داشته باشند از مامی‌پرسند چقدر سکه رآی گذاشته شد که در نهایت مردم | کرده‌بودبه مس دال آوران طلا ۸۰۰ 

می‌د هید ؟ اعلام کردند بهتر است پاداش به هزار دلار باداش می دھد و در مقابل 
این در حالی است که گزارش‌های مختلفی در قهر مانان حذف شود. درواقع مردم ۱ | انگلیس کشوری‌است که‌یاداش‌نقدی 

خصوص پرداخت پاداش به ورزشکاران المپیکی سوئد باتشکیل کمپینی اعلام کردند به ورزشکارانش نمی‌دهد. 

وجود دارد که بر اساس این گزارشات آذربایجان در لیست مالیات آنهابخشی در نظر درلیست یاداش المییکی‌هارادر 

TG I‏ کک کر ا وهای ی رت 
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9 اسکار وا دله 


زیرنظر:علی ملکی 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تیر یک تولد. تن قدردانی شان در این صفحه جاب 
ن دسته از خوانندگانی که مايل پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این چا 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۶۰ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 
۴ 3 
۴*عمه کوثر عزیزم,توراباهمه مهربانی‌هایت دوست دارم. بابت محبت‌های 
خد اپسندانه‌ات دستتان را می‌بوسم و از خدای بز رگ سلامتی وجودت را می‌طلبم. 
مه م ۱ ٥‏ 2 ۰ 2 ۳ ۰ 
٢۴‏ سی : ہے 
۴ قای سید محسن حسینی عاشقی آبادی۔پیوندتان باخانم حسینی راتبریک 
گفته و برای شما ارزوی خوشبختی و سعادت و سلامتی را داریم 
داوود. امید. مهدی کیماسی و حسین بخشی -اصفهان 
۰ ۰ ۰ ۰ 9 1 7 ۷1 ۰ 
همسر مهر بانم. مهدی جان.مهر بانی. شکوه و | راستگی آن به همراه و صفای دل‌انگیز 
محبت. مدیون بزرگی و گذشت توست. هم نفسم روز پدر و همسر مبار ک باد 
مهتاب حسینی - آزادشهر 
5 آقا نعمت < تادا دناست دوست دارم فک امھت 
۵ نعمت حوبم, همسر عر پر م؛ ڈیا داشت دوستت دارم :هس اردیبیچھست 
بیست وهشتمین سار وز میلادت مبارک.از خدای تبارک و تعالی ارزوی 
۱ تنب لا < وی - ۰ ۱ 
۷ ۰ ۰ ۰ ت 2 
۴ زهرای مهربانم. دختر عزیزم.ای گل گلدان ما هزار سال زنده باشی. بسته به 
تو جان ماء این هدیه تولد پیشکش چشم‌های توء تولدت مبار ک 
مادر و پدرت حسین افراسیابی-اصفهان 
۴ ۱ ۱ ۱ : ۲ 
پدر جان:ارزش بودنت راھمیشه با انديشه یک لحظه نبودنت می توان فھمید. 


سلامتی‌ات را دارم 


بهترین تبریک‌هارادر قشنگ ترین کادوی آرزوها برایت پیچیده‌ایم و هزاران 
شاخه گل مریم رابه توپدر عزیز ومهربانمان تقدیم می کنیم. ۱۲ اردیبهشت 
تولدت مبارک سیده فرشته و سیده فاطمه خسروی - تهران 
سر کار خانم خلیلی, مد یر دبستان حجاب و کادر دفتری,بد ینوسیله مراتب 
قدردانی و سپاسگزاری خود رانسبت به بر خورد منطقی و آموزنده اولیای مدرسه 
در برابر دانش آموزان ابراز می‌دارم. موفق و مؤید باشید 
سیده نیلوفر موسوی -قزوین 
خواهر عزیزم. نازنین,بهار با تولد توشروع می شود و آفتاب با بیدار شدنت 
طلوع می کند. تو تمنای وجود دنیا هستی و زادروزت. اولین روز عشق است 
ایمان و نیلوفر ماهر -شیراز 
خاله عزیزم. نازنین, کنار تو بودن برای من آرامش است و مهربانی‌هایت را 
هر گز فراموش نمی کنم. دوستت دارم باران ماهر -شیراز 
۶نو گل وجودمان.مهناز خانم۱۰ ۱ اردیبهشت هجد همین سالر وز تولدت مبار ک. 
امیدواریم که در زند گی و تحصیلات دانشگاهی موفق باشی 
مادر و پدرت زهره و محمود خیراندیش -کرج 
همسر عزیزم. مسلم جان,روز پدر به شما پدر مهربان ودوست داشتنی و 
همسر مهربان مبار ک همسرت و فرزندانمان مجید و معراج حاتمی 
شراره خانم خاله جان» هشتم ار دیبهشت دومین سالگرد ازدواجتان با آقا مجتبی 
مهربان را تبریک می گویم. شاد و خرّم و سربلند باشید آزیتا کوثری-زنجان 
همسر عزیز و پدر مهربان,پنج اردیبهشت سالر وز تولدت, روز شادی زند گی 
مات دوستت داریم تا دنیا دنیاست 
همسرت شهناز و فرزندمان امیر حسین کریمی -میانه 
۶سر کار خانم وزیری عزیز, معلم مهربانم.یاد توھمیشه در ذهنم, عشق تو در 
قلبم و عطر مهربانی‌ات ھمیشه در وجودم جاری است 
دانش آموز رکسانا نصری -پایه دوم -قزوین 
۶ر یحانه جان,تواین روز طلایی, تو آمدی به دنیا. وجود پاکت آمد توجمع خلوت 
ما. تو تقویم‌ها نوشتیم تو این ماه و تو این روز از اسمان فر ستاد خدایه ماه زیبا ۲۳ 
اردیبهشت دومین سالر وز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت سمانه و هادی بیاضی -گرگان 


۵ 


پسر عزیزم. مجید جان.هشتم اردیبهشت سالر وز تولدت را با تقدیم هزاران 
شاخه گل رز به تو گل عزیز و مهربان تبریک می گوییم 
مادر و پدر و برادرت معراج حاتمی 
شقایق عزیزم. دختر نازم. ٩‏ اردیبهشت تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
سرخ بهاری به تو گل شقایق تبریک می گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
پدر و مادر و خواهرت شراره زاهدی -قائمشهر مازندران 
۶ مهیار جان, برادر زاده عزیزم. کمترین آرزویم این است که هر گز با چشمان 
مهربانت نامهربانی روز گار را نبینی و بالاترین خواسته‌ام اینکه حاجت دلت با 
کت غزا قی ای وی تن تسار 
نگار عرفان و عمه شیرین نجار -تهران 
۶ داداش امید عزیزم.فارغ التحصیلیات در مقطع کارشناسی ارشد را با معدل 
عالی و از بهترین دانش‌گاه کشور به شما و پدر و مادر عزیز تر از جانمان تبریک 
می‌گویم. امیدوارم مثل هميشه در تمام مراحل زند گی موفق باشی 
آقا مسعود و خواهرت ملیحه‌بابایی -قم 
۶ سوسن عز یزم همسر مھربانم, ٩‏ اردیبهشت سی وهشتمین سالگردازدواجمان 
رابه شماامید زند گی ام تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت شھرام صنوبری -رشت 
گا فا تیه عز یز ضریک فر اران ماراب ة ساس اخذمدر ک کاراب آرکدیڈیرا 
باشید. امیدواریم ثمرہ تلاش فراوان شما راهگشای آیندہ زند گیتان باشد 
امیر و خواهرت فاطمه عفیفی نیا 
۶ یلداجان,اگر تو برای همه دنیا یک نفری: برای ماتمام دنیابی, ۹ اردیبھشت 
تولدت راتبریک می گوییم 
پدر و مادر و برادرھایت میلاد و محمد عباس زوج -گراش استان فارس 
مادر عزیزم.همواره‌شا کر خداوند متعال‌هستم که فرشته‌ای چون شمارا 
برای مادری ام بر گزید ۷ اردیبهشت سالروز تولدت گلباران و سایه محبت شما بر 


سر مان مستدام باد دخترت د کتر عطیه کامیاب 


شکلہای پنبان در تصویر موشہای غارتگر 
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یوت ۹۵ الاعات لی 


پیغامهای روشنایی 


از:دکتر نوبد خدادوست 


این روزها مسئولیت‌های زیادی بر سر تان سرازیر شده‌طوری که گاهی گیج 
می‌شوید و نمی‌دانید از کجا کارهایتان راشروع کنید و در این گیر و دار گاهی به 
زبان می آورید که کم آورده‌اید.اماهیچ توجه کرده‌اید که شسگفتی آفرینی شسمابه 
سختکوش بودنتان است و تابه حال هم بارها آن راثابت کرده‌اید واگر باتو کل به 
خدا پیش بر وید نتیجه‌ای که برایتان خواهد داشت فوق‌العاده خواهد بود. یس شما 
فقط به فکر سلامتی تان باشد و به اعتمادی که تا به حال شکسته نشده. 


ت 
ي کے 


کے اردیبهشت 


حرف‌هایی که این روز هابر زبان می رانید تاثیر منفی ومثبت زیادی‌براطرافیانتان 
می گذارد به این دلیل که در شرایطی قرار دارید که قبلا نبودید و نکته بعدی اینکه 
به نظر می رسد بسیار سنجیدەتر سخن می گویید. پس امیدوارم متوجه این تفاوت 
رفتاری در خود و دیگران شدہ باشید و به سوی هدفی گام بردارید که مدت‌هاست 
درصدد به اجرا در آوردنش باشید زیرا افزایش دادن خود آ گاهی برای شما کار 


طی این روزها مجبور هستید وا کنش‌های متفاوتی را تجر به کنید ودم نزنید واین 
نشانه رشد فکری و روحی شماست. هر جند که شما جزو ان دسته افرادی بودید که 
ترجیح می‌دادی درک وصریح در مورد نیازهایتان حرف بز نید ودیگران رامجبور 
کنید که آن رابیذیر ند.امااین روزها تغییرات شگر فی راصورت داده‌اید و این بسیار 
ارزشمند است. در مورد وعده‌ای هم که عملی نشده هم آمیدوارم سخت نگیرید. 


٥‏ 0 حھھے 
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می گویید حرف‌هایی زده‌اید که اگر امروز بخواهید به آنهاعمل کنید بامشکل 
روبرو خواهید شد و انگار این روزها همه توان و انرژی‌تان را می‌خواهید صرف یک 
موضوع کنید وهمین شیوه رفتاری منجر به بروز بی قراری و نگرانی در شما شده 
است.ولی اگر تمام انرژیتان رابرای موضوعی گذاشته‌اید که در آینده‌هم شما آرامش 
خواهید داشت و هم اطر افیانتان با تو کل به خدا پا پیش بگذارید. اما خوب فکر کنید. 


۸ 

گے مرداد کےا ھھ 

ولد 

خیلی خوب می دانید اطر افیان شما رابه عنوان فر دی خلاق می شناسند و انر ژی 

کافی برای دنبال کر دن بر نامه‌هایتان راهم دارید.امامی گویید این روزها گویی 

جیزی جلوی شمارا گر فته و نگر ان هستید که مباداایده‌هایتان کافی وارزشمند 

نباشد و این حساسیت‌ها هست که انر ژی شما را تحلیل می برد و در قضاوت‌هایتان 

دچار اشتباه می‌شوید. ولی من مطمئن هستم اگر بخواهید و در ذهنتان تصور درست 
را زنده کنید به نتیجه رسیدن خیلی نزدیک است. 


سے شمریور 


وزن سنگین, مسئولیت کاری مر بوط به گذشته رابر روی دوش خودتان 
احساس می کنید و این موضوع لحظه‌ای رهایتان نمی کند. اما در همین شرایط شما 
توانسته‌اید چند حر کت رادر چند وجه متفاوت انجام دهید و جبران خسارت کنید 
و آمروز تنها زمان به نتیجه کار نگریستن است و شما ثابت کر ده‌اید که می توانید اما 
در مورداحساسات بهتر است بدانید لبخند از لب‌های شماصادر می شود تالبخند 
در زند گیتان جریان یابد. 
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سے مور جک .حم 


دوست عزیزم!باور کنید تغییرات یک شبه اتفاق نمی افتد و وقتی می توانید 
منتظر به وقوع پیوستن آنها باشید که با خیالی راحت به خداوندتان اعتماد کنید 
ومسایل حاشیه‌ای رابرای ھمیشے دور بریزید و وقار و متانت رادر رفتارتان به 
نمایش بگذارید. چون چیزی که انرژی‌های مثبت رابه سمت شما جذب می کند 
اراده مستحکم شماست در تغییر شرایط و شما آن را دارید. 


است.اما دوست خوبم!اگر این انرژی را که برای قانع کردن دیگران پیرامون 
رفتارتان می گذارید با خودتان همراه کرده و آ گاه‌تر عمل کنید. خود به خود 
خواهید دید که خواسته‌ها به بار می‌نشینند و صبوریتان نتیجه می‌دهد. 


+ہس 


این روزها شرایطی برای شمافراهم شد که چون کیمیاست ومی بینید که 
انرژی که قبلاً برای جنگ و جدال می گذاشتید تبدیل به انرژی ساز نده‌ای شدہ 
وشماراسربلند هم خواهد کرداگر بپذیرید که کنکاش‌های بیهوده چیزی جز 
ضرر برای شما ندارد. پس امیدوارم ابتدا به زند گیتان علاقه‌مند شوید و یقین 
بدانید این علاقه در مرحله بعد به اطر افیانتان منتقل خواهد شد و همه چیز زیر 
و رو خواهد شد. 


و 


ئن 
.2 بح 
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روزهایی که می اندیشیدید بی ھیچ فشاری آنھاراسر خواهید کرد فرارسیده‌اند 
و همانطور که انتظارش راداشتید با اما واگرهایی همراه‌هست وانرژی که برای 
متفاوت کر دن زند گیتان کنار گذاشته بودید حالابه کار می آید و امیدوارم منطقی 


کم دی 


سے ول و سح 


انجه می‌اند یشیدید نشدید تلاشتان رابرای اجرادر جهتی دیگر امتحان کنید.البته 
هیچ جای نگرانی نیست زیرا | نچه به نظر شمامشکل می آید ترسی غیر منطقی است 
که یقیناً در آیندہ زند گی شمامطابق آنچه که می پسندید شکل خواهد گرفت. 


2 
س دنہ ای کے 
کو 

خیلی خوب بود که قبل از پذیر فتن مسئولیتی جوانب آن رامی‌سنجیدید.اما 
اگر حالا شرایط کمی پیچیدہ شده خیلی نگران نباشید چون هنوز هیچ اتفاقی نیفتادہ 
واگر همین حالا هم تصمیمی اشتباەراپی بگیریددر آ ینده‌این شما هستید که باید 
بهای آن رابپردازید. پس در تصمیم گیری کاری را که دش وار یا ناممکن می دانید 

دوباره بررسی کنید و توانایی‌تان را برای ادامه مسیر بسنجید. 


سے 


...عم نو دای افتایی که تو رامی خواند. نور 


اید 


1 جم ہ دار د» نفس 


ګرم در 


دییینه 


هد کت حر مز انصلری 
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عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم ر 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


آدم اینجا تنہاست 


٦‏ قبلا در بگوسیب عکسی دیدہبودید که طرف زیر قیچی آرایشگر بود و پیشبند پلاستیکی بسته بود وزير 
7ا پیشبندش گوشی بازی می کرد. این هم یک عکس دیگر که طرف رفته حمام. گوشی راهم برده. این یک داستان 
۱ خنده‌دار نیست. این طنزی است که پر از افسوس است. این یعنی اوج تنهایی انسان معاصر. صبح که بیدار 

می‌شویم. اول به گوشی نگاه می کنیم.سوار تاکسی و اتوبوس و مترو که می‌شویم. به گوشی نگاه می کنیم. در 
محل کار هر وقت چشم رئیس و همکاران آنتن را که دور می‌بينيم. گوشی را بغل می کنیم. وقت غذا خوردن, 
تلویزیون دیدن آرایش‌گاه حمام ود کتر رفتن و در هر وقتی که گیر بیاوریم. گوشی روشن می شود.اگر مارا 
ول کنند. تا کله سحر با گوشی هستیم. این گوشی چنان مارا افسون کرده که غیر از گوشی هیچ کس و کاری 
نداریم و حالا طوری شده که آدم از آدم‌های دیگر دور افتاده و تنها مانده. یکی از مخترعان کامپیوتر سال‌ها 
قبل درباره اختراعش گفته بود اگر می‌دانستم این مادمازل تا این حد دلرباست. هر گز ازدواج نمی کردم." 
آره؟ گوشی علت ازدواج نکردنه؟ پس این همه آگھی چیه که توی گوشیا هست و میگن لایک! یعنی زنم 
میشی؟ یا چراراه دور؟ همین جا توی خیابون نفت خودمون یک بابایی روی جعبه برق کنار پیاده‌رو نوشته 
خواهان از دواج با زنی چنین و چنان هستم. موبایلش راهم نوشته. نگو سیب بگو امشب چه شبی است. شب 


۱ ۲ ۳ ۱ کحابِ ای در خت؟ 
درخت در علوم پنجم دبستان هل کجایی ای درخت 


ابنجاخابان ولیعصے تهر ان است. از بیادهر وها 
اینجا جنوب شهر است البته نه خیلی جنوب جنوب. خاصیت جنوب شهر این است که 79(" ےت ۱ ِ و 
۱ ۱ ۳ 2 تمیز ند ت که نز لبعصر است. اد در خر" 
تابلوھایش نمایشی است و کسی به پیام تابلوها وقعی نمی گذارد. تابلو زده توقف مطلقاً ممنوع, ہی سی ہت 7 01 2 3 ر١‏ 
7 ۱ کے ےيے 97 تسد یه مشکلا تب ۲ د 3 ۲ ند فنه. 
جلوش دوبله پارک می کنند. تابلو زده‌اند جسباندن | گھی پیگرد قانونی دارد. روی خود پیگرد ۶ +0 چھلواری دا راست و ترمی او 7 
کے ی ecel aS‏ م.. ‏ احتمالا کمب ود ویتامین دی هم دارد زیر ا س۹ایه در ختان دیگر 
قانونی اش همچین می جسبانند که قانونش مفقود می شود. تابلو زده‌اند ورود ممنوع , گازش را ۱ ۱ کر ۱ ۱ ۱ a‏ 7 
رويس چتر باز کرده. این درحت مشکلی داسته‌باسد. 
دیس اک بس تابلوزده‌اند رستوران تمیز تویش موش د که 2*۳ ر ‏ بشق ۳ 
شانس اوردہ که بچه بالای شهر است. به او احتر ام می گذارند 
طاعون فروشی زده‌و سوسک ۳ لیل که | | : 7 | 
3 درخت است زررادرخت جذ 
زایشگاه باز کرده. تابلو زده‌ازر |" * ط۸ا ٭ 7 رر سوہ ۳ 
دیدید و و بد , درخت بودن نیست. ع اس 
ی ت بر پدرومادر ک که یدید و فهمید د صل رحت بودن دیست ات 
a‏ ۰ درخت کجاباشی. شهرداری به بالاشهری‌ها احترام می گذارد و 
ا اینجا اشغال بریزد زیرش غیر 
ك ور یرت رون یکه مرش کاو ٹک زس 
2 که به‌درد آزمایٹ ےا ناه ا 8 اخنرام است ووشی کت 0 
۱ می‌سازد و به مجسمه می گویدھوای این درخت بالاشھری رو 


می‌خورد. تابلو می‌زنند توقف مر . . ا ون و ا : 
داشته باش.یادم باشداگر قرار شد درخت شوم.هسته خود را 


ہیں می کنند و همراه با توقف بی جا 
اہ پوست تخمه هم می ریزند. تابلو 
۲ پیت زده‌اند محل تخلیه و بار گیری: 
| جلوش سطل زباله می‌گذارند. 
۳ ان درختی راهم که در عکس 
می بینید که کنار سطل زباله سر 
بر آسفالت گذاشته, درختی بود 
بذارین, من ریه‌های طبیعت هستم »من در کتاب علوم پنجم دبستان قدر و مقامی دارم و در 
باره هتنفسم در روز وشب وفوایدم پنج تاسوال می آید. .. من درختم و حیفم أمامر دمی که به 
ہے ی و ۱ ۳ 


۳ مت 
۳ تچ َو 
+ 4 


دو یادآوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ١)همه‏ اسامی مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 


تعبیر خواب مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماًتأکید کند که چاپ نشود! 
8 ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفاًفقط یکشنبه‌هاو سه شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشمارہ 

خوابگزار: مصطفی گلیاری سس ۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

sooshtraa@yahoo.com‏ هشدار مهم: خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا شاید در خواب شمارازهایی باشد 


که وقتی تعبیرش رانوشتم, کسانی که خواب را از خود تان شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند واین برایتان خوشایند نباشد. 


ماهی دود نہ نهنگ 


سعید ساحلی, ۴۶ ساله. متأھل. شاغل» درەگز 


قبلا خوابی دیدم ودر تعبیرش گفتید کاری را که می‌خواهم انجام بدهم. 
انجام ندهم. گوش نکر دم وبەمشکل افتادم.حالاخواب دیده‌ام یکی از همکارانم 
بودم. همکارم مأهی‌ها رارم می داد طرف ساحل. انگار نهنگ بودند. تر سیدم 
دهان باز کنند و من و بچه‌ها را قورت بدهند اما خودم می‌دانستم اینها ماهی 
ھستندونھنگ به نظر می رسند.نھنگ کمی حر کت کرد.دستم رابردم توی 
اب و دمش را گرفتم. انداختم بیرون. دیدم دو تاماھی بز رگ هستند و نهنگ 
نیستند. بیدار شدم. 


تعمیر: این خواب می گوید همچنان مشتاقید در کاری شریک شوید 


مادرم از من ترسید 
ندیده باشد, نمی تواند با دیگران خوب ار تباط بگیرد و در رد و بدل کر دن نظر 
مشکلاتی پیش خواهد امد بنابراین فر د ناشنوایا کم‌شنوایی که اموزش ندیده 
باشد. کم کم از دیگران منزوی می‌شود. ممکن است دیگران زخم زبان بزنند 
یا خانواده‌ای به بجه‌های دیگر شان بیشتر توجه و محبت کنند و بچه ناشنوا باز 


لباسسش لک شد 
طاهره نیمایی. ۲۲ ساله. مجرد. لیسانس در خانه. بندر عباس 


ترم آخر که بودم»باپسری آشناشدم.بعد از تمام شدن درس به‌هم زدیم 
زیراهر دو به شهرهای خود بر گشتیم. من به او گفته بودم بیا اصفهان راهم ببینیم. 
اوساکن تهران است.قبول نکر د. بحثمان شد. می گفت با هم باشیم ولی من هیچ 
تعهدی به تو نداشته باشم. خواب دیدم با گر وه‌دانشجوها به اصفهان رفته‌ام. او هم 
بود.هواابری و تیره بود.سرد بود.من تابستانی پوشیده‌بودم یعنی پالتووشال گردن 
نداشتم. نسکافه دستم بود. او به من نز دیک شد. با لیوانم او ر اهل دادم.لباسش لک 
شد. گفت جلو بچه‌ها بده! بعد صحنه عوض شد. زن داداشم داشت با کسی دیگر 
ازدواج می کرد داداشم هم دعوت بود. دوستان من هم | مده‌بودند. این داداشم 
خیلی گیر می دهد ولی وقتی که خانه باشم و دوستانم بيایند. گیر نمی دهد. اوهم 
بود. گفت بیا کنارم بنشین. گفتم اگه می‌خوای, خودت بیا. بیدار شدم. 


یب 4 


اطلاعات گی ها رھ ۳۹۹۹۷ 


ن ی سس 


ماهیگیری همکار نگاه کر دن, به معنی احتیاط است. دیوار کاھگلی در ساحل 
نماد ترس‌هایا شکست‌های گذشته است. وجود بچه‌ها در ساحل نماد تمایل 
شماست برای ار تقای اقتصاد خانواده. شور اندن ماهی‌ها از طرف همکار ونهنگ 
می کند و برای چیزی کم‌هیجان. هیجان زیادی نشان می دھد. بر ای مثال از 
آنهایی باشد که بگوید یه زمین پیدا کردم | کازیون.بیست.امروز بخر مفت. 
فر دابفروش دو برابر...یا بر عکس باشد. کلا اهل بزر گنمایی است. و اولزوما در 
این خواب. خو د او نیست و نماد کسانی است که مثل او هستند و شما هیجانات 
انها را باور می کر دید اماحالا منطقی‌تر شده‌اید و از ماهی‌های نهنگ‌نما پر ده 
برداری می کنید و نشان می دھید که در باغ سبز, نشانه باغ سر سبز نیست. 
پس بیدار می‌شوید. 


هم منزوی‌تر شود. اگر همه اینها را کنار هم بگذارید. آن‌وقت متوجه می شوید 
معنی دیگر خواب شما این است که بالاتنه خوب است و بالاتنه نماد انسانیت 


یعنی بخش انسانی شما که‌همان روح و شخصیت است. خوب وسالم است 
و فقط بخشی از یکی از بخش‌های جسمانی شما نقص دار د. پیشنهاد می کنم 
بروید وروی لحن حرف زدن خودتان کار کنید و مطمئنم که خواهید توانست 
بهتر حرف بزنید. 

به خواست خود شما این خواب را چاپ کر دم امااسم شمار امستعار 


تعسمر: خواب شمااز بیداری شسماتآثیر گر فته و نشان می‌دهد دلتان از 
اوبسی شکسته و انتظار دارید منت کشی کند. هواابر ی وسر داست ولی شما 
واقعیت راقبول نمی کنید و تابستانی می‌پوشید. او جلو می | ید و این یعنی دوست 
دارید بیاید اماجون دل شماشکسته. دوست دارید خیلی ناز کشی کند. می گوید 
جلو بچه‌ها بده این هم حرف خود شماست که مد تی باهم بودیم وتر کم کردی 
وفکر نکر دی جلو بچه‌ها ضایع می‌شوم ؟ از د واج دوباره‌زن‌داداش نماد این 
است که از ان پسر دل بکنید تا بتوانید دیگری رادر دل جای دهید و به این 
معنی نیست که زن داداش و داداش مشکلی پیدا کر ده‌اند. وجود داداش در 
گیر نداد. اخر خواب هم مثل اول خواب است:دلتان می خواهد او ناز شمارا 
بکشد. پيشنهاد می کنم کلا فر اموشش کنید. او تکلیف خودش راروشن کرده 
دور است. فایده ندار د. 


.» ۲ کسی که شرع نداردوجدان هم ندارد 


هثل ام 


مه 


دکابی 
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ea‏ و ٠ے‏ سے م 


ربحانه‌سادات خاهی 


7 ۳ 
سل ۹۸ الاعات کل 


سابع ای و :۲ ۶ 


اہ سج ی با هدایای جالب برای مشتربان ویزہ ماتیچ 


ا ۱ اد دک کی 


و 


8ت 2 یں 
IS AX ÎI‏ 


PALLET TOE 


1 LF 
ا‎ 


کک ا را و ار ا 
وا 


5 ۳ 


پو کا تسل مرورے و گرد 


۷٣‏ ار وناز 


ساعت عذیران هزاره سو 


تشم را فسط از وتیگ ای رنجیرکاں ماتیچم تبران و شپر ستار‌ها جردا ت 


و مار غرقل من ناسا سح سر پات i AY Ae 0F‏ ے قت م یهت فل عط شدای i‏ 8 ۳ ۶ 8 1 ۳ 
ے سا جر هنز تاش سار و :۱۱ ۹ ۰۶ ۷ اق ۲ ع ۲ ے کت موف ند مود لاوق 6 لت ۷ ۱۷ ۱۳ 
ے تسم سے اعفد - نپ هم پا یک 8 نز ز ق ۱ ۰8 6 ع ے مات يم تیه س سی لاطلای وارس و Fri ٩‏ 
ے کحم پان ارفرپعقاہل برع ساب a a‏ ۳ ۴ ۵۳ ۳ ۶ ۾ سلاتچس مقیلی ٹیپ نس | ۵ ۱ ۲ ۴ 
ے تع شھر ال قرت ود ٤‏ و ۲ ۱۱۹ با ا با با ۔ تلا اراگ ٭یایان بهعتی. اجان راان چا ا و وق ان نع چ 
ے کم شریفتہد جات س سیت کے کا کر ل ۳ ۴۰ ۔ ماسج اضوال اباتباعص. سل وار ۸ چا ۱۳۰ ۲۳ 
٭ نکسم شرہئی ۔_[4ع ام نے قلعت ۱ FF‏ تھ سسوم پتدز فباسیا سل ور د رپ ۴ ۴ ۴ ۴ 
۾ سض سے مرگ شرید الله و ق ۴ آ لا ق ا ء تکوم کے راربا سی د با تس کی سے ہی ہے 
+ کے اسقھان سافان وی سے سم ۷ ۶ 5 5 ۴۵ د کے ار لازنا تیان سکم تھے سابل سر ام و ۱ ۴ ۳ ۲ 6 ۳۱۷ 
+ مت , | را بلام سح علے ۴ ۳ .۸ ۲" ۴۱۳ ۴ ا رشح سد ال تز ۱۰8 ۷۰۲۲ ۳ ۱۳ سك 
د بتاستار رشیٹھ سوار لسم ق EKA‏ ۰ص وت اشفا جس قران | PF‏ از و عق عع 
د سا شیر[ ال ہیں ای ترس FFFEVTEF‏ د مک رف ہت کے 2 شش ون وق و ۳ 
م اتکی لو نفا عا هنال قتان ارہ MRA a‏ ہ تست گکی اجابار عون د باخ لباق ق ۶إ ۴ 


مظدر و رید تا تر جیےۓ داماد عحتحع کاس وتر بشتحت راط حصجصی و بل رکتتي ۸۸ ةة ۳۳۲۲3۲۳۱۳۵۱۲۲۹۲۱ 


اک وچ 


کو 18 35 
سار یئاپ ازا سس 


وو 


بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ 


نانک پاسا رگا در راستای ابقای مسٹولنٹمای لختتاعی خود اقدامائی مائند پاسداری از مط ریت 
وحایت از هترمتدان ورزشعاران۔ داتششاعیان و فرغنکیان را سرلوجه فعالیت‌های خود می‌داند 


ھر ولیے تن تسس سے و سے ہے یز » ای بای عسا سے اعجے ھچ سا کی سی ا زیم و سے سض ال 


ہے رتست اھ و سس ز 


ادت ے رس چ کا قق ےر جار ما کے قزر ےھ سے TT‏ ۱۱۵۵ ۱۳0 ء کل و سی ٭مسے السا تست سض نے 
دسا اقب 


rar‏ پر اس قاد ساي 1 ت سس زو ل س ف اا 


وس لیر پر فر طلست ار عط ھسے فب س ان 


ی سج سن ا ہیں نت و زار ا 


ہے سر ره سای سے ۔ ۳ ۲ ق ۱ حطس 


و قد نے سے ۳ لے کے نے س ۳۳ 


یقت ایس لے و بت ہر السا اہی ر ر = کے ال 559003 | 


کے رر دپ ECL‏ الا و 8 بر سر اقا ار 


ہے صظ کے نی ار کے کاو دہ کک الا سے و بس لی 


سے تن سد کے کے و ےر و سے مرو دہتی باق وا 
پ سب , یت 


